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در ســال 1354 وارد دانشکدة علوم تربیتی دانشگاه تهران شــدم؛ درحالی که شوق معلم شدن مرا به این مکان 
کشانده بود. سری پرشور و دلی پر امید داشتم و تشنة یادگیری و مشتاق خواندن بودم. در کلاس ها با ذوق و شوق 
حاضر می شدم ولی اندک زمانی نگذشته بود که آن شور و گرما به سردی گرایید و من کم کم به دانشجویی معمولی 
بدل شدم که تنها به حضور و غیاب اهمیت می داد. انگیزة حضور در بیشتر کلاس ها را نداشتم. به دانشکده می رفتم 
ولی اغلب به جای حضور درکلاس، درکتابخانه مشغول خواندن کتاب می شدم. فکر می کردم آنچه را می خواهم، 
در لابه لای کتاب ها بیشــتر از کلاس می یابم. به جز معدودی کلاس ها، مانند کلاس های دکتر محمود منصور و 
مرحوم دكتر کاردان، از کلاس های دیگر کمتر توشه ای می اندوختم و در هر کلاسی که حاضر می شدم، در کنار 
ده ها نظریه که می شنیدم و می خواندم، كنایه اي هم به آموزش وپرورش ایران زده می شد. استادان می گفتند که 
در مدارس ما به نیازها و علایق بچه ها توجه نمی شود، کلاس در مدارس ما حافظه مدار است، و چنین و چنان. 
احساس خوبی نداشتم؛ به خصوص که در لابه لای صحبت های این استادان، مرتب از فلان نظریه پرداز نقل قول 
می شد و کلمات انگلیسی هم که اصطلاحات علمی نبودند، مکرر در مکرر بیان می گردید. سال دوم بود که با 
افکار ایوان ایلیچ1 آشنا شدم که مدرسه را تثبیت کنندة نظام طبقاتی می دانست و خواهان ویران سازی نهاد 

مدرسه بود. او خواهان مرگ مدرسه بود.
در سال 1365 وارد دانشگاه تربیت معلم شدم. اکنون خود در کلاس تدریس می کردم و دانشجویانی که 
قرار بود معلم شــوند، شــنوای حرف های من بودند. ناگاه دیدم که من هم دارم به همان سبک و سیاق 
استادان خود، خرده گیری می کنم. پس از چندی به خود آمدم. تجربة پیشین معلمی در مدارس باعث 
شــد که زود به خود بیایم و سعی کنم از محیط  مدرسه های ایران فاصله نگیرم و کمتر عیب جویی 

کنم و بکوشم با معلمان، بیشتر نشست و برخاست داشته باشم.
نیمة دوم دهة 1370 بود. موج رایانه و فناوری  اطلاعات و ارتباطات و طرح های مختلف توسعة 
رایانــه در آموزش وپرورش همــة ارکان وزارت آموزش وپــرورش را گرفته بود. من هم مدتی 
بــود که در آن حوزه مطالعه می کردم. در هر کتابی که به زبان انگلیســی می خواندم، دو 
قطبی تعلیم وتربیت سنتی و مدرن تکرار می شد. مدرسه ای که رایانه به آن راه  نیافته و 
مدرســه ای که پر از رایانه است؛ یکی نماد قدمت و عقب ماندگی بود و دیگری نماد 
پیشرفت و تعالی. جدول هایی کشیده می شد و این دو تعلیم وتربیت در تقابل با 
هم قرار می گرفتند: مدرسه ای که در آن معلم مرکز کلاس است و مدرسه ای 
که دانش آموز مرکز کلاس است؛ مدرسه ای که به سبک های یادگیری 
توجه نمی کند و مدرسه ای که اولویت آن با سبک های یادگیری 

خرده گيرى بر
مدرسه
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دانش‌آموزان است؛ مدرسه‌ای که سنتی است و عقب‌افتاده، و مدرسه‌ای که هوشمند است و مترقی. این بار ندای 
مرگ مدرســه را نمی‌شنیدم بلکه سخن از انقلاب در مدرســه بود. انقلاب در ارائه، انقلاب در محتوا و انقلاب در 

ساختار.
در این میان، عده‌ای وعدة از بین رفتن معلم و جانشــین شــدن معلمان هوشــمند را می‌دادند؛ مدرسه‌ای که 
علاوه بر تجهیزات هوشــمند، معلم هوشمند هم دارد. کرزویل2در ســال 1999 پیش‌بینی کرده بود که در سال 
2019 تعلیم‌وتربیت به سمت‌وسویی می‌رود که با معلمان شبیه‌سازی‌شده در مدرسه‌ها مواجه خواهیم بود و اکثر 

یادگیری‌ها به دست‌ نرم‌افزارهای هوشمند صورت می‌گیرند که نقش معلم را بازی می‌کنند.
مدرســة هوشمند علامت پیشرفت و تحول مدرسه قلمداد شــد. نوید این داده می‌شد که به زودی انقلاب در 
مدرســه رخ خواهد داد. سیل تجهیزات رایانه‌ای به ســمت مدارس روان شد؛ غافل از اینکه به قول مایکل اپل3، 
جامعه‌شناس معروف آمریکایی، در پشت این شعارهای زیبا و فریبنده، مردان تجارت نشسته بودند تا کالاهای 

خود را در حجم انبوه به مدارس سرازیر کنند. نه کتاب از بین رفت و نه در مدرسه انقلابی رخ داد. 
مطالعات ســازمان توســعه و همکاری اقتصادی نشان داد که برخلاف افســانه‌ای که تکرار می‌شود،  اتفاقاً 
کشورهایی در جهان دارای آموزش‌وپرورش برترند که در استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حد 
اعتدال را نگه‌داشته‌اند و همچون مالزی و ترکیه، مدارس خود را با عنوان پرزرق و برق مدرسة هوشمند به 

انبارهای رایانه و وسایل جانبی آن بدل نکرده‌اند.
در دهة 1390 در پی تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، شــبکه‌های اجتماعی به میدان ارتباطات 

انســانی بدل شدند. تلفن هوشــمند این ارتباطات را گسترده کرد. دیگر بار ندای مرگ مدرسه تکرار 
شد، مدرسه شــبکه‌ای، مدرسة مجازی، مدرسه در خانه و عناوین دیگری که این‌بار به جد، درباره 

از بین رفتن مدرسه ســخن می‌گویند. در این میان، کژکارکردهای مدرسه به مشتاقان فناوری 
در وعدة نابودی مدرســه و جایگزین شدن آن با انواع دیگر آموزش بدون نیاز به نهاد مدرسه، 

یقین بیشــتری بخشیده است، اما این سخنان که گاه با هیجان و شور هم بیان می‌شوند و 
گویندگان آن‌ها نقش پیامبران را ایفا می‌کنند و وعدة پیشرفت و بهبود را می‌دهند، به 

تأمل و تدبر نیاز دارند. در این شــمارة نشریة رشد مدرسه فردا این بحث را به میان 
کشیده‌ایم و مدرسه و برخی جایگزین‌های آن را بررسی کرده‌ایم.

 پی‌نوشت‌ها
1.Ivan Ilyich

2.  Kurzweil
3. Michael W. Apple
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آيندة  مدرسه
گفت وگو با دکتر محمدرضا سرکارآرانی

‌اشاره
آیندة‌مدرســه‌چه‌خواهد‌شد؟‌آیا‌در‌آینده،‌مدرسه‌به‌همین‌
وضع‌کنونی‌خواهد‌بود‌یا‌ســاختار‌آن‌تغییر‌می‌کند‌و‌یا‌دیگر‌
نهادی‌به‌نام‌مدرسه‌در‌جوامع‌آینده‌نخواهد‌بود؟‌پرسش‌هایی‌
دربارة‌این‌موضــوع،‌محور‌گفت‌وگوی‌ما‌بــا‌دکتر‌محمدرضا‌
سرکارآرانی،‌استاد‌دانشکدة‌تحصیلات‌تکمیلی‌علوم‌تربیتی‌و‌

در‌ ناگویا‌ دانشگاه‌ انسانی‌ توسعة‌
ژاپن‌است.

موضوع‌اولین‌شــمارة‌نشریه‌مدرسة‌زندگي‌در‌سال‌
جدید؛‌آیندة‌مدرسه‌است.‌در‌سال‌گذشته‌عده‌ای‌در‌
ایران‌بحث‌مرگ‌مدرسه‌را‌مطرح‌کردند.‌سؤال‌من‌از‌
شما‌این‌اســت‌که‌آیا‌در‌مطالعات‌خود‌تاکنون‌با‌این‌
موضوع‌برخورد‌داشته‌اید‌یا‌دربارة‌آن‌صحبت‌کرده‌اید؟
دکتر‌سر‌كار‌آراني:‌با توجه به هیجانات این روزها و بحث های 
روزافــزون فناوری اطلاعــات و ارتباطــات و ارتباط آن ها با 
تحولات فرهنگی و اجتماعی، به ویژه در توزیع و ترویج 
ارزان دانش و اطلاعات، سرنوشت مدرسه در آینده 
موضوعی به روز و قابل درک اســت. این موضوع 
نه تنها در رسانه ها و مجامع علمی بلکه حتی در 
برنامه های درسی )سیلابس( دانشگاهی نیز 
خود را نشــان می دهد. برای نمونه، درسی 
با عنوان »پداگوژی« برای دانشجویان دورة 
لیســانس دارم که به صورت سخنرانی1 در 
یک ســالن بزرگ با تعداد زیادی دانشجو 
ارائه می شود. در برنامة )سیلابس( این درس 
دو جلســه به این موضوع اختصاص داده ام. 
از دانشــجوها می خواهم یک جلسه تحقیق 
کنند و با هــم در گروه های چند نفره نتایج 
تحلیل هایشــان را جمع بندی کنند و در یک 
جلسه یافته هایشــان را به کلاس ارائه دهند. 

رضا‌بهرامیدكتر‌محمد‌عطاران
 عکـــــس 

بهناز‌‌پورمحمد
 تنظیم کننده 
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بار‌تربیت‌را‌به‌
تمامی‌نمی‌توان‌
به‌دوش‌مدرسه‌
گذاشت.‌تربیت‌
امری‌اجتماعی‌و‌
حاصل‌تعامل‌همة‌
عناصر‌و‌سازه‌های‌

فرهنگی-
اجتماعی‌جامعه‌

است

پرسش اساسی آن ها این اســت: مدرسه در صد سال آینده به 
چه شکلی خواهد بود؟ سؤال، مثبت طراحی شده است؛ یعنی 
بحث اینکه مدرسه نخواهد بود، نیست! پرسش از شکل،  محتوا 
و ماهیت و نحوة اداره و چرایی مدرسه در آینده است. راهنمایی 
من به دانشــجویان تأکید بر این نکتة مهم است که اولًا زاویة 
دید یا به تعبیر من لنز و چشم انداز خود را مشخص کنند و ثانیاً 
برای نتایج خود استدلال های قابل قبولی براساس شواهد عینی 
سازمان دهی کنند. یک گروه از زاویة فناوری اطلاعات می بیند، 
یکی از لحاظ مهارت های تازه ای که انســان اجتماعی بدان نیاز 
دارد می بیند، و گروهی دیگر به ماهیت کار و اقتصاد و کارکرد 
پول و گروهی به ترکیب جمعیت و مهاجرت و ... می پردازد. هر 
گروهی خط مشی2 خود را مشــخص می کند و براساس آن به 
دنبال شــواهد عینی برای تحلیل و استنتاج خویش می رود. در 
آخر جلســة دوم بچه ها از من می پرسند: »استاد نظر خود شما 
چیســت؟« این هیجان انگیزترین بخش سیلابس درس است و 

طراحی من برای این کلاس!
من البته به جای اینکه نســخة آماده شدة خودم را بپیچم، به 

سراغ لنز یا چشم اندازی می روم که دانشجویان 
ندیده اند. مثلًا در ســال تحصیلی گذشــته به 
موردی اشــاره کردم که گروه ها به آن نپرداخته 
بودند؛ با این مضمون که اگر می خواهیم بدانیم 
مدرسه در صد سال آینده چگونه است، احتمالًا 
یک راهش این است که از منظر تاریخی به این 
مســئله بنگریم و آن را تحلیل کنیم. برای ارائة 
شواهد عینی اثربخش هم می توانیم ببینیم در 
صد سال گذشته برای مدارس چه اتفاقی افتاده 
است. صد سال پیشِ مدرسه را از ابعاد گوناگون 
بررســی کنیم و نتایج روند تحول آن را تا زمان 
حاضــر به مثابة شــاهدی عینی بــرای تحلیل 
آینده مدرســه به کار گیریم. برای این تحلیل 

هــم، پایان نامة دکتری در تاریخ آموزش و مدارس ژاپن از دورة 
می جی 3 )1868( را معرفــی و خلاصه ای از نتایج آن را برای 
دانشــجویان بازگو کردم. در تحلیل نهایی و تعاملی سازنده هم 
برایشان توضیح دادم که چرا عنوان پرسش مثبت طراحی شده 
اســت. چون واقعاً بنیان های مدارس ما در این دهه ها از منظر 
پداگوژیکی چندان متحول نشــده اســت؛ اگرچه ساختمان ها 
و بناهــا و ســخت افزارها خیلی به روز شــده اند. بنابراین، برای 
ســال های آینده هم مدارس خواهند ماند ولی امیدواریم شکل 
اداره و مناسبات و محتوا و چرایی وجودی شان با توجه به بافت 
تاریخی و جغرافیایی کــه در آن قرار دارند و نقش های تازه ای 
که می توانند داشته باشــند، متحول شود. البته فناوری ها هم 
می تواننــد در این تعامل دو ســویه اثربخش تر عمل کنند؛ به 
نحوی که فرایند و ماهیت پداگوژی را بهســازی کنند نه اینکه 
مدارس، انبار ســخت افزار و نرم افزارهای ارتباطی و بازاری برای 

شرکت هایی باشند که همه جا آمادة جذب مشتری اند.

اگر‌مدرســه‌را‌نهــادی‌اجتماعــی‌مانند‌نهاد‌
خانواده‌در‌نظر‌بگیریم،‌در‌نهاد‌خانواده‌تحولات‌
و‌تغییرات‌زیادی‌دیده‌می‌شــود.‌خانواده‌ای‌که‌
گســترده‌بوده،‌به‌خانوادة‌هسته‌ای‌تبدیل‌شده‌
اســت.‌این‌خانوادة‌هسته‌ای‌مناسباتش‌در‌نسل‌
جدید‌تغییراتی‌می‌کند؛‌نمی‌دانیم‌شکل‌گیری‌آن‌
اصلًا‌شکل‌گیری‌خانواده‌است‌یا‌ترتیبات‌جدید،‌
به‌خصوص‌در‌جوامع‌غربی.‌چطور‌می‌شود‌که‌نهاد‌
خانواده‌تغییر‌کرده‌ولی‌نهاد‌مدرسه‌تغییر‌نکرده‌
است‌یا‌اگر‌به‌قول‌شما‌تغییر‌کرده،‌این‌تغییر‌در‌

کدام‌بخش‌اتفاق‌افتاده‌است؟
دکتر‌سرکارآرانی:‌پرسش  شما چند جنبه دارد. تعبیری 
را دربارة آموزش وپرورش، که مدرســه ســازة اصلی آن است، 
بــه کار می گیرم کــه اگر اجازه بدهید، آن را در اینجا با شــما 
و خواننــدگان مجله نیــز در میان می گــذارم. من‌می‌گویم‌
آموزش‌وپرورش‌در‌هــر‌جامعه‌ای‌مانند‌
مادر‌خانه‌عمل‌می‌کند؛‌خوددار‌اســت،‌
نگهدار‌است،‌سعی‌می‌کند‌حرف‌خانواده‌
بیرون‌نرود،‌با‌کم‌و‌کاســتی‌ها‌می‌سازد‌
و‌صورت‌خودش‌را‌با‌ســیلی‌سرخ‌نگه‌
همه‌خسته‌ وقتی‌ می‌کند‌ می‌دارد.‌سعی‌
و‌کوفته‌به‌خانه‌می‌آیند،‌تر‌و‌خشــک‌و‌
از‌سهم‌خودش‌می‌گذرد؛‌ کند.‌ آرامشان‌
آنجاهایی‌که‌کمتر‌کســی‌کوتاه‌می‌آید،‌
مادر‌کوتاه‌می‌آید.‌بیشــتر‌اهل‌همکاری‌
است‌تا‌رقابت؛‌اولین‌کسی‌است‌که‌سفره‌
را‌می‌اندازد‌ولی‌آخرین‌نفری‌است‌که‌غذا‌
می‌خورد ... . این تعبیر که آموزش وپرورش به 
مثابة مادر خانه است، فقط برای آموزش وپرورش ایران نیست؛ 
برای آموزش وپرورش ســایر کشــورها هم بدین گونه است. در 
تعابیر خارجی می گوینــد: آموزش وپرورش نهادی محافظه کار 
اســت! ولی من این تعبیر را نمی پسندم. از این منظر است که 
می گویم خانواده عوض می شود، ساختار اقتصاد عوض می شود، 
ساختار سیاسی ممکن است عوض شود، شبکه و توسعة قدرت 
ممکن اســت در یک جامعه عوض شود. در یک جامعه ممکن 
است حتی منشأ مشروعیت قدرت عوض شود، سازوکار توزیع 
قدرت دگرگون شــود ولی آموزش وپرورش مثل مادر، آخرین 
کســی است که سر ســفرة تحولات می آید. وقتی هم می آید، 
احتیاط کاری هــای خــاص خودش را دارد و خیلی ســریع به 
تغییرات و تحــولات تن نمی دهد. اینجــا از این منظر من به 
کتــاب »آیا آموزش وپرورش می توانــد جامعه را تغییر دهد؟« 
نوشتة مایکل اپل اســتناد می کنم. اپل در فصل آخر خودش 
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بعد از ســال‌ها تعبیر جالبی دارد؛ می‌گوید: »ما نمی‌توانیم به 
پرسش این کتاب پاسخ دهیم؛ زیرا آموزش‌وپرورش بخشی از 
جامعه است.« البته این پرسش هیجان‌انگیزی است و می‌توان 
خوش‌بین یا بدبیــن بود و این به لنز یا خط‌مشــی فرهنگی، 
اجتماعی یا علمی و فلســفی شما بستگی دارد. به این راحتی 
نمی‌شــود به این سؤال پاسخ گفت. شاید نقش ما دربارة آیندة 
مدرسه بیشتر آشــنایی‌زدایی از پرسش‌هایی از این‌گونه باشد؛ 
یعنی یک بار دیگر پرســش‌هایمان را دربارة مدرســه روتوش 
کنیــم؛ به کجا و چرا می‌گوییم مدرســه؟ در چه جامعه‌ای؟ با 
چه مناســباتی از قدرت و ثروت و منزلت و ...؟! این مدرســه 
سازة اصلی چه نظام آموزشی‌ای است؟ سازة اصلی کدام جامعه 
اســت؟ در چه هزاره‌ای؟ شما در کدام هزاره زیست می‌کنید؟ 
این مدرســه در چه اجتماعی واقع اســت؟ در ژاپن، مدرسه، 
محور و نبض ارتباط و کنش اجتماعی اجتماعات محلی است. 
حتی شنبه و یکشنبه‌ها هم مدرسه باز است و پیرزن، پیرمردها 
در آنجا گلف یا والیبــال و ... بازی می‌کنند یا از کلاس‌هایش 
برای انواع فعالیت‌های فرهنگی خیريه استفاده می‌کنند! بچه‌ها 
هم می‌آیند. این مدرسه با اجتماع نسبت فعالی دارد. تعطیلات 
عید در تهران‌گردی مدارسی را در مناطق گوناگون شهر تهران 
دیدم که دورتادور دیوار آن‌ها عکس ده‌ها بچه را زده بودند که 
مثلًا این‌ها برندة المپیاد هســتند! ایــن دانش‌آموزان از مالزی 
رتبــه آورده یا فــان دانش‌آموز در زبان از کانــادا رتبه آورده 
اســت و ...! تعجب کردم؛ کسی فکر نمی‌کند که عکس بچه‌ها 
و مشــخصات خصوصی آن‌ها حرمــت دارد و حریم خصوصی 
محســوب می‌شــود. نکتة آخر اینکه تعریف مدرسه چیست؟ 
شاید کسی بگوید نه، مدرسه خیلی عوض می‌شود. با قرار دادن 
پسوند »هوشمند« ســناریوهای فرهنگی آموزش و پیامدها و 
کیفیت یادگیری عوض می‌شــود؟ ده‌ها عکس بزنید و زیرش 
بنویسید مدرسة ... هوشــمند! کسب‌وکار آموزشی البته شاید 

رونق بگیرد ولی ماهیت تربیت امر دیگری است.
این تبلیغــات بعضاً ممکن اســت ما را به اشــتباه بیندازد. 
یک‌وقت‌هایی معلمان در ایران می‌گویند مگر نه اینکه آموزش 
برای توسعه است، مدرسه شرط مهم توسعه است و ما هم محور 
آموزش هستیم؟ من جواب همة این سؤال‌ها را مثبت می‌دهم.

می‌گویند پس چرا كمتر به معيشــت ما توجه مي‌كنند ؟ من 
هم می‌گویم اگر برخي ساعات دروس تغيير كند و تجديد نظر 
كننــد، اتفاق خاصی نمی‌افتــد. )در اینجا اجازه بدهید مطالعة 
کتاب اپل ترجمة خانم نازنین میرزابیگی را که انتشــارات آگاه 

)1395( چاپ و منتشر کرده است، توصیه کنم(.

در نهایت، شــما معتقدید که مدرســه به‌عنوان 
پدیده‌ای مدرن منهدم نمی‌شــود اما قائل به این 
هســتید که کژکارکردهایــی دارد که می‌توانند 

بهسازی شوند، بهبود پیدا کنند یا احیاناً تغییرات 
و تحولاتی در این کارکردها ایجاد شود. منتها باز 
بافت مدرسه است؛ یعنی چیزی نیست  در درون 
که بیرون از مدرسه باشــد و بگوییم که مدرسه 
مضمحل می‌شــود. اتفاق تــازه در جای دیگری 
می‌افتد. حالا آموزشی، پرورشی، توسعه‌ای موردی 

از مجرای آن صورت خواهد گرفت.
دکتر سرکارآرانی: من امیدوارم که این فناوری اطلاعات، 
تحولی ایجاد کند. مدرسه شــاید کارش تربیت نیروی انسانی 
و نیروی کار باشــد اما بار تربیت را به تمامی نمی‌توان به دوش 
مدرسه گذاشــت. تربیت امری اجتماعی و حاصل تعامل همة 
عناصر و سازه‌های فرهنگی- اجتماعی جامعه است. تربیت فقط 
کار مدرســه نیست. تربیت مجموعة مناسبات و تعاملاتی است 
که در زادبوم4زندگی زندة اجتماعی از تعامل میان ‌ســازه‌های 
اجتماعی، مســجد، محراب، بــازار و خیابــان، کوچه، پارک، 
حسینیه، رادیو، تلویزیون، سینما،‌ صلح و نزاع، خانواده، ورزشگاه 
و فروشگاه و ... ساخته می‌شود. مجموعة گردش کار این‌هاست 
که تعامل می‌ســازد، ارتباط می‌ســازد، گفتن، شنیدن و رفتار 
می‌سازد و مدرسه تحت‌تأثیر این‌هاست و خروجی کیفیت این 

تعامل، کیفیت تربیت است.

من به تحولی اشاره می‌کنم که از چند دهة گذشته 
در جهان شــاهد آن بوده‌ایم و آن پدیدة تحصیل 
در خانه یا مدرسه در خانه5  است. به هر حال، این 
پدیده به نوعی رقیب مدرســه محسوب می‌شود. 
ممکن است جریان ضعیفی باشد و تعداد کسانی 
که مدرسه را به خانه آورده‌اند اندک باشد ولی به 
هر حال، رقیب مدرسه است. این پدیده را چگونه 

تحلیل می‌کنید؟
دکتر سرکارآرانی: بر این اساس، شــما مدرسه را جایی 
فرض می‌کنید که بســته‌های دانش جابه‌جا و ترویج می‌شود. 
بســته‌هایی از دانش با هدف پرورش مهــارت، تربیت نیروی 
انسانی، دست‌ورزی و اخذ گواهی‌نامه ترویج و توزیع می‌شوند! 
در کشــورهای دیگری هم نمونه‌هایی از این مدارس را داریم 
ولی تعدادشــان ناچیز است. بیشتر برای فرزندانی است که به 
دلایل گوناگون فردی یا اجتماعی یا خانوادگی و حتی زندگی 
مدرســه‌ای حاضر به حضور در مدرســه نیســتند. بچه‌ها در 
این مراکز ثبت‌نام می‌کنند و براســاس استعداد و توانایی‌شان 
راهنمایی می‌شوند. خیلی هم با آن‌ها مدارا می‌شود که دست 
کم به این‌گونه مراکز بروند و زیر چتر پوشش اجتماعیِ جایی به 
نام مدرسه از نوعی دیگر باشند! بچه‌ها هر ساعتی می‌خواهند 
می‌آیند و هر ســاعتی بخواهند می‌روند؛ برنامة کلاس‌ها را به 
نحوی که دلخواهشــان اســت تنظیم می‌کنند. فعالیت اوقات 
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فراغت بین کلاس‌ها را خودشــان تنظیم می‌کنند و بیشــتر 
کلاس‌های درس آن‌ها هم به شــکل یادگیری تلفیقی طراحی 
می‌شــود که اغلب مبتنی بر روش حل مســئله است. در آنجا 
ارزشیابی مثل کلاس‌های دیگر وجود ندارد. از نظر تاریخی هم 
بیشتر برای بچه‌هایی با نارسایی خاص حسی حرکتی یا روانی 
ذهنی بوده اســت ولی اخیراً به جهت مسائل اجتماعی مدرسه 
و خانواده، بچه‌های معمولی هم به آن گرایش پیدا کرده‌اند. در 
آســیا در کره و بعد از آن در ژاپن رواج دارد و استدلالشان هم 
این است که بچه‌هایی با توان در سر دیگر منحنی معمولی‌‌6 را 
هم شامل می‌شــود. استدلال این بچه‌ها و خانواده‌هایشان هم 
این است که در دنیای پرشتاب امروز، مدرسه جایی برای اتلاف 
وقت است و مشغول شدن به امور کم‌اهمیت یا ایدئولوژی حاکم. 

بــرای مثال، مادری در کــرة جنوبی می‌گفت: 
»بچه‌ام می‌خواهد به دانشــگاه هــاروارد برود؛ 
بنابراین، چه ضرورتی دارد هر روز برود مدرسة 
عادی نزدیک منــزل؟ هفته‌ای یک روز می‌رود 
برای تشریفات رسمی و بقیة برنامه‌هایش را به 
شیوة مدرســه در خانه یا تحصیل در خانه که 
شما فرمودید، سازماندهی می‌کنیم.« البته در 
نظر داشته باشید که این نوع مدارس اغلب هم 
در دورة متوسطه قابل بررسی و اجراست؛ وگرنه 
در دورة آمــوزش عمومی نه ‌ســاله نه چندان 
عملیاتی است، نه مقرون به صرفه و نه حتی از 
نظر تربیتی، اثربخش! حتی اگر شما فرض کنید 
مدرسه جایی است که بستة دانش زنده یا مرده 

جابه‌جا می‌کند.
البتــه ایران هــم در تاریــخ آموزش‌وپرورش 
خود تجربه‌هایی از مدرســه در خانه دارد و در 
شــهرهای مذهبی هم می‌توانیــد رگه‌هایی از 
آن را پیــدا کنید؛ به ایــن ترتیب که بچه‌ها در 
خانواده نزد والدین درس می‌خوانند و به‌صورت 

متفرقه در امتحان‌های رســمی برای اخذ گواهی‌نامه‌های لازم 
اقدام می‌کنند. الان در تهران خانواده‌هایی هستند که به ارزیابی 
ســرمایه‌گذاری در مدارس غیردولتی مشغول‌اند و می‌گویند نه 
با مدرســه زبان مشترک داریم نه آموزش‌وپرورش توان هدایت 
تحصیلــی خانواده‌هایی مانند مــا را دارد؛ ما که حاضریم خرج 
تحصیل فرزندانمان را بپردازیم. در اینجا مثالی عرض می‌کنم؛ 
من می‌آیم اداره پیش شما، که کارشناس ارشد آموزش هستید 
و می‌گویم بچه‌ای دارم که ریاضی‌اش متوسط است، انشاء خوبی 
می‌نویسد، نقاشی‌اش خوب نیست، موسیقی پنج دقیقه گوش 
می‌دهد حوصله‌اش ســر می‌رود و از کنسرت می‌زند بیرون. در 
جمع آرام اســت؛ تنها که هست شلوغ‌کار است، و ... . من خرج 
تحصیل بچة خودم را هم می‌توانم بدهم. شما مدرسه‌ای معرفی 

کنید که بچة مرا یاری دهد تا جهان خود را بســازد. چون فکر 
می‌کنم مدرســه جایی اســت که می‌تواند یا باید به فرزند من 
کمک کند که جهان خود را بســازد! مــا چقدر توان داریم که 
این دسته از اولیا را راهنمایی کنیم؟ مدرسه‌ای ممکن است به 
دلایل بسیار از نظر اولیا یا جامعه یا مطابق سنجه‌های تحصیلی 
قابل قبول باشد ولی این امر ضامن آن نیست که برای فرزند من 
اکوسیستم مناسبی برای رشد، تعالی و تربیت و ساختن جهان 
خاص خود داشــته باشد! شما به مثابة کارشناس آموزش اداره 
وقتی نتوانید خانواده‌هــا را راهنمایی کنید، بالطبع، نظارت بر 
مدارس و پیش از آن شناخت اینکه مدارس چند دسته‌اند و به 
چه کار اندرند، هم دشوار است. خود این مدارس هم صرف‌نظر 
از شکل ادارة گروهی )کلونی( و قبیله‌ای، چنان که افتد و دانی، 
نمی‌توانند خودشــان را معرفی و مطرح کنند و 
بگوینــد چه اختصاصاتی داریم، و با یکدیگر هم 
ارتباط اثربخشی برای یادگیری و بهسازی ندارند. 
در این فضا همهمة پدیدة مدرســه در خانه داغ 
می‌شــود ولی ایــن بحث‌ها پیامــد ناکارآمدی 
آموزش مدرسه‌ای و نیاز روز خانواده‌ها و ناتوانی 
مدیریت آموزش است. مدرسه یکی از زنده‌ترین 
ســازه‌های فرهنگی اجتماعی ماست و خواهد 
ماند. البته کیفیت زنده بودنش به کیفیت زنده 
بودن جامعه بســتگی دارد. مــن می‌گویم زنده 
بودن، یعنی مسئله داشتن؛ تنها کسی كه مرده 
اســت مســئله‌اي ندارد، آن‌هایی که مانده‌اند، 
مســئله دارند. زندگی کردن هم یعنی نحوه‌ی 
حل مســئله! بعضی وقت‌ها می‌گوییم کیفیت 
زندگی یعنی کیفیت حل مسئله؛ پس، کیفیت 
و ســبک زندگی من حکایتی است از کیفیت و 
سبک حل مسئلة من! مقایسة جوامع نیز از این 
منظر جالب است. ســبک زندگی یعنی سبک 
حل کردن مسئله. مسئلة ما چیست؟ سطح 
نزاع کجاست؟ آیا مسئله‌های ما شبه‌ مسئله‌اند یا خود 
مسئله؟ ما مسئله حل می‌کنیم یا جابه‌جا می‌کنیم؟ آیا 
راه‌حل‌های ما مسئله را حل می‌کند یا مسئلة امروز ما 
مســئلة تازة صبح فردای ما و فرزندانمان خواهد بود؟ 
مسئله‌های ما آشنایند یا به آشنایی‌زدایی نیاز دارند؟ 

و ... .

 پی‌نوشت‌ها
1. lecture
2. Platfoem
3. .Meiji
4. Ecosystem
5. Home Schooling
6. Normal

مدرسه یکی 
از زنده‌ترین 

سازه‌های فرهنگی 
اجتماعی ماست 
و خواهد ماند. 

البته کیفیت زنده 
بودنش به کیفیت 
زنده بودن جامعه 
بستگی دارد. زنده 
بودن، یعنی مسئله 
داشتن؛ آن‌هایی 
که مانده‌اند، 
مسئله دارند. 

زندگی کردن هم 
یعنی نحوه‌ی حل 

مسئله!
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آيا آينده به مدارس
نياز دارد؟1

‌èتجربة‌دانش‌آموز:
é مدرسه خلاقیت را از بین می برد.

é زندانی برای ذهن و روح است.
é بی انگیزگی ایجاد می کند.

é در آن تفکر خلاق یا انتقادی وجود ندارد.
é دانش آموز درک عمیقی از مدرسه ندارد.

é دانش آموز فقط می خواهد نمرات خوبی داشــته باشــد و 
امتحانات را بگذراند.

é به آنچه در آنجا فرا می گیرد، هیچ اشتیاق و علاقه ای ندارد.
é باعث خستگی و سستی می شود.

é کودکان را وادار به انجام دادن کارهایی می کند که انتخاب 
خود آن ها نیست.

‌اشاره
»آینده‌آموزش«‌2شبكه‌تحقیق‌و‌توسعه‌جهاني‌در‌حوزه‌آموزش‌
است‌كه‌توســط‌دكتر‌جان‌موراوك‌3)‌پژوهشگر،‌آینده‌پژوه‌و‌
نویســنده‌كه‌در‌برخي‌از‌پروژه‌هاي‌یونســكو‌و‌بانك‌جهاني‌
مشاركت‌داشته‌(‌در‌‌2009پایه‌گذاري‌شده‌و‌تجاربي‌در‌مشاركت‌
با‌مبتكران،‌رهبران‌فكري،‌نوآوران‌و‌سازمان‌هاي‌یادگیري‌دارد‌
تا‌فرصت‌هاي‌جدیدي‌را‌براي‌رشــد‌و‌توسعه‌آموزش‌و‌پرورش‌

ایجاد‌كند.
این‌شبكه‌كه‌با‌نگاهي‌به‌آینده،‌با‌مدارس،‌دانشگاه‌ها‌و‌مردم‌
براي‌اجراي‌پژوهش،‌سیاست‌گذاري‌و‌راه‌حل‌هاي‌نوآورانه‌براي‌
مسائلي‌كه‌آموزش‌و‌پرورش‌امروز‌با‌آن‌مواجه‌است،‌كار‌مي‌كند،‌‌
مطالعه‌اي‌را‌با‌طرح‌تنها‌یك‌پرسش:‌یعني‌با‌نگاه‌به‌آینده‌اي‌10-

‌20یا‌‌50ساله،‌آیا‌به‌وجود‌مدارس‌نیازي‌هست؟‌در‌مارس‌‌2018
اجرا‌‌كرد.‌البته‌این‌سوال‌ساده‌كه‌دو‌گزینه‌اي،‌با‌پاسخ‌هاي‌بله/‌

خیر‌بود‌با‌دو‌سوال‌اختیاري‌دیگر‌دنبال‌مي‌شد:‌
چرا‌بله؟‌چرا‌خیر؟
كار‌شما‌چیست؟

از‌‌164پاسخ‌دهنده‌به‌سوال،‌‌٧1درصد‌معتقد‌بودند‌بله،‌آینده‌
نیازمند‌مدارس‌اســت‌و‌‌2٩درصد‌بر‌این‌باور‌بودند‌كه‌آینده،‌‌
نیازي‌به‌مدارس‌ندارد.‌‌161نفر)‌‌٩٨درصد(‌از‌پاســخ‌دهندگان‌
دلایل‌پاسخ‌خود‌را‌به‌صورت‌تشریحي‌ذكر‌كردند.‌پژوهشگران‌
با‌كدگذاري‌دلایل‌ذكر‌شده‌و‌دسته‌بندي‌آن‌ها،‌تصویري‌كلي‌از‌
پاسخ‌ها‌ارائه‌كردند.‌بعضي‌از‌جملات‌در‌پاسخ‌افراد،‌به‌دفعات‌

تكرار‌شده‌است.‌

واقعیت‌های‌کنونی‌مدرسه

 رمزینه 
زیر را با 
گوشی 
تلفن همراه 
خود اسکن 
نمایید.

چرا؟‌هدف‌از‌مدرسهواقعیت‌کنونی‌از‌مدارس

آیندة‌مدرسهمحیط‌یادگیری‌)کجا؟(

)چه‌و‌چگونه(‌یادگیری‌و‌تدریسدانش‌آموزان‌معلمان)چه‌کسی؟(

آیا‌آینده
بـه‌مـدارس
نیـاز‌دارد؟‌

محمدامین‌اسپروز
مترجـم
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é بعضی کودکان از مدرسه دستاورد ناچیزی دارند.

è نتایج:
é مدارس امروزی کارخانة تولید مدرک تحصیلی هستند.

é تحصیلات، تعیین‌کنندة فرصت‌های آینده است.
é مدارس دانش‌آموزان را برای رشد در دنیایی که به سرعت 

در حال تغییر است، آماده می‌کنند.

è هدف و نقطة تمرکز آموزش کنونی:
é چهارچوب مدرسه برای آموزش است.
é نیروی کار بوروکراتیک تربیت می‌کند.

é قابلیت‌ها را اعتبارسنجی می‌کند.
é مدرسه، چارچوب تحصیلی را ایجاد می‌کند.

é به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد که قابلیت‌های اجتماعی خود 
را گسترش دهند.

é دسترسی افراد محروم را به آموزش امکان‌پذیر می‌کند.
é برای همه دسترسی به تحصیل پایه را فراهم می‌آورد.

é مدارس باید حق تحصیل برای یک گروه وســیع را فراهم 
کنند اما گاهی نمی‌توانند مؤثر عمل کنند.

é مدرسه، پیش‌ از عصر مدرن نیز وجود داشته‌ است.

é والدین، برای آموزش به کودکان وقت کافی ندارند.

è مدارس چه ویژگی‌هایی نباید داشته باشند:
é مدارس، نباید مشابه مدارس امروزی باشند.

é تفکیک سن 
é مدارک تحصیلی نباید وسیله‌ای برای رسیدن به هدف باشد. 

é ساختمان سنتی 
é آموزش انبوه

é یادگیری منفعل
é برنامة‌ درسی متمرکز بر آزمون‌های استاندارد 

é حفظ کردن اطلاعات
é تمرکز بر خواندن، نوشتن و ریاضی

é ارج نهادن به مؤسسات و داده‌ها
è اثرات خارجی بر مدرسه:

é نوعی برنامة درسی است که توسط عوامل محلی/ منطقه‌ای 
به مدرسه تحمیل می‌شود. از عوامل خارجی تأثیرگذار می‌توان 
به ناپایداری سیاست‌های خارج از مدرسه، زمان، بودجه و تلاش 

دانش‌آموزان اشاره کرد. 

è رویکردها و نظرات مثبت دربارة مدرسه:
é ما به مدرسه احتیاج داریم.

é مدرسه بسیار کارامدتر از خودآموزی است.
é مدرسه بخش مهمی از آموزش است.

é مدرسه، می‌تواند مکان خوبی برای نگهداری کودکان باشد 
و آن‌ها را از مشکلات در امان نگه‌ دارد.

è رویکردها و نظرات منفی دربارة مدرسه:
é مطالب و برنامة ‌درسی‌ یکسان را به شیوه‌ای یکسان آموزش 

دادن، بی فایده است.
é خالی از مفهوم است.

é انتخاب بین بد و بدتر است.
é اطلاعات و مشاغل از رده خارج خواهند شد.

é اعتماد به مدرسه به‌عنوان یک مؤسسه در حال از بین رفتن است.
é با عصر دیجیتال مطابقت ندارد.

é با نیازهای جامعة آگاه، سازگاری ندارد.
é مدرسه به‌عنوان یک مؤسسه به کندی تغییر می‌کند.

é در اقتصاد جهانی جایگاهی ندارد.
é مدرسه آموزنده نیست.

é مدرسه برای همه مثل زندان است.
é مانعی سر راه یادگیری است.

é به مدرسة سنتی احتیاجی نیست.
é نبودن مدارس بهتر است.

é تا زمانی‌که ربات‌ها قابلیت نگهداری از کودکان را ندارند، به 
مدارس نیاز داریم.

محیط یادگیری )کجا(

è مکان
é مدرسه می‌تواند ساختمان نداشته باشد و از راه دور باشد. 

é فضای یادگیری می‌تواند درون مدرســه یا مکان‌های دیگر 
باشد.

é دانش‌آموزان می‌توانند به‌صورت پاره‌وقت در مدرسه حضور یابند.
é سنتی بودن ساختمان مدرسه ضروری نیست.

é دانش‌آمــوزان دیگــر به فضــای یــک کلاس محدود 
نمی‌شوند.

é دانش‌آموزان به یک فضا نیاز دارند، نه یک ساختمان.
é یادگیری در هر زمان و هر مکان

é مکان‌هایی برای انجام دادن فعالیت‌های خاص 
é تحصیل در خانه می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد.

é به وجود مؤسسات آموزشی نیاز است.
é مراکــزی برای یادگیری که تمــام خانواده‌ها بتوانند آن ‌را 

انتخاب کنند. 
é انجمن‌ها به مکان‌هایی برای گردهمایی نیاز دارند.
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è یک محیط آموزشی چه چیزی را ایجاد می‌کند؟
é سرپناه

é محیط محرک
é پشتیبانی و حمایت از دانش‌آموزان

é فضایی برای دور هم گرد آمدن و یادگیری
é مکانی برای معاشرت

è فرهنگ:
é محیط حمایت‌گر

é مفرح و باشکوه

è نیازهای مربوط به دسترسی و برابری:
é برابری برای همه کودکان

é خدمات قابل دسترس
é آموزش هوشمند در اختیار همه قرار دارد.

é فضاهای آموزشی قابل دسترس

è آموزش مجازی/برخط:
é انتقال دانش می‌تواند از طریق اینترنت انجام شود.

é سیستم‌های آموزش برخط در حال حاضر به‌عنوان مدارس 
فعالیت می‌کنند.

é محیط دیجیتال
é یادگیری ترکیبی

è خطرات آموزش از راه دور/برخط:
é آموزش از راه دور کار نکند.

é آموزش برخط، فاقد تعامل رو‌ در ‌رو است.
é ایجاد اتصال از طریق اینترنت مشکل است.

é محیط‌های خودراهبر و مجازی تجربه یکسانی ندارند.

è دانش‌آموزان
ë دانش‌آموزان چه کسانی هستند؟

ê نسل‌های مختلف
ê  شهروندان تحصیل‌کرده در تمامی سنین

ê  سنین مختلف در نقش‌های مختلف
ê  گروه‌های کوچک از افراد علاقه‌مند

ê  یادگیری از گهواره تا گور
ë نیازهای انفرادی/شخصی

ê  تشویق به خلاق و متفاوت بودن
ê  دانش‌آموزان باید پیشرفتی فراتر از مدرسه داشته باشند.

ê  کودکان محروم به مدرسه نیاز دارند.
ê  برخی دانش‌آموزان نیازمند آرامش، شفافیت و ساختار هستند.

ê  رشد و پیشرفت شخصی
ë نیازهای جسمی
ê  وعده‌های غذایی

ë نیازهای آموزشی
ê  بعضی از کودکان به ساختار مدرسه نیاز دارند.

ê  کودکان مفاهیمی را می‌دانند که ما آن‌ها را نمی‌دانیم.
ê  کودکان به تحصیل نیازمند هستند.

ê  کودکان برای یادگیری به راهنما نیاز دارند.
ê  دانش‌آموزان و مربیان باید رودررو باشند.

ê  هیچ‌کس نمی‌تواند به‌صورت خود‌آموز، آمادگی لازم برای 
نیازهای محیط کار را کسب کند.

ê  بعضی دانش‌آموزان نیازمند شفافیت و ساختار هستند.
ë نیازهای اجتماعی/احساسی

ê  تعامل انسانی

ê  گردهم آوردن بچه‌های هم‌سن
ê  احساس هم‌بستگی 
ê  روابط بالغ و مثبت

ê  مکانی برای دور شدن از خانه/محله
ê  یک شبکه پشتیبان

ê  بدون وجود مدرسه، شخص بیشتر از دیگران، بر روی خود 
تمرکز دارد.

ê  ما نمی‌خواهیم دانش‌آموزان فردگرا شوند.

è معلمان
ë خصوصیات معلم:

ê  معلمان مسئولیت‌پذیر
ê  آمــوزش به‌کمک گروه وســیعی از معلمــان و راهنمایان 

تحصیل‌کرده
ê  تسهیل‌گران

ê  دانش‌آموزان به راهنما نیاز دارند.
ê  دانش‌آموزان به مربی نیاز دارند، نه معلم. 

ê  مربیگری، نظارت و مشاوره
ê  مردم آماده کمک به رشد دانش‌آموزان هستند.

ê  نسل قبل می‌تواند موضوعات اصلی را آموزش داده و دانش 
جدید را گسترش دهد.

ê  بهتر است آموزش به وسیله یک متخصص انجام شود. 
ë نیازهای آموزشی:

ê  استخدام و تربیت معلم
ê  مربیان باید دامنه ابزار و استراتژی‌های خود را گسترش دهند.
ê  معلمان باید پیشرفت کرده و آگاهی بیشتری کسب کنند.

دانش‌آموزان و معلمان )چه‌کسی(
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ê  سرمایه‌گذاری روی توانایی معلمان به منظور کشف، تشویق 
و پرورش استعدادها.

ê  والدین نمی‌توانند تمام این کارها را انجام دهند.
ë نقش معلم:

ê  کار کردن با دانش‌آموزان به روش‌های مختلف
ê  آموزش نیمه‌رسمی

ê  معلمان، فضاها و فرصت‌ها را ایجاد می‌کنند.

ê  تمرکز بر یادگیری بهتر و نه آموزش
ê  به پژوهشگر و فعالیت‌های پژوهشی نیاز است.

ê  به اشتراک‌گذاری اطلاعات
ê  تحویل به‌‌موقع اطلاعات

ê  تسهیل فرایندهای یادگیری‌ فردی
ê  مربیگری

ê  تکیه کردن بر راهنمایی، تجربه و مربیگری

هدف مدرسه )چرا(

è چرا مدرسه؟
é »ما چرا به کودکان خود آموزش می‌دهیم؟«

é فضایی که در آن دانش‌آموزان درباره جهان می‌آموزند.
é استعداد‌ها را شکوفا کرده و به شاد زیستن در دنیا کمک می‌کند.

é زندگی واقعی، نیازهای حال و آینده
é به اشــتراک گذاشتن، ســاختن و رشد ایده‌ها که منجر به 

جامعه‌ بهتری می‌شود.
é فرایند آموزش، یک بخش طبیعی از تکامل است.

é تغییر سیاسی و اجتماعی
é کمک می‌کند تا جایگاه خود را در زندگی پیدا کنید.

é چگونه آموختن را فرا بگیرید.
é ارائه فرصت‌های بهتــر به منظور آماده کردن دانش‌آموزان 

بزرگتر برای دانشگاه، نیروی فنی و نیروی کار
é مدارس، آگاهی سنتی، معنوی و احساسی را ایجاد می‌کنند.

é آگاهی
é مهارت‌های مختلف را یاد بگیرید.

è نقش و نیازهای اجتماع:
é کســب‌و‌کار و مدارس، برای مشــاغل مورد نیاز اجتماع با 

یکدیگر همکاری می‌کنند.
é همکاری کسب‌وکار و مدارس، می‌تواند هزینه‌های مدرسه 

را جبران کرده و مشاغل هدفمند ایجاد کند.
é بهینه‌سازی ارزش‌های اجتماعی

é اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه
é رابطه مؤثر با خانواده‌ها

è نیازهای جهانی:
é حفاظت واقع‌گرایانه از سیارة زمین

é صلح
é آموختن چگونه پذیرفته شدن در جامعه بزرگ‌تر

è نیازهای اجتماعی:
é آموزش و تحصیل نیازهای اولیه جامعه هستند.

é به منظور آماده شدن برای جامعه نامعلوم، به مدارس نیاز است.
é برای خیر عمومی جامعه، به مدارس نیاز داریم.

é انتظارات و سرمایه‌گذاری روی بازآموزیِ در حال پیشرفت، 
برای صنایع جدید، فناوری‌ها و تغییرات اجتماعی

é دولت‌ها باید از سطح آگاهی شهروندان، اطلاع داشته باشند.

آیندة مدرسه

è مدارس باید تغییر کنند:
é مدارس می‌توانند تغییر کنند و تکامل یابند.

é مدارس باید بازسازی شوند.
é همه‌چیز، حتی مدارس تغییر می‌کنند.

è چرا مدارس به تغییر نیاز دارند؟ 
é آینده با مدرسه یا بدون آن در پیش رو است.

é نیاز‌های مردم در حال تغییر است.
é جامعه و اقتصاد تغییر کرده است.

é انواع مشاغل به سرعت در حال تغییر هستند.
é فناوری در همه‌جا باعث تغییر می‌شود.

é اتوماسیون، جایگزین نیروی انسانی می‌شود.
é مدرسه به‌عنوان یک مؤسسه، منسوخ خواهد شد.
é مردم در کار خود، مستقل و خلاق خواهند شد.

é مدارس، خودبه‌خود از بین می‌روند.
é مشکلات گذشته، ممکن است زمینه‌ساز طراحی اشتباه در 

آینده باشد.

è تعریف مدرسه:
é ما به تعریف دیگری از مدرسه، به جز تعریف امروز آن نیاز داریم.

é رویکرد به آموزش، باید با زمان و نیازمندی‌ها همسو شود.
é مدارس ممکن است به سیستم‌های نهادیِ در حال پیشرفت 

11  رشد مدرسة زندگی | دورة شانزدهم |  شمارة 1 |  مهــر 1398 |



è برنامة درسی )چیستی(
é نیازهــای اجتماعی تغییر می‌کند و باید برنامة ‌درســی و 

آموزش با این تغییرات همسو شوند.
é در مدارس، ایده‌هایی که تحمیل شده‌اند، باید متوقف شوند.

é تکمیل آموزش متعارف با استفاده از آموزش نامتعارف
é گسترش آگاهی

é کسب مهارت‌ها در مدارس
é انطباق برنامة درسی با نیازهای فردی

é راهنمایی مناسب، اهداف روشن و ارزیابی
é استفاده از مطالب به‌عنوان ابزاری برای درک جهان

é آموزش پایه‌ای اطلاعات و مهارت‌ها
é خواندن و نوشتن

é فنی، واقعی و تخیلی
é سلامت روانی و جسمی

é طبیعت
é سرمایه، مدیریت مالی، مالیات، دولت و شهروندان

é برنامه درسی باید به دنیای فناوری‌ محور )فن‌سالاری( توجه کند.
é سواد دیجیتالی

é اخلاق دیجیتالی
é داستان‌گویی

é سواد
é ریاضیات

é محاسبات
é پژوهش

è قالب )چگونگی(
é مدارس »آزاد«

é تحقیق‌‌محور

é کارگاه‌های آموزشی، مسائل جالب برای حل کردن، منابع
é تنوع روش‌ها

é فعالیت رسمی هم‌راستا و سازگار با آموزش
é فرایند یادگیری فعال
é آموزش چندرسانه‌ای

é روش‌های جدید فراگرفتن و از یاد بردن آموخته‌ها
é یادگیری به روش‌های مختلف

è ساختار آموزش:
é ساختاریافتگی کمتر

é به آموزش مستمر و مبتنی بر تقاضا نیاز است.
é آموزش مبتنی بر وب

é آموزش جدید اگزوسیستم )برون‌سیستم(
é بدون کلاس، ســطح‌بندی، موضوعات درســی، آزمون‌ها و 

زمان‌بندی
é مدرسه‌زدایی

é مراکز آموزش حقیقی
é اشــکال دیگر آموزش ـ کارآموزی، دوره‌های کوتاه، صدور 

گواهینامه، آموزش آزادِ درون‌خطی و اساتید معنوی

ë سبک‌های یادگیری:
ê یادگیری فردمحور

- یادگیری به شیوة خود
- تحصیل خودگردان
- مسیرهای انفرادی

- نمی‌تواند خودآموز باشد.
- معتبر، مرتبط و اجتماع‌محور

یادگیری و آموزش )چیستی و چگونگی(

تبدیل شوند.
é مدارس ممکن اســت انعطاف‌پذیر باشــند و به‌آســانی با 

تغییرات مورد نیاز سازگار شوند.

è نیازهای پیش‌رو:
é آموزش مدرن

é ما برای تغییر سیستم، نیاز به یک تغییر اجتماعی داریم.
é تغییر اجتماعی و بنیادی به سوی ذهنیتِ یادگیری بلندمدت
é حرکت از مدرسه به‌عنوان یک مؤسسه، به سوی آموزش به 

عنوان یک فعالیت
é نوآوری، دانش و فناوری به سرعت پیش می‌رود. ما باید راه 

جدیدی برای آموزش ایجاد کنیم.
é مدارس می‌توانند بهتر، مؤثرتر و دارای تمرکز بیشتری باشند.

é مدل جدید آموزش، متکی به آموزش سازمانی بروکراتیک نباشد.
é مدارس باید آگاهی یابند، پیشــرفت کنند و با سایر نهادها 

همکاری داشته باشند.
é نقش‌ها باید دوباره از نو تعریف شوند.

é بازنگری برنامه‌درسی
é بودجة مناسب 

é افراد آموزش‌دیده نیاز است تا مشاغل را به عهده بگیرند.

è پیشبرد اهداف:
é چه چیزی را باید دانست؟

é گردآوردن تمام جامعه، به منظور تعیین اهداف مدرسه
é دانش‌آموزان، اهداف خود را گسترش می‌دهند.

é برنامه درسی، آموزش و تسهیلات باید دارای همبستگی باشند.
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- دانش‌آموزان در مرکز تجربه یادگیری قرار دارند، نه معلم.
- دانش‌آموزان می‌توانند در خانه و یا از طریق فناوری به خود 

آموزش دهند.
ê یادگیری اجتماعی

-  انجمن‌های یادگیری
- دانش‌آموزان، مسائل را با هم حل می‌کنند.

- افراد می‌توانند از یکدیگر بیاموزند.
- آموزش با همکاری یکدیگر

- تتشکیل گروهی از کارشناسان )هم‌کلاسی‌ها و معلمان(
- تشکیل یک مرکز برای به‌اشتراک‌گذاری علم 

- فراگیری و تعامل مهارت‌های اجتماعی
- تفکر جمعی

ê یادگیری تجربی
- تبادل تجربیات

- کلاس‌های درس به کارگاه‌های تجربی معتبر تبدیل شده است.
- حمایت از تجربه کردن

- قابلیت تعمیم به شرایط واقعی یا مجازی
- پروژه‌های واقعی

- فراگیری مهارت‌های نرم از طریق تعامل و فعالیت در دنیای 
واقعی 

- افراد باید به دوران خلاق بودن و کارهای دستی برگردند.
- فرصت‌های فنی 
- انتقال تجربیات

ê بازی/اکتشاف
- جمع‌آوری، بازی و تعامل پیرامون علاقه‌مندی‌های مشترک

- بازی و اکتشاف آزادانه
- کاوش و انتقال دانش بین افراد و نسل‌ها

- ساختن و بازسازی کردن
ê رشد مهارت‌های نرم

- خلاقیت
- سنتزپژوهی: آزمودن، بحث و مناظره درباره موضوعات و ایده‌ها

- شناخت مسئله و تفکر انتقادی
- ارتباطات

- کار گروهی
- پژوهش مشارکتی و خلاقانه

- بازانديشي، تغییر نقطه‌نظر و ایجاد دانش
ê آزادی، اعتماد، نظر، انتخاب و فعالیت

- مشارکت دانش‌آموز و توسعة ساختار دوره آموزشی
- بررسی ارزش افزوده برای هم‌سالان، خانواده، آموزشگاه و جامعه

- انتقاد در مورد آنچه می‌آموزند.
- همکاری بین معلمان و دانش‌آموزان

- آزاداندیشی
ê ارزش‌ها، علایق و استعدادها

- ارزش‌های زیستة مشترک

- کشف استعدادها توسط معلمان
- علایق و توانایی‌ها

- فرصت‌های برنامه‌ریزی‌شــده به منظــور همکاری در حوزة 
موردعلاقه

- استفاده از علاقه‌مندی‌ها و توانایی‌ها برای کمک به دیگران 
و محیط‌

- پیدا کردن چالش‌ها و انگیزه‌ها
- دانش‌آمــوزان نیاز به ابزارهای مختلفــی دارند تا بتوانند از 
علاقه‌مندی‌های خود به عنوان راهنما به منظور پیشــرفت‌های 

شخصی در طول دوران زندگی استفاده کنند.
- مراکز آموزشــی که دانش‌آموزان بتوانند در آن با توجه به 

علاقه‌مندی‌های خود، توانایی‌هایشان را گسترش دهند.
ê گسترش مهارت‌های دانشگاهی/حرفه‌ای

- گسترش فرصت‌ها به منظور آماده‌سازی دانش‌آموزان پس 
از تحصیل در 12 پایه

- فرصت‌های فراوان برای آموزشِ مهارت‌های مرتبط با صنعت 
- ورود به دانشگاه باید تشویق شود.

- پایه‌ای محکم برای حمایت از حرفه‌ها
- ارتباط و کشف کارآفرینان

- ایجاد شبکه‌های قوی
- همکاری کسب و کارها

- مدارس سنتی کمتر و تجربیات کاری بیشتر
- کارآموزی

- آموزش دانش‌آموزان در شرکت‌ها
- آشنایی با محیط کار

-  تغییراتی مشابه محیط‌ کاری شرکت‌های خلاق
ê نیازهای احساسی/ اجتماعی و مهارت‌های زندگی

- احساسات
- مهارت‌های زندگی

- ملاقات کردن، تبادل، الهام گرفتن، الهام بخشیدن، اکتشاف، 
شرح دادن، معاشرت کردن، گفت‌وگو و ایجاد رابطه

- روابط فیزیکی
- احترام به دیگران

- زندگی سازماندهی‌شده
- چشم‌انداز جدیدی از جهان در درون روابط دوستانه

ê ارزیابی
- مدنظر قرار دادن تجربیات به جای مدرک تحصیلی

- مدنظر قرار دادن مهارت‌ها به جای دانش
- بچه‌ها به بازخورد بزرگسالان نیاز دارند.

- حذف نمرات

 پی‌نوشت‌ها
1. Does the future need schools ; https:// www.educationfutures.com 
2.Education futures 
3. John Moravec
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نگاهی به شیوه های جدید یادگیری با عنوان تحصیل در خانه

‌اشاره
چالش‌هــای‌یادگیری،‌بازنگری‌در‌شــیوة‌آموزش‌و‌محتوای‌
کتاب‌های‌درســی‌موضوع‌تازه‌ای‌نیست‌و‌سال‌هاست‌که‌مورد‌
توجه‌برنامه‌ریزان‌و‌متخصصان‌تعلیم‌وتربیت‌بوده‌اســت.‌این‌
در‌حالی‌اســت‌که‌ارائة‌محتوا‌در‌قالــب‌آموزش‌های‌متنوع‌و‌
شکل‌گیری‌مدارس‌مختلف،‌همچنان‌نتوانسته‌است‌مدرسه‌را‌
برای‌دانش‌آموزان‌بــه‌محیطی‌جذاب‌و‌مفید‌تبدیل‌کند.‌بحث‌
کتاب‌های‌درسی،‌محیط‌آموزشی،‌معیشت‌معلمان‌و‌نحوة‌تعامل‌
با‌خانواده‌ها‌از‌جمله‌مسائل‌مهمی‌است‌که‌ضعف‌در‌برنامه‌ریزی‌
برای‌هر‌کدام‌از‌آن‌ها‌می‌تواند‌بر‌ســایر‌مســائل‌آموزشی‌هم‌
تأثیر‌بگذارد.‌از‌جمله‌انتقاداتی‌که‌تاکنون‌به‌نظام‌آموزشــی‌
کشور‌وارد‌شده‌است،‌می‌توان‌به‌حجم‌بالای‌کتاب‌های‌درسی،‌
جذاب‌نبودن‌محیط‌مدرسه‌و‌کلاس،‌برخورد‌نامناسب‌برخی‌از‌
معلمان،‌شــروع‌کلاس‌ها‌در‌صبح‌زود،‌آموزش‌در‌فضایی‌پر‌از‌
فشار‌روانی،‌بی‌توجهی‌به‌مهارت‌های‌زندگی‌و‌برخورد‌یکسان‌با‌
دانش‌آموزان‌بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌تفاوت‌های‌فردی‌اشاره‌کرد.‌به‌
دنبال‌مطرح‌شدن‌چنین‌مواردی‌بود‌که‌برخی‌از‌والدین‌تصمیم‌

گرفتند‌نظام‌آموزشی‌فرزندان‌خود‌را‌مطابق‌با‌باورهای‌علمی‌و‌
گاه‌ارزشــی‌خویش‌دنبال‌کنند‌و‌به‌زعم‌خود‌آینده‌ای‌روشن‌تر‌
برای‌کودکانشان‌بیافرینند.‌به‌این‌ترتیب،‌روش‌هایی‌آموزشی‌
چون‌تحصیل‌در‌خانه1،‌تحصیل‌بدون‌مدرسه‌2و‌یا‌مدرسه‌زدایی‌3
در‌راستای‌پاســخ‌به‌چالش‌های‌موجود‌شکل‌گرفتند‌و‌برخی‌
خانواده‌ها‌آن‌ها‌را‌دنبال‌کردنــد.‌در‌این‌مطالعه‌قصد‌داریم‌با‌
مروری‌بر‌مفاهیم‌این‌روش‌های‌آموزشی،‌برخی‌مزایا،‌معایب‌و‌
نتایج‌تحقیقات‌صورت‌گرفته‌را‌بیان‌کنیم‌تا‌علاقه‌مندان‌به‌تغییر‌

روش‌آموزشی،‌با‌آگاهی‌بیشتری‌چنین‌مسیری‌را‌دنبال‌کنند.
تحصیــل در خانه یا آموزش در خانه4 در آمریکای شــمالی، 
بریتانیــا و برخی مناطق اروپایی رواج دارد. این جنبش در دهة 
1970، درست زمانی که برخی از نویسندگان و محققان مشهور 
چون جان هولت، دوروتی مور و ریموند مور5، شروع به نگارش 
مطالبی دربارة اصلاح تعلیم و تربیت کردند، شکل گرفت. آن ها 
معتقد بودند که بــرای اصلاح تعلیم و تربیت کودکان، آموزش 
یا تحصیل در خانه گزینة مناســبی است. در دهه های 1980 و 
1990 میــلادی خانواده های آمریکایی برای واردکردن مفاهیم 

چه كسى برنده مى شود؟
مسئله اين است!

زینب‌گلزاری
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مذهبــی کاتولیک در تحصیلات کودکان خود، ســبکی به نام 
آمــوزش یا تحصیــل در خانه را مجــدداً رواج دادند که در آن 
برخلاف فرســتادن بچه‌ها به مدرسه و واردکردن آن‌ها به یک 
نظام آموزشی از پیش تعیین‌شده، کودکان را در منزل به کمک 

والدین یا معلم‌های خصوصی آموزش می‌دادند.
امــروزه تحصیل در خانه، در برخی از کشــورها مانند کانادا، 
آمریکا و‌ انگلســتان کاملًا قانونی است و رواج دارد؛ در حالی که 

برخی از کشورها مانند آلمان آن را ممنوع اعلام کرده‌اند.
بســیاری از طرف‌داران ایــن روش به این حقیقت اســتناد 
می‌کنند که کودکان آموزش‌دیده در منازل، به تمامی اطلاعات 
برخط )آنلاین( لازم برای تحصیل دسترسی دارند، فعالیت‌های 
فوق‌برنامة خود را انجام می‌دهند،‌ با هم‌سن‌وسالانشــان بیشتر 
در ارتباط‌انــد و بــه دور از محدودیت‌های موجود در نظام‌های 
آموزشــی که در بسیاری از کشــورها قدیمی و ناکارآمدند، به 

یادگیری اقدام می‌کنند.
بر اســاس گزارش مؤسسة ملی تحقیقات آموزش خانگی، در 
حال حاضر بیش از 2 میلیون کودک به شیوة تحصیل در خانه 
آموزش می‌بینند و هرســاله آموزش کودکان با این شیوه، 7 تا 
15 درصد افزایش می‌یابد، اما هنوز بســیاری از والدین به این 
روش شک دارند و این سؤال برایشان مطرح است که به‌راستی 
آموزش دیدن در یک محیط واحد و مشــخص برای زندگی و 
یادگیری کودکان مفید اســت و آیا بــرای آموزش به فرزند به 

مهارت‌های آموزشی خاصی نیاز است؟ 
قبــل از تصویــب قوانین حضور اجبــاری در مدارس، بخش 
زیادی از آموزش‌های دوران کودکی توســط خانواده یا جامعه 
انجام می‌شــد. در بســیاری از کشــورها، تحصیل در خانه به 
معنای امروزی آن، جایگزینی برای شــرکت در مدارس دولتی 
و خصوصی اســت و یک گزینة قانونی برای والدین به شــمار 
می‌رود. نارضایتی والدین از مدارس و علاقه به مشارکت بیشتر 
در فرایند یادگیری و رشد فرزندان از دلایل اصلی این جایگزینی 
به شــمار می‌رود. بعضی از والدین، آموزش یا تحصیل در خانه 
را به این ســبب انتخاب می‌کنند کــه بتوانند کنترل و نظارت 
بیشتری بر ماهیت و کیفیت محتوای تدریس شده داشته باشند 
و بدین‌وسیله استعدادهای فردی فرزندان خود را بهتر پرورش 
دهند و آموزه‌‌های مذهبی و اخلاقی مدنظر خود را به فرزندان 

بیاموزند.
دکتر مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش، 
در نشست هم‌اندیشی كه در بهمن سال 1397 با حضور رؤسای 
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اظهار می‌کند: »مطالعاتی 
که در پنج ســال اخیر صورت گرفته اســت، نشان می‌دهد که 
حــدود ۲۵ درصد از دانش‌آموزان آمریکایی، خارج از مدرســه 
تحصیل می‌کنند. در کشــور ما نیز برخی مادران تحصیل‌کرده 
ادعا دارند که می‌توانند فرزندانشــان را بهتر از مدرسه آموزش 
دهند و این یک زنگ خطر است. هر روز بر تعداد بچه‌هایی که 

دیگر حتی به مدرسه هم نمی‌روند و در خانه درس می‌خوانند، 
تا به عقیدة والدینشان در شرایط بهتری تحصیل کنند، افزوده 
می‌شــود. خانواده‌های این کودکان ترجیح می‌دهند که بچه‌ها 
در خانــه درس بخواننــد و فقط در زمان امتحان به مدرســه 
برونــد، اما آیا این رویه، این دانش‌آمــوزان و والدین آنان را به 
هدفشان می‌رساند؟ در این شــیوه، حضور در کنار همسالان، 
تمرین زندگی در کنار دیگران با خلق‌وخوی متفاوت، یادگیری 

از گروه دوستان، انجام دادن کارهای گروهی و 
تجربه‌هایی که تنها می‌توان از بودن در کلاس 
و مدرسه به دست آورد، جزء مواردی است که 
حذف می‌شود. ازجمله نکات مورد توجه والدین 
این کودکان، تحصیل با شرایط قابل کنترل‌تر، 
مثل به‌کارگیری معلــم دلخواه و فراهم کردن 
محیط آموزشــی منطبق بر خواسته‌ها‌یشــان 
اســت. واضح اســت که کودکان مهارت‌های 
زندگی را بیشتر در خانه و مدرسه می‌آموزند. 
بودن با گروه همســالان و دوســتان، فرصتی 
است برای شناخت خود و دیگران و به‌طور کلی 
رشد مهارت‌ها و استعدادهای بچه‌ها. بنابراین، 
حذف این عامل، رشد مهارت‌های کودکان را به 

تأخیر خواهد انداخت.«
پژوهش كيفي‌اي كه فتحي و خراســاني در 
زمينة علــل گرايش به آموزش در خانه از نظر 
والدين انجام داده‌اند بيانگر اين مسئله است كه 
هدف اين والدين تنها فرار از مشكلات مرسوم 
آموزش‌هاي مدرسه‌اي نيســت بلكه آن‌ها به 
دنبال يافتن روشــي بهتر و قابل قبول‌تر براي 

آموزش و تربيت فرزندان خود هستند.
در این پژوهش که 9 نفر از والدين شــركت 
داشــته‌اند ضمن بيان دلايــل ايدئولوژيك و 
آموزشي خود در مورد انتخاب شيوة آموزشي، 
بر اين مسئله تأكيد كرده‌اند كه نكات اين شيوة 
آموزشي مطلوب، آنان را به انتخاب اين روش 

براي فرزندانشان واداشته است. 
دکتــر خوشــابی)كتايون( فــوق تخصــص 
روانپزشكي كودكان، گزارشي با عنوان» شيوع 
پديده تحصيل در خانه« درمصاحبه‌اي می‌گوید: 

در این شــیوة آموزشــی حضور کودکان را نمی‌توان به‌طور کلی 
زیر ســؤال برد اما باید کودکان با هــم مجموعه‌ای از فعالیت‌ها 
را تجربــه کنند و نباید آن‌ها را از مدرســه رفتن محروم کنیم. 
بچه‌ها در مدرسه به رشد اجتماعی دست می‌یابند. ما نمی‌توانیم 
به‌صرف اینکه برخی مسائل و خطرات در کمین بچه‌ها هستند یا 
اینکه مدارس قدرت آموزش و تدریس و تجربة ســابق را ندارند، 
کودکانمان را از رفتن به مدرسه محروم کنیم. به جای پاک کردن 

بسیاری از 
طرف‌داران 

این روش به 
این حقیقت 

استناد می‌کنند 
که کودکان 

آموزش‌دیده در 
منازل، به تمامی 
اطلاعات برخط 
)آنلاین( لازم 
برای تحصیل 

دسترسی دارند، 
فعالیت‌های 

فوق‌برنامة خود را 
انجام می‌دهند،‌ با 
هم‌سن‌وسالانشان 

بیشتر در 
ارتباط‌اند و به دور 
از محدودیت‌های 

موجود در 
نظام‌های آموزشی 
که در بسیاری از 
کشورها قدیمی 
و ناکارآمدند، به 
یادگیری اقدام 

می‌کنند
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صورت مسئله، باید مهارتِ در کنار هم ماندن و ماندن در محیط 
اجتماعی و مهارت هایی مثل توانایی »نه« گفتن و جسارت ورزی 
را که بــرای زندگی جمعی فرزندان ما ضروری اســت، در آنان 
تقویت کنیم. اگر لازم اســت باید از مشاوران متخصص استفاده 
کنیم و فرزندانمان را برای کنار آمدن با خطرات آماده و آنان را در 
مقابل آسیب های اجتماعی واکسینه کنیم. این امر فقط با آموزش 

مهارت های اجتماعی صورت می گیرد.«
البته والدینی که اقــدام به این نوع آموزش 
می کننــد معتقدنــد کــه توجه، آمــوزش و 
مطالعــة فردی، تعلیــم و تربیــت بهتری را 
برای بچه هایشــان فراهم می آورد. همچنین، 
اغلب آن ها فکــر می کنند که آموزش گروهی 
و مرســوم مدارس بهترین عامل جامعه پذیر 

کردن فرزندانشان نیست.
مروری بــر اصطلاحات »تحصیل در خانه«، 
»تحصیل بدون مدرسه« و یا »مدرسه زدایی« 
ما را به وجود تفاوت هایی در این شــیوه های 
آموزش و یادگیری رهنمون می شود. در شیوة 
»تحصیــل در خانه«، کنتــرل تحصیل فرزند 
و تســهیل یادگیری در محیــط خانه صورت 
می گیــرد. این در حالی اســت که »تحصیل 
بدون مدرسه« یا »مدرســه زدایی« دو روش 
آموزشــی دیگرند و به عنوان زیرشــاخه هایی 
از »تحصیل در خانه« شــناخته شــده اند. در 
این روش های آموزشــی، کودک خود تصمیم 
می گیرد که کدام محتوای آموزشــی را با چه 
روشی بیاموزد؛ به این معنا که کودک یادگیری 
خود را در خارج از مدرسه مدیریت می کند. در 
»مدرسه زدایی«، فشار آموزش رسمی از روی 
دوش کودک برداشته می شود و آموزش بدون 
فشار و اعمال قوانین آموزشی خاص دنبال می گردد. البته شاید 
در ادامة یادگیری یک موضوع آموزشی، روش »تحصیل بدون 
مدرسه« دنبال شــود. جان  هانت6 معتقد است که کودکان در 
این شــیوه بدون نگرانی  از اینکه نمره ای از دست بدهند، در 
محتوای آموزشی مورد علاقة خود عمیق می شوند و به کشف 
می رســند. ویدرو7 در ادامه می گوید که برخی از والدین گمان 
می کنند در روش »تحصیل بدون مدرسه« کودک هیچ برنامة 
درسی مشخصی را دنبال نمی کند. برخی دیگر آن را درجه ای 
از آزادی برای یادگیری می دانند و گروهی نیز می گویند انسان 
موجودی منحصربه فرد اســت و هر زمان که وقتش برسد، به 
یادگیــری و آموزش اقدام خواهد کــرد. البته گریفیت8 اضافه 
می کند که در این شــیوه، کودک موضوعات آموزشی ای را که 
به آن ها علاقه مند است، هوشمندانه انتخاب می کند و در منابع 
درسی و غیردرســی به دنبال یادگیری است. واضح است که 

کســی را نمی توان مجبور به یادگیــری کرد و هر کودکی باید 
دانش مورد نیاز خود را بســازد و مطابق علاقه و نیاز خویش به 

دنبال یادگیری برود.
اما ســؤالی که مطرح می شود این است که آیا کودک با دایرة 
اطلاعاتی و دانشــی محدود قادر است علایق خود را به درستی 

تشخیص دهد و به دنبال آن برود؟
اگر به درســتی درک کنیم که »تحصیل بدون مدرســه« به 
معنای آزادی صرف نیســت بلکه آمــوزش هدفمند را دنبال 
می کند، تا حدودی به این ســؤال پاســخ داده ایم. قرار نیست 
آموزش و یادگیری کودک بی هدف و در فضایی غیر از مدرسه 
ادامه پیدا کند. در این شیوه، والدین آموزش را پیگیری و دنبال 

می کنند و لازم است در این زمینه دوره ببینند.
اگر کودک بدون برنامه باشــد و والدین بدون تعهد او را رها 
کننــد تا خودش یادگیری و آمــوزش موردعلاقه اش را بیابد و 
مدیریــت کند، فرصت یادگیری مهارت هــای پایه از او گرفته  
می شود و شاید این نقصان زمانی آشکار شود که فرصتی برای 
جبران آن وجود  نداشته باشد. چون گاهی آن قدر دیر می شود 
که بازگشت به گذشته و یادگیری اصول و مهارت های پایه برای 

کودک، خجالت آور خواهد شد.
»تحصیــل در خانــه«، »تحصیــل بــدون مدرســه« و یا 
»مدرسه زدایی« در هر سنی امکان پذیر است اما اجرای آن برای 
دانش آموزان در سنین بالاتر که مهارت های پایه را یاد گرفته اند 
و به ســطحی از اطلاعات رســیده اند که بتوانند علایق خود را 
درست تشخیص دهند و آن را دنبال کنند، معنادارتر است. در 
چنین شــرایطی، دانش آموز می تواند در محیطی دلپذیر مانند 
خانه روی موضوعات آموزشی به مدت طولانی تر متمرکز شود و 
بدون محدودیت زمانی یاد بگیرد. آزادی در این روش آموزشی، 
به معنای آزادی از یادگیری مفاهیم نیست بلکه به معنای آزادی 
در سرعت یادگیری و دسترسی به آموزش عمیق تر است که در 
ســنین پایین تر والدین و در سنین بالاتر خود دانش آموز آن را 

بعضی‌از‌والدین،‌
آموزش‌یا‌تحصیل‌
در‌خانه‌را‌به‌این‌
سبب‌انتخاب‌
می‌کنند‌که‌
بتوانند‌کنترل‌و‌
نظارت‌بیشتری‌
بر‌ماهیت‌و‌
کیفیت‌محتوای‌
تدریس‌شده‌
داشته‌باشند‌
و‌بدین‌وسیله‌
استعدادهای‌
فردی‌فرزندان‌
خود‌را‌بهتر‌
پرورش‌دهند‌
و‌آموزش‌های‌
مذهبی‌و‌اخلاقی‌
مدنظر‌خود‌را‌به‌
در سرعت یادگیری و دسترسی به آموزش عمیق تر است که در در سرعت یادگیری و دسترسی به آموزش عمیق تر است که در فرزندان‌بیاموزند

ســنین پایین تر والدین و در سنین بالاتر خود دانش آموز آن را ســنین پایین تر والدین و در سنین بالاتر خود دانش آموز آن را 
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رهبری و مدیریت می کنند. مطالعات در این زمینه نشان داده 
اســت افرادی که با این شیوه آموزش می بینند، در آزمون های 
اســتاندارد و سایر مقیاس های عملکرد تحصیلی، امتیاز و نمرة 

بهتری دریافت می کنند.
البته برای این روش های جدید آموزشــی، مزایا و معایبی هم 
بیان شده است. از جملة مهم ترین مزایای این روش ها می توان 
به توجه ویژه به کودک بــه دلیل حذف حضور در کلاس های 
پرجمعیت، انعطاف پذیری در برنامة درســی متناسب با نیازها 
و اســتعداد، کاهش فشار رقابت های ناسالم و ترویج اعتقادات و 

ارزش های خانوادگی اشاره کرد.
تحمیل هزینة آموزشی بیشتر در این روش، حضور اجتماعی 
کم رنگ تر و نبود کنترل کیفیــت آموزش از جمله معایب این 

روش دانسته شده است.
تفــاوت عمدة دیگری که تحقیقات در زمینة »تحصیل بدون 
مدرســه« یا »تحصیل در خانه« آشــکار کرده، شیوة متفاوت 
دنبال کردن یادگیری توســط کودک است. در روش »تحصیل 
در خانه«، والدین وظیفة معلم را بر عهده می گیرند و مدیریت 
یادگیری توسط آن ها صورت می گیرد؛ در حالی که در »تحصیل 
بدون مدرسه« دانش آموز خود مسئولیت یادگیری خویش را بر 
عهده دارد. به این معنا که والدین فرصت های مختلف یادگیری 
را بــرای کودک فراهم می کنند تا او خــود به انتخاب موضوع 
موردعلاقه اش برســد. تحقیقات نشــان داده است که برخی از 
دانش آموزان در »درة ســد بری«9 که  زمان یادگیری و برنامة 
آموزشــی خود را با این شــیوه مدیریت می کنند، توانسته اند 
همانند سایر دانش آموزانی که به مدرسه رفته اند، به تحصیلات 

تکمیلی و دانشگاه راه پیدا کنند.
در یــک مطالعــة پیمایشــی که گــری و ریلی10 در ســال 
2013  انجام دادند، پس از تجزیه وتحلیل کیفی پرســش نامه 
232 خانــواده کــه روش یادگیری 
»تحصیــل بدون مدرســه« را 
دنبال می کردند، مشخص شد 
والدین کاملًا درگیر آموزش 
فرزندان خود بوده اند 
بزرگ ترین  و 
لــش  چا
آن ها 

انتقاد و فشــار اجتماعی بوده است. همچنین، والدین در پاسخ 
به ناتوانی کودکان در دوســت یابی اظهار داشتند، که شادمانی، 
رضایت و توان برقراری ارتباط کودکان در اجتماع، در این شیوه 
نســبت به روش های متداول آموزش، بیشــتر است و کودکان 
اجتماعی تر پرورش می یابند. نگرش بهتر نســبت به یادگیری، 
ســلامت روحی و روانی دانش آموز و یادگیــری بهتر از جمله 
نتایجی اســت که در این مطالعه به دست آمده است. البته به 

عقیــدة گری و ریلی، نوع پرســش نامه ای که 
در این پژوهش مورداســتفاده قرار گرفته بود 
)کوتاه پاســخ(، محدودیت نمونة مورد مطالعه 
به والدیــن علاقه مند و راضــی و عدم حضور 
دانش آمــوزان، مســائل مهمی هســتند که 
براساس آن ها نمی توان نتایج مثبت پژوهش را 

به طور قطعی تأیید کرد.
تحقیقاتــی که تــا ســال 2018 در زمینة 
تحصیــل بدون مدرســه صــورت گرفته، به 
مواردی چون شــخصی کردن یادگیری برای 
هر دانش آموز، تحصیل بیشــتر و عمیق تر در 
موضوعات موردعلاقه، سود بردن از شبکه های 
اجتماعی، دوری از دار و دسته ها و دانش آموزان 
قلدر، نظام آموزشــی هماهنــگ و مرتبط با 
دنیای اطراف، و دستیابی به موفقیت بیشتر در 
بلندمدت اشــاره کرده است اما این پژوهش ها 
مشکلات جدی تر را بیش از آنچه پیش تر گفته 

شد، بیان نکرده اند.

‌پی‌نوشت‌ها

1. Home schooling
2. Unschooling
3. Deschooling
4. Home education
5. John Holt, Dorothy Moore and Raymond Moore
6. Jan Hunt
7. Gail S. Withrow
8. Mary Griffith
9. Sudbury
10. Peter GRAY & Gina RILEY

‌منابع
1. https://www.home-school.com/
2. https://www.wisegeek.com/what-is-home-schooling.htm
3. https://www.educationcorner.com/benefits-disadvantages-of-
homeschooling.html. 
4 . h t t p s : / / j u a l . n i p i s s i n g u . c a / w p - c o n t e n t / u p l o a d s /
sites/25/2014/06/v72141.pdf

5. فتحي واجارگاه، كورش. اباصلت خراساني، محمد تقي)1391( . 
»علل گرایش به آموزش در خانه از نظر والدین كودكان آموزش دیده در 

خانه«نشریه پژوهش در برنامه ریزي درسي. دوره 9 شماره 35 صص 14-1 

اگر‌کودک‌
بدون‌برنامه‌

باشد‌و‌والدین‌
بدون‌تعهد‌او‌
را‌رها‌کنند‌تا‌

خودش‌یادگیری‌
و‌آموزش‌

موردعلاقه‌اش‌
را‌بیابد‌و‌

مدیریت‌کند،‌
فرصت‌یادگیری‌

مهارت‌های‌
پایه‌از‌او‌گرفته‌‌
می‌شود‌و‌شاید‌

این‌نقصان‌زمانی‌
آشکار‌شود‌که‌
فرصتی‌برای‌

جبران‌آن‌وجود‌‌
نداشته‌باشد

232 خانــواده کــه روش یادگیری  خانــواده کــه روش یادگیری 
»تحصیــل بدون مدرســه« را »تحصیــل بدون مدرســه« را 
دنبال می کردند، مشخص شد دنبال می کردند، مشخص شد 
والدین کاملًا درگیر آموزش والدین کاملًا درگیر آموزش 
فرزندان خود بوده اند فرزندان خود بوده اند 
بزرگ ترین  بزرگ ترین و  و 
لــش  لــش چا چا
آن ها آن ها 
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گفت وگو با عطیه احمدزاده، معلم و مربی آموزش زیست شناسی

قصه هايى 
كه علم را ترويج مى كنند

بــا هر قصه ای، مخاطب کودک خــود را به فکر فرو می برد تا 
کنجکاوانه در جســت وجوی دانایی بیشــتر باشد. قصه هایش 
تنها برای سرگرمی نیســتند بلکه یک موضوع علمی را به طور 
غیرمستقیم به شنونده آموزش می دهد تا بعد از شنیدن آن، به 
دنبال کتابی باشد که جواب سؤال هایش را از دل آن استخراج 
کند و یا از معلمان، مربیان و بزرگ ترهای خود بیشــتر بپرسد. 
عطیه احمدزاده یک معلم و مربی اســت. مدرک کارشناســی 
زیست شناســی دارد و در این حوزه بسیار فعال است. بیش از 
دو دهه اســت که کودکان و نوجوانان را با علوم زیســتی آشنا 
می کنــد و از طریق فعالیت های مختلــف، از جمله قصه گویی، 
آنان را به کسب دانش برمی انگیزد. بیشتر از پنج سال است که 
برای بچه ها قصه های علمی می گوید. این قصه ها را به شــکل 
فایل صوتی ضبط کرده و به واســطة شــبکه های اجتماعی، تا 
امروز بیش از 120 داستان صوتی علمی را در اختیار کودکان، 
نوجوانان، والدیــن و حتی معلمان قرار داده اســت. گفت وگو 
مــا با این مربی توانــای کانون پرورش فکــری و معلم علوم و 

زیست شناسی را در ادامه می خوانید.

‌éچطور‌شــد‌که‌به‌فکر‌راه‌اندازی‌فضایی‌برای‌ارائة‌
قصه‌های‌علمی‌در‌یک‌شبکة‌اجتماعی‌افتادید؟

همیشه دوست داشتم که مباحث علمی را به طور غیرمستقیم 

محمدحسین‌دیزجی
 گفت وگــو 

اعظم‌لاریجانی
 عكـــس 
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به بچه ها آموزش بدهم. حدود 22 ســال تجربه در کار آموزش 
زیست شناسی داشــتم. آموزش مستقیم همیشه در مدرسه ها 
هســت و بچه ها با آن ســروکار دارند اما من علاوه بر آشنایی 
با علوم زیســتی و فعالیت های آموزشــی مرتبط با آن، سال ها 
معلم و مربی بوده ام و هنــوز هم این فعالیت را دنبال می کنم. 
در کار من، قصه گویی فعالیتی مهم و اساسی به حساب می آید. 
بنابراین، همیشــه دنبال این بوده ام کــه این دو را در کنار هم 
داشــته باشم. داســتان و قصه  فراوان است و من همیشه برای 
بچه هــا قصه می گویم. از طرف دیگر، کتاب های علمی به اندازة 
کافی موجودند اما نکته این اســت که چقدر قصة علمی داریم؛ 

چون بچه ها عاشق قصه هستند.

‌éچرا‌قصه‌ها‌و‌داســتان‌های‌علمی‌مورد‌نظرتان‌را‌
به‌صورت‌مکتوب‌ارائه‌نکردید‌و‌به‌سراغ‌

کار‌به‌شکل‌شنیداری‌رفتید؟
وقتی شــما کتاب می نویســید، مخاطب باید 
بتواند بخواند اما وقتی محتوا و مطلب را به صورت 
شنیداری و آن هم در قالب قصه ارائه می کنید، 
آن وقــت کودکانی را هم که هنوز توان خواندن 
برای  ندارند، تحت پوشــش می گیرید. شنیدن 
بچه ها و حتی بزرگ تر ها جالب و جذاب اســت. 
شما حین انجام دادن یک کار هم می توانید قصه 

گوش کنید.

‌éمحتوای‌قصه‌های‌خودتــان‌را‌چطور‌تهیه،‌اجرا‌و‌
ارائه‌می‌کنید؟

مــن ابتدا منابع علمی مــورد نظرم را ، کــه اغلب به صورت 
کتاب اند، تهیه می کنم. سپس، کتاب و منابع مرتبط را مطالعه 
می کنم و به آن ها فرم داستانی می دهم. بعد از آماده سازی کار 
هــم خودم آن را می خوانم و ضبــط می کنم. در پایان هر قصه 
هم اطلاعات علمی مرتبط با موضوع را به شــکل غیرمستقیم 
به مخاطب ارائه می کنم. کار باید ســندیت علمی داشته باشد. 
این طور نیست که هر مطلبی را که از هر جا به دستم می رسد، 
به شکل قصه برای بچه ها نقل کنم. کودک یا نوجوان مخاطب 
من، بعد از شــنیدن قصه دربارة آن فکر می کند. چه بســا در 
مدرسه با معلمش آن موضوع را در میان بگذارد و بخواهد دربارة 
آن اطلاعات بیشتری داشته باشد. پس، محتوای ارائه شده باید 
مســتند و دقیق باشد. هر قصه در پایان یک نتیجة علمی دارد. 
کار باید طوری ارائه شــود که مخاطب از صفر تا صد موضوع را 
درک کند و ترغیب و تشــویق شود که دربارة آن بیشتر بداند و 

جست وجو کند.

‌éشما‌مخاطب‌خود‌را‌چطور‌تعریف‌می‌کنید؟
در ظاهر، بچه ها و دانش آموزان به قصه های من گوش می کنند 

اما والدین و حتی معلمان هم مخاطب این کار هستند.
ایــن قصه ها نوعی از منابع آموزشــی هســتند که به صورت 
غیرمستقیم و به شکل شنیداری در اختیار آنان قرار می گیرند.

‌éقصة‌صوتی‌لایة‌ظاهری‌و‌آشکار‌این‌کار‌است‌که‌
دانش‌آموزان‌و‌ســایر‌علاقه‌مندان‌با‌آن‌ارتباط‌برقرار‌
می‌کنند‌اما‌این‌کار‌لایه‌هــای‌دیگری‌هم‌درون‌خود‌

دارد.‌به‌آن‌ها‌هم‌اشاره‌کنید.
موضوع جالب و قشــنگی را مطــرح کردید. دقیقاً همین طور 
اســت. یکی از لایه های غیرمستقیم این کار، بحث خداشناسی 
است. بچه ها با نکته هایی نظیر شگفتی های خلقت و آفرینش در 
این کار آشــنا می شوند. شروع همة قصه ها با نام و یاد خداست 
امــا هر بار این نام خدا به نوعی با قصه ارتباط دارد؛ مثلًا وقتی 
موضوع مربــوط به پروانه هاســت، من این طور 
آغاز می کنم: »به نام خــدای آفرینندة پروانه ها 
و شــاپرک ها.« در کنار ایــن موضوع، مباحثی 
همچــون نظم و ترتیــب در آفرینش و زندگی 
را هم مطرح می کنــم. در واقع، توجه بچه ها را 
به طور غیرمستقیم به این نکته ها جلب می کنم. 
مسیر آموزش همیشه مســتقیم نیست. گاهی 
معلم بــا بردن بچه ها به آزمایشــگاه این کار را 
انجام می دهد، گاهی کتــاب معرفی می کند و 

گاهی هم قصه می گوید.

‌éاین‌محتواها‌را‌چطور‌تهیه‌می‌کنید؟
من منابع مختلفی را باید تهیه و مطالعه کنم. قصه های من به 
علوم زیستی محدود نمی شوند. در حوزه های فیزیک و نجوم هم 
برای بچه ها قصة صوتی آماده می کنم. منابع در این زمینه کم 
است و من به خاطر علاقه ای که دارم، این کار را دنبال می کنم. 
همیشه به نمایشگاه های کتاب می روم و کتاب ها مورد نیازم را 
تهیه می کنم. تبدیل کــردن کتاب علمی به قصه برای بچه ها، 
خیلی کار دارد و زمان می طلبد اما وقتی شوق بچه ها را می بینم، 

خودم هم مشتاق تر می شوم.

‌éاز‌دســتاوردهای‌این‌کار‌و‌نتایج‌خوبی‌که‌تاکنون‌
گرفته‌اید‌برای‌ما‌بفرمایید.

تا آنجا که والدین و معلمان به من خبر داده اند علاقة بچه هایی 
که با این داســتان ها ارتباط برقــرار کرده اند به مطالعه، کتاب، 
تحقیــق و پژوهــش و یادگیری خیلی افزایش یافته اســت. با 
این کار من، والدین به منبع مناســبی برای کمک به یادگیری 
فرزندان خودشــان دسترســی پیدا کرده اند. کار من فقط ارائة 
یک داســتان صوتی نیســت بلکه در کنار آن، کتاب ها و منابع 
مطالعاتــی مرتبط به موضوع این داســتان و قصة علمی را هم 
به آنان معرفی می کنم تا اگر به اطلاعات بیشــتر نیاز داشتند 

شروع‌همة‌
قصه‌ها‌با‌نام‌و‌یاد‌
خداست‌اما‌هر‌
بار،‌این‌نام‌خدا‌
به‌نوعی‌با‌قصه‌

ارتباط‌دارد
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بتوانند از آن‌ها هم استفاده کنند. معلمان و همکاران آموزشی 
هــم از این محتوا در کلاس‌های خودشــان بهره می‌برند. برای 
مثال، معلمانی هســتند که قبل از تدریس یک موضوع درسی، 
ابتدا قصة صوتی آن را در کلاس برای بچه‌ها پخش می‌کنند و 
بچه‌ها را کنجکاو و علاقه‌مند می‌کنند و سپس به تدریس ادامه 
می‌دهند. خیلی‌ها با من تماس می‌گیرند و این قصه‌ها را برای 

تکمیل تدریس می‌خواهند.

é اگر معلم، پدر و مادر یا دانش‌آموزی بخواهد قصه‌ای 
صوتی آماده کند، آیا امکان همکاری با شما را دارد؟

بله. من بارها این کار را تشویق کرده‌ام و آثار صوتی متعددی 
هم به دســتم رسیده است. آنچه در این ماجرا مهم است و من 

بر آن تأکیــد دارم، صحت و علمــی بودن کار 
اســت؛ یعنی باید منابعی را که از آن اســتفاده 
کرده‌اند برای من مشــخص کنند. من بررسی 
می‌کنم و بعد از بررســی صحت علمی محتوا، 
آن را از زوایای دیگر مثل کیفیت صدای ضبط 
شــده، زمان فایل صوتی و موارد دیگر بررسی 
می‌کنم و اگر کار به نظرم خوب و مفید باشــد، 
آن را به نام همان فرد در شــبکه‌های اجتماعی 
منتشر می‌کنم. ارتباط من با مخاطب یک سویه 
نیســت. بارها اتفاق افتاده که والدین یا معلمان 
بعد از شنیدن یک قصه تماس گرفته و اطلاعات 
تکمیلی در اختیارم گذاشــته‌اند؛ طوری که من 
ترغیب شده‌ام قصة دیگری را آماده و ارائه کنم.

é به نظر شما، این نوع آموزش چه تأثیری می‌تواند بر 
یاددهی ـ یادگیری داشته باشد؟

از نگاه من، آموزش غیرمســتقیم خلاقانه‌ترین نوع آموزش و 
مکمل آموزش‌های معلمان و همکاران آموزشی من در مدارس 

اســت. اینجا از نمــره و قوانین کلاس درس خبری نیســت و 
ارزشــیابی به شــکل معمول مدرســه و کلاس وجــود ندارد. 
محدودیــت زمان نیــز در آموزش دخیل نیســت؛ برای مثال، 
مخاطب شــما می‌تواند ساعت 8 شب هم قصه را گوش کند و 
نکته‌های لازم را فرا بگیرد. در عین‌حال، اگر محتوا را درســت 
متوجه نشــود، این امکان هســت که چندین و چندبار قصه را 
بشنود، دربارة آن فکر کند و از دیگران بپرسد تا بهتر یاد بگیرد. 
بــه علاوه، دایرة مخاطبان این نــوع آموزش، محدود به کلاس 
درس شــما نیست. در هر نقطه از کشور و حتی خارج از کشور 
هم اگر کســی بخواهد، امکان استفاده از این محتوا را دارد. به 
همین دلیل هم هســت که والدین و به‌ویژه معلمان به خوبی 

می‌توانند از این قصه‌ها در آموزش‌های خود استفاده کنند.

é شما در فضای آموزشی خودتان هم از 
این قصه‌ها بهره می‌برید. از تجربه‌هایتان 

در این باره بفرمایید.
شاگردان من با شوق و کنجکاوی فراوان قصه‌ها 
و مطالب درسی و آموزشی را پیگیری می‌کنند. 
بارها با ســؤالات متنوع و متعــدد آن‌ها روبه‌رو 
شده‌ام. اگر پاسخ سؤالی را ندانم، به دانش‌آموزان 
می‌گویــم که در این باره تحقیق می‌کنم و مثلًا 
جلســة بعد به شما جواب می‌دهم. حتی آنان را 
تشــویق می‌کنم که اگر دوست دارند، خودشان 
هم تحقیق کنند و کتاب بخوانند و نتیجه را در 
جلسة بعد به کلاس بیاورند. من برای تحقیق بیشتر، شاگردانم 
را به مطالعــة کتاب ترغیب می‌کنم تا اینکه از آنان بخواهم در 
اینترنت جســت‌وجو کنند. اینترنت را نفی نمی‌کنم اما اولویت 
تحقیق برای من کتاب و کتابخانه است و بنابراین شاگردانم را 

هم به همین روش تعلیم می‌دهم.

é و کلام آخر ...
وقتــی پدر یا مــادری و یا یک معلم و همکار آموزشــی از 
نقطه‌ای از کشــور با من تماس می‌گیــرد و خبر می‌دهد که 
فرزند یا شــاگردش به واســطة همین آموزش غیرمستقیم از 
طریــق دنبال کــردن قصه‌های علمی، به کتــاب و مطالعه و 
پژوهش علاقه‌مند شده است، احساس موفقیت می‌کنم. وقتی 
جوانی که به دانشــگاه راه پیدا کرده است، تماس می‌گیرد و 
می‌گوید که من هر چه از علوم زیســتی می‌دانم و امروز از آن 
استفاده می‌کنم به خاطر نوع آموزش شماست. خدا را هزاران 
بار شکر می‌کنم و سپاســگزارم که مرا وسیله قرار داده است 
تا بنده‌ای از بندگانش به موفقیت برســد و نگاهش به هستی 
و آفرینش گســترش پیدا کند. یک قصة علمی که مخاطب را 
به خداشناســی و تدبر در امر آفرینش برساند، به هدف خود 

نائل شده است.

از نگاه من، 
آموزش 

غیرمستقیم 
خلاقانه‌ترین نوع 
آموزش و مکمل 
آموزش‌های 

معلمان و همکاران 
آموزشی من در 
مدارس است
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وقتی نظام آموزش وپرورش، خطاهای راهبردی 
می کند و اوضاع تربیت در مدرسه، رو به وخامت 
می گذارد، یکــی از گزینه هایی که برای تحصیل 
فرزند پیــش روی افراد نگــران از چنین روندی 
قرار می گیرد، تحصیل بدون مدرســه است. این 
والدین در خلوت خود هرچه بالا و پایین می کنند، 
آسیب های مدرسه را بیش از داده هایش به کودک 
می پندارنــد و از همین رو، عطای آن را به لقایش 
می بخشــند، اما این تازه آغاز ماجراست. تحصیل 
بدون مدرسه در سال های اخیر در کشور ما ظهور 

و بروز بیشتری یافته است. بسیاری از والدینی که 
این راه را برای تحصیل فرزند خویش برمی گزینند، 
افرادی آگاه و تحلیل گرند و همین امر، باعث شده 
است که گروه های خارج از نظام آموزش وپرورش 
رســمی، برای جســت وجو و پایه گــذاری راه و 
رسم های جدید تربیت تلاش های درخوری کنند 

و به نتایج قابل دفاعی نیز برسند.
در این میان، با وجود کارنامة درخشان این گونه 
تلاش هــا در حوزه هایی از تربیت، تهدیدهایی نیز 
پیش روی تحصیل بدون مدرسه سر برمی آورند؛ 

دكتر‌نرگس‌سجادیه
عضو هیئت علمي دانشكده وعلوم تربیتي و روانشناسي

تهديد هاى پيش روى 
تحصيل بدون مدرسه
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تهدیدهایــی که باید به آن ها نگریســت، آن ها را 
فهمید و برای تعدیلشان چاره ای اندیشید. بدون 
توجه به این آسیب ها، تحصیل بدون مدرسه، در 
باغ ســبزی است که هیچ گاه رویت نخواهد شد و 
ممکن است ســرخوردگی والدین و فرزندان را به 

دنبال داشته باشد.
بر این اســاس، نوشــتار حاضر ضمن اذعان به 
برخی فرصت های مغتنم و ابعــاد مثبت و نتایج 
خواســتنی تحصیل بدون مدرسه، بر آن است که 
به این تهدیدها اشــاره و آن ها را بررسی کند. در 
این مجال، تهدیدهای ایــن نوع آموزش از منظر 
تربیتی مدنظر قرارگرفته اند و به سایر تهدیدها از 
جمله تهدید حقوقی و نظایر آن پرداخته نشــده 
اســت. بنابراین، موارد زیر را می توان شــماری از 
مهم تریــن تهدیدهای تربیتی پیش روی این نوع 

تحصیل دانست.

کودکی‌فربه‌و‌بلوغ‌دست‌
نایافتنی‌و‌دیریاب

از آنجا که کودکی مؤلفه ای فراموش شده 
در نظام رســمی آموزش ما به شــمار می رود و 
شــادی و رضایت، حلقه ای گمشــده  در مدارس 
رسمی ماســت، یکی از دغدغه های اصلی مراکز 
و جمع های تحصیل بدون مدرســه، زنده کردن 
کودکی و تــلاش برای شــادی و رضایت درونی 
کودکان از فعالیت هاســت. این دغدغه باعث آن 
می شود که کودکی بچه ها در این نوع از تحصیل 
به رسمیت شناخته شــود، انتخاب آن ها اهمیت 
یابد و شــادی و رضایتشــان یکی از اهداف مهم 

تربیت باشد.
همیــن تأکیــد بر کودکــی، می تواند شــکل 
افراطی نیز بــه خود بگیرد و مانعی بر ســر راه 
تکوین بلوغ فکری و ارادی کودک باشــد. در این 
حالت، خواســته های کودک، محوریت می یابند 
و با مصلحت های بزرگســالانه حــد نمی خورند؛ 
انتخاب های او به رسمیت شــناخته می شوند و 
دست خوش تغییر و اصلاح نمی گردند؛ شادی های 
او اصالت می یابند و فعالیت ها بر مدار آن ها شکل 
می گیرند. این تأکیدهــا اگر با ملاحظاتی همراه 
نشوند، ممکن اســت به خودمحوری کودکانه و 
مقاومت برای بزرگ شــدن، پذیرش مسئولیت، 

تحمل سختی و اراده ورزی بینجامند.
در ایــن حالت، با کودکی مواجــه خواهیم بود 
که بر کــودک ماندن خویش اصــرار می ورزد و 
علاقه دارد شــادی و رضایت و آزادی کودکانه اش 
مســتدام باشــد. این اصرار، می تواند مانع ورود 
وی به جریان جدی زندگی شــود. جریان جدی 
زندگی، نیازمند تحمل ناخواستنی ها، و اراده ورزی 
اســت و کودکی که تجربه ای از این گونه نداشته 
باشد، قادر نخواهد بود به شکلی مناسب به عرصة 
جدی زندگی خویش وارد شود. در تحصیل بدون 
مدرسه، سخت گیری های آموزشی وجود ندارد، از 
قانون مداری مدرســه ای خبری نیست و از همین 
روســت که در کــودک، مقاومــت و اراده ورزی 
ویژه ای نیز شکل نمی گیرد. بر این اساس، می توان 
گفت نازپروردگی تهدیدی است که از این زاویه، 

تحصیل بدون مدرسه را متأثر می سازد.

ذوق‌زدگی‌از‌مهارت‌عملی‌ـ‌
اجتماعی‌و‌مغفول‌انگاشتن‌

توانمندی‌های‌پایه‌نظری
یکی دیگر از موارد مغفول در مدارس رســمی، 
مهارت های اجتماعی و عملی است. محتوازدگی 
نظام آموزش رســمی ما و محتــوای فربه نظری 
که قرار اســت به بچه ها آموزش داده شــود، پای 
حفظی شدن و طوطی وار شدن را هم به مدارس 
ما بازکرده و نوعی از آموزش های نظریِ بی معنا را 

پیش روی کودکان مدرسه ای ما نهاده است.
در واکنش بــه این حفظی گرایی و انبوه مطالب 
نظری بی معنا، مراکز تحصیل بدون مدرســه، بر 
مهارت هــای اجتماعی و عملــی تمرکز می کنند 
و می کوشند تا به درســتی، آموزش های نظری را 
نیز در ارتباط با زندگی روزمره بچه ها ساماندهی 
کنند تا معنادار شوند. این تلاش مبارک می تواند 

با چالش هایی نیز مواجه باشد.
تأکیــد افراطی بر مهارت های اجتماعی و عملی 
و دشــواری اتصال آموزش های نظری با مســائل 
زندگــی روزمرة کودکان در کنــار مقاومت آن ها 
برای تمرین و تمرکز بر مســائل نظری می تواند 
به کم رنگ شدن آموزش های نظری و عدم تداوم 
آن ها بینجامد. این امر می تواند مانع شکل گیری و 
استقرار توانمندی ها و مهارت های پایه در کودکان 

جریان‌جدی‌
زندگی،‌
نیازمند‌تحمل‌
ناخواستنی‌ها،‌
مقاومت‌و‌
اراده‌ورزی‌است‌
و‌کودکی‌که‌
تجربه‌ای‌از‌این‌
گونه‌نداشته‌باشد،‌
قادر‌نخواهد‌بود‌
به‌شکلی‌مناسب‌
به‌عرصة‌جدی‌
زندگی‌خویش‌وارد‌
شود

جریان‌جدی‌
زندگی،‌
نیازمند‌تحمل‌
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شــود. در این میان، ممکن است توانمندی هایی 
چــون تمرکز و تحلیل، نوشــتن، حل مســئله و 
مهارت هــای پایة ریاضی و ادبیاتــی، که نیازمند 
تمرین و ممارست اند، مغفول واقع شوند و والدین 
و مربیان پس از چندین ســال، متوجه این ضعف 

در کودکان گردند.

تافتة‌جدا‌بافته‌بودن
از سوی دیگر، هزینه ها و دشواری های 
تحصیل بدون مدرســه و مخاطره های 
پیش روی آن باعث شــده است که خانواده های 
خاصی به آن روی آورند. این خانواده ها، اغلب دارای 
ویژگی هایی چون تحصیلات بالا، سرمایة فرهنگی 
قابل توجه و تمکن مالی اند. این ویژگی های متمایز 
از جامعة عادی می تواند فضاهای ناظر به تحصیل 
بدون مدرســه را به جزیره هایــی منفک از بافت 
جامعة عادی تبدیل کند و به تدریج، میان کودکان 
مشــغول در این مراکز و کودکان حاضر در نظام 

رسمی آموزش فاصلة عمیقی بیفکند.
همچنین، تمایــز آموزش های این نوع كانون با 
مــدارس معمول، در مدارس غیر رســمي وجود 
دارد باعث می شــوند که کم کم، افــرادی که در 
این مــدارس تحصیل می کنند با جمع محدودی 
حشرونشر بیابند و از فضای عادی جامعه متمایز 
شــوند. این تمایز می تواند به نگاه از بالا به اقشار 
جامعه و خودحقیقت پنداری نیز منجر شود؛ نوعی 
حس تافتة جدا بافته بودن که روابط این گروه از 

کودکان را با کودکان دیگر مختل می کند.

محدود‌شدن‌جمع‌دوستی
یکــی دیگر از ابعــاد تهدیدآمیز كانون 
تحصیل بدون مدرســه، محدود شــدن 
جمع های دوستی و کاهش گزینه های در دسترس 
کودکان برای دوستی اســت. به دلیل هزینه های 
بــالا و مخاطرات این نوع تحصیــل و تعداد اندک 
طــرف داران آن، معمــولًا مدارس غیررســمی1 با 
جمعیت های کم تشکیل می شوند و تعداد کودکان 
در هر گروه یا پایه، به نسبت مدارس معمول کمتر 
اســت. این کمیِ تعداد، در کنار احتمال مهاجرت 
خانواده های کودکان حاضر در این مدارس، می تواند 

باعث کاهش گزینه های کودکان برای دوستی و نیز 
تجربة جدایی های جانکاه شود. درحالی که تهدید 
پیشین بر تمایز تأکید می کرد، این تهدید ناظر بر 
تعداد کم است. به سخن دیگر، در همان مجموعة 
یکدست نیز تعداد گزینه های دوستی کودک کمتر 
و کم تنوع تــر از مــدارس معمولی اســت. این امر 
می تواند بر مهارت های ارتباطی کودک اثر معکوس 

داشته باشد.

لفاظی‌منفعت‌جویانه‌کودک
یکــی دیگر از عــوارض تحصیل بدون 
مدرسه می تواند لفاظی های منفعت جویانة 
کودک باشد. تأکید كانون تحصیل بدون مدرسه بر 
مهارت های اجتماعی و گفت وگو، منجر به افزایش 
توان گفت وگو در کودکان خواهد شد. این مهارت 
اجتماعی در کنار تلاش کودک برای حفظ شادی 
و لذت خود و مقاومت در برابر از دست دادن آن و 
نیز برخــورد آزاد و گفت وگوی معلمان و والدین با 
وی، موقعیتی را فراهم می آورد که وی تمام تلاش 
کلامی خود را صرف حفظ شــادی و لذت خویش 
کند. در نتیجة این تلاش، ممکن اســت حقیقت، 
قربانی منفعت شــود و کودک با استفاده از همان 
قدرت اقناعی، که در مهارت های اجتماعی به دست 
آورده اســت، قادر باشــد با لفاظی دور از حقیقت، 

والدین یا مربیان را نیز اقناع کند.

 تحصیل بدون مدرســه، مزایــای زیادی هم 
دارد که این نوشــته وارد آن ها نشــده اســت. 
درعین حال، باید توجه داشت که وجود تهدید به 
معنای تحقق قطعی آن در تحصیل بدون مدرسه 
نیست. در واقع، شناخت این تهدیدها به والدین 
و مربیان کمک می کند تا بــا تعدیل روش های 
آموزشــی یا با استفاده از ســازوکارهای تربیتی 
بدیل و موازی، تهدید هــا را تعدیل کنند و مانع 

تحقق آن ها شوند.

‌پی‌نوشت
1. در این نوشــته منظور از تحصیل بدون مدرســه، تحصیل 
دانش آموزان در مدارســي است كه با مجوز آموزش و پرورش 
ولي خارج از نظام رســمي آموزش و پرورش و برنامه درســي 

آن، فعالیت مي كنند.

هزینه‌ها‌و‌
دشواری‌های‌
تحصیل‌بدون‌
مدرسه‌باعث‌
شده‌است‌که‌
خانواده‌های‌
خاصی‌به‌آن‌
روی‌آورند.‌

این‌خانواده‌ها،‌
اغلب‌دارای‌

ویژگی‌هایی‌چون‌
تحصیلات‌بالا،‌

سرمایة‌فرهنگی‌
قابل‌توجه‌و‌تمکن‌

مالی‌اند.‌این‌
ویژگی‌های‌متمایز‌

از‌جامعة‌عادی‌
می‌تواند‌فضاهای‌
ناظر‌به‌تحصیل‌
بدون‌مدرسه‌را‌
به‌جزیره‌هایی‌
منفک‌از‌بافت‌
جامعة‌عادی‌

تبدیل‌کند

منفک‌از‌بافت‌
جامعة‌عادی‌

تبدیل‌کند
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درس پژوهی
از نگاه شاعران

»درس پژوهی« از مباحث مهم و مناقشه برانگیز تاریخ ادبیات فارسی است 
که در آثار ادبی بارها با کنایه به آن اشاره شده است. مهم ترین مسائلی که 

در این زمینه موردتوجه شاعران ادب فارسی قرار گرفته عبارت است از:

‌الف.‌ناپایداری‌سیاست‌ها
تأثیر تغییر دولت ها بر سیاســت های آموزش وپرورش همواره موردتوجه 
شــاعران بوده اســت. آن ها گلایه کرده اند که دولت ها عوض می شــوند و 
سیاست ها نیز تغییر می کنند و بنابراین، نمی توان برای درس پژوهی برنامة 

بلندمدت ریخت. چندان که سعدی شیرازی در همین رابطه می گوید:
منه دل بر این دولت پنج روز

به دود دل خلق خود را مسوز
 در اینجا شــاعر اشــاره می کند که وقتی دولت یا وزیر پنج روز بیشــتر 
سرکار نیست، تو نباید با تجاربی که از درد دل دانش آموزان )زحمات آن ها( 
به دســت می آوری، خودت را با نوآوری های آموزشــی و درس پژوهی مهرة 

سوخته بکنی و آخرش هم هیچی به هیچی.

‌ب.‌بی‌اثر‌بودن‌گروه‌های‌آموزشی‌در‌روند‌درس‌پژوهی
یکی دیگر از مشــکلاتی که معلمان در قرون گذشته با آن مواجه بوده اند 
و بر کارایی درس پژوهی نیز تأثیر داشــته، انجمن ها )گروه های آموزشــی( 
بوده که گویا شــرکت در آن ها فایده ای نداشته است. چندان که مولوی از 
کش دار بودن سخن در این انجمن ها و گروه های آموزشی گلایه داشته که 
به جای نوشتن طرح درس مشارکتی جهت انتقال تجربه و یا حل مشکلاتی 

درس پژوهیدرس پژوهی
از نگاه شاعراناز نگاه شاعران
درس پژوهی
از نگاه شاعران
درس پژوهی

»درس پژوهی« از مباحث مهم و مناقشه برانگیز تاریخ ادبیات فارسی است 
که در آثار ادبی بارها با کنایه به آن اشاره شده است. مهم ترین مسائلی که 

در این زمینه موردتوجه شاعران ادب فارسی قرار گرفته عبارت است از:

تأثیر تغییر دولت ها بر سیاســت های آموزش وپرورش همواره موردتوجه 
شــاعران بوده اســت. آن ها گلایه کرده اند که دولت ها عوض می شــوند و 
سیاست ها نیز تغییر می کنند و بنابراین، نمی توان برای درس پژوهی برنامة 

بلندمدت ریخت. چندان که سعدی شیرازی در همین رابطه می گوید:

به دود دل خلق خود را مسوز
 در اینجا شــاعر اشــاره می کند که وقتی دولت یا وزیر پنج روز بیشــتر 
سرکار نیست، تو نباید با تجاربی که از درد دل دانش آموزان )زحمات آن ها( 
به دســت می آوری، خودت را با نوآوری های آموزشــی و درس پژوهی مهرة 

سوخته بکنی و آخرش هم هیچی به هیچی.

ب.‌بی‌اثر‌بودن‌گروه‌های‌آموزشی‌در‌روند‌درس‌پژوهی
یکی دیگر از مشــکلاتی که معلمان در قرون گذشته با آن مواجه بوده اند 
و بر کارایی درس پژوهی نیز تأثیر داشــته، انجمن ها )گروه های آموزشــی( 
بوده که گویا شــرکت در آن ها فایده ای نداشته است. چندان که مولوی از 
کش دار بودن سخن در این انجمن ها و گروه های آموزشی گلایه داشته که 
به جای نوشتن طرح درس مشارکتی جهت انتقال تجربه و یا حل مشکلاتی 

سام‌سلماسیرویا‌صدر
تصویـــرگـــر
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که معلمان در روند تدریس دارند، تنها به کار اتلاف  وقت می آمده است. او در 
این رابطه گفته:

سخن کش بینم اندر انجمن
صد هزاران گل برویم زین چمن
در اینجا مولانا ادعا می کند که اگر به جای شــنیدن ســخنان کش دار این 
انجمن ها به دنبال کار نان و آب دار دیگری می رفتم، تا حالا یک عالمه در کارم 

گل کاشته بودم )پیشرفت کرده بودم(.
دیگر شــاعران ادبیات فارســی نیز همواره بر این نکته تأکید داشته اند که 
علی رغم اینکه حضور معلمان در گروه هاي آموزشي اجباري نمي باشد و حاضر 
غایب کردن ســفت و سخت، در گروه آموزشي حضور در آن ها بازدهی لازم را 
ندارد و افراد هنگام شــرکت در آن ها فکرشان هزار جای دیگر می رود. سعدی 

شیرازی در همین ارتباط می گوید:
هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای

من در میان جمع و دلم جای دیگر است

‌ج.‌آفات‌ارائة‌درس‌در‌حضور‌همکاران
یکی از شیوه های درس پژوهی که در گذشته نیز رواج داشته، ارائة درس در 
حضور همکاران مشــاهده گر بوده که این امر موردتوجه شعرا نیز قرار گرفته 
اســت. در این میان، مدیران مدارس علی رغم تأکیــد بر درس پژوهی، از این 
رویکرد به خاطر ایجاد اختلال در برنامة کلاس های درس و خالی ماندن برخی 
کلاس هــا از معلم همواره انتقاد کرده اند. حافظ شــیرازی به طرز زیبایی در 
شعری این رویکرد پارادوکسیکال مدیران مدارس را به چالش می کشد:

گفت خود دادی به ما دل، ما محصل بر کسی نگماشتیم
که کنایه ای است به مدیر که خودت دل به طرح ما )درس پژوهی( 
دادی و می بایستی لوازمش را هم فراهم کنی؛ وگرنه ما مجبورت 

نکردیم که محصلان را پای درس کسی بنشانی.
با این حال، ارائــة بازخورد نزد همکاران پــس از اجرا همواره 
نتیجه بخش نبوده و گاهی باعث ایجاد جدال شــده و کل طرح و 
برنامه ها را بر باد داده اســت. چنان که سعدی شیرازی در این باره 

گفته است:
به آخر ندیدی که بر باد رفت

خنک آن که با دانش و داد رفت
در این شعر، استادِ سخن می گوید که خوش به حال آنکه آگاهانه و طبق 
نقشــه، داد و بیداد کرد و رفت و ندید که چطور بعضی اهداف، با 

مشکلاتی که بر سر راهشان ایجاد شد، باد هوا شدند....

که معلمان در روند تدریس دارند، تنها به کار اتلاف  وقت می آمده است. او در 
این رابطه گفته:

سخن کش بینم اندر انجمن

در اینجا مولانا ادعا می کند که اگر به جای شــنیدن ســخنان کش دار این 
انجمن ها به دنبال کار نان و آب دار دیگری می رفتم، تا حالا یک عالمه در کارم 

گل کاشته بودم )پیشرفت کرده بودم(.
دیگر شــاعران ادبیات فارســی نیز همواره بر این نکته تأکید داشته اند که 
علی رغم اینکه حضور معلمان در گروه هاي آموزشي اجباري نمي باشد و حاضر 
غایب کردن ســفت و سخت، در گروه آموزشي حضور در آن ها بازدهی لازم را 
ندارد و افراد هنگام شــرکت در آن ها فکرشان هزار جای دیگر می رود. سعدی 

شیرازی در همین ارتباط می گوید:
هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای

ج.‌آفات‌ارائة‌درس‌در‌حضور‌همکاران
یکی از شیوه های درس پژوهی که در گذشته نیز رواج داشته، ارائة درس در 
حضور همکاران مشــاهده گر بوده که این امر موردتوجه شعرا نیز قرار گرفته 
اســت. در این میان، مدیران مدارس علی رغم تأکیــد بر درس پژوهی، از این 
رویکرد به خاطر ایجاد اختلال در برنامة کلاس های درس و خالی ماندن برخی 
کلاس هــا از معلم همواره انتقاد کرده اند. حافظ شــیرازی به طرز زیبایی در 
شعری این رویکرد پارادوکسیکال مدیران مدارس را به چالش می کشد:

گفت خود دادی به ما دل، ما محصل بر کسی نگماشتیم
که کنایه ای است به مدیر که خودت دل به طرح ما )درس پژوهی( 
دادی و می بایستی لوازمش را هم فراهم کنی؛ وگرنه ما مجبورت 

نکردیم که محصلان را پای درس کسی بنشانی.
با این حال، ارائــة بازخورد نزد همکاران پــس از اجرا همواره 
نتیجه بخش نبوده و گاهی باعث ایجاد جدال شــده و کل طرح و 
برنامه ها را بر باد داده اســت. چنان که سعدی شیرازی در این باره 

گفته است:
به آخر ندیدی که بر باد رفت

در این شعر، استادِ سخن می گوید که خوش به حال آنکه آگاهانه و طبق 
نقشــه، داد و بیداد کرد و رفت و ندید که چطور بعضی اهداف، با 

مشکلاتی که بر سر راهشان ایجاد شد، باد هوا شدند....
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ســرعت تغییرات گستردة جهانی و پیشــرفت فناوری های نو، 
باعث شده است که کشورها، سازمان ها و افراد، برای بقا در این 

جهان متغیر به طور جدی فکر کنند.
برای آینده نگاری و برنامه ریزی جهت تطبیق با ســرعت تغییر، 
از روش های متعددی اســتفاده می شــود. یکی از این روش ها 
سناریوســازی اســت. در سناریوسازی، براســاس اطلاعات و 
واقعیت های موجــود که از تحولات جامعه شناســی، فناوری، 
و محیط زیســت برآمده اند، داستان  یا داســتان های منطقی 
و منســجم از آیندة جهان ترســیم می شــود و ابــزاری برای 
تصمیم گیری های آینده نگرانه با عــدم قطعیت بالا، در اختیار 

افراد و سازمان ها قرار می دهد.
سناریو، نه توصیف ساده و عادی زمان حال در آینده بلکه به 
تصویر کشیدن احتمالات آینده و تحلیل و شناخت متغیرهای 
محیطی پیچیده است. اگرچه پیش بینی آینده به سبب عوامل و 
نیروهای گوناگون سازندة آن بسیار دشوار است، با توصیف همة 
آینده های ممکن و احتمال وقوع هر رویداد و میزان تأثیر آن بر 
آیندة پیش  رو، می توان چالش ها، فرصت ها و نیازهای محیطی 

آینده را شناسایی کرد.

‌سناریوها‌چه‌چیز‌نیستند؟
ســناریوها به معنی پیش بینی آینده نیستند؛ زیرا در طراحی 
آن ها تمامی آینده های محتمل به تصویر کشــیده می شوند که 

ممکن است برخی از آن ها هرگز تحقق پیدا نکنند.
سناریو با چشم انداز نیز تفاوت دارد؛ زیرا در چشم انداز، آیندة 
مطلوب به تصویر کشیده می شود. چشم اندازها معمولًا ماهیت 
پیچیده ای ندارند، ســاده و قابل فهم اند و ایجاد انگیزه می کنند. 
اما ســناریو برنامه ای برای رویارویی با رویدادهای غیرمنتظره 
است. در طراحی سناریو هم آینده های مطلوب و هم آینده های 

نامطلوب به روشنی و دقت ترسیم می شوند.

‌آموزش‌فردا‌به‌چه‌شکلی‌است؟
نظام های آموزشــی هم مثــل همة نظام هــای دیگر برای 
برنامه ریزی مناســب و مفید برای آینده، نیاز دارند بدانند که 
چه آینده ای در انتظار آن هاســت تا بتوانند برنامه ریزی بهتر و 
مفید تری انجام دهند. در سال 1996، وزرای آموزش وپرورش 
 ،1)OECD( کشورهای عضو سازمان رشد و همکاری اقتصادی
دربــارة اینکه تحصیــل در قرن آینده به چــه صورت خواهد 

سناریوهایی برای آیندة آموزش
سید‌میثم‌موسویسیده‌فاطمه‌شبیری

تصویـــرگـــر

قصة فرداى ما چيست؟
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بود، ســؤالاتی طرح کردند و یافتن پاســخ این سؤال‌ها را به 
 2)CERI( مرکز تحقیقات و نوآوری آموزشــی این ســازمان
سپردند. پنج ســال پژوهش، مشــورت و بحث جدی، منجر 
به ســاختن ســناریوهای محتملی برای مدارس در 15تا 25 
ســال بعد شد. برای این سناریوها قطعیتی تصور نشده بود اما 
آن‌ها توانســتند آغازگر بحث‌هایی در این باره باشــند که چه 
امکان‌ها و احتمال‌هایی وجود دارد و کشــورهای عضو، چگونه 
سیاست‌هایشان را پیش‌بینی کنند که به نتایج و بروندادهایی 
مطلوب‌تر منتهی شــود. البته از آنجا که این فرایند مبتنی بر 
داده‌های کشورهای توسعه‌یافته است، شاید نمایندة مناسبی 
برای ســایر کشــورهاـ کــه وضعیت اقتصادی‌شــان به قوت 
کشورهای OECD نیســت‌ـ نباشد، اما حداقل این را می‌توان 
گفت که آن‌ها هم باید خود را موظف به پیش‌بینی امکان‌هایی 

برای آیندة آموزشی‌شان بدانند.
اگرچه سناریو‌سازی و توسعه، فرایند جدیدی نیست و هم در 
تجارت و هم در ســطوح بالای سیاست‌گذاری سابقه دارد، این 
اولین بار بود که چنین فرایندی، آن هم تا این اندازه عمومی و 

گسترده، دربارة آیندة مدارس و آموزش‌وپرورش انجام می‌شد.
این پژوهش با در نظر گرفتن پس‌زمینه‌ها، اهداف و ذی‌نفعان 
مختلف، به تعریف 6 سناریو، به‌عنوان آینده‌های محتمل برای 

آموزش‌وپرورش در کشورهای مورد مطالعه منجر شد.
ســناریو‌های »مــدارس فــردا« بــرای کشــف و واکاوی 
فرداهــای محتمل برای مدارس طراحی شــده‌اند تا به فعالان 
آموزش‌وپرورش و سیاست‌گذاران در تعیین این امر کمک ‌کنند 
که کدام سناریو با شرایط و بافت آموزشی‌ آن‌ها سازگارتر و در 

مجموع، مناسب‌تر است.
سناریوها برای آینده‌ای 15 تا 20 ساله طراحی شده‌اند که از 
یک ‌سو به اندازه‌ای طولانی است که تغییرات معناداری در آن 
اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر آن‌قدر دور نیست که صرفاً به درد 

پیشگوها بخورد.
این سناریوها طیف وسیعی را، از »نظام ایستای بوروکراتیک« 
تا »فروپاشی کامل سیســتم« و از مدارسی که با قوت تمام به 
همین شــیوة کنونی خود ادامه می‌دهند، تا مدارسی که نابود 
شده‌اند و دیگر وجود ندارند، در بر می‌گیرند. همة سناریوها در 
چارچوبی پنج‌بعدی ارائه شــده‌اند که شامل »نگرش، انتظارات 
و حمایت سیاســی«، »اهداف و عملکرد نظام‌های آموزشی«، 
»ســازمان‌ها و ســاختارها«، جنبه‌های »جغرافیای سیاسی«،‌ 
و »نیروی آموزشــی« می‌شــود و دیدن این ابعاد مشــابه در 

سناریوهای مختلف، کار مقایسه را راحت‌تر می‌کند. 
اين سناريوها ناظر به نظام‌های یادگیری هستند نه گونه‌های 
مختلف مدارس، به‌عنوان یک نهاد. آن‌ها شكل »مدارس آينده« 
را توصيف نمي‌كننــد. به‌علاوه  این ســناریوها مراحلی را که 
بــه این آینده منجر می‌شــوند، در برنمی‌گیرند و این کار را به 

استفاده‌کنندگان واگذار کرده‌اند.

شش سناریوی به‌دست آمده را در سه دستة کلی، در جدول 
زیر مشاهده می‌کنید. 

 سناریوی 1: نظام‌های بوروکراتیک
این سناریو، مدارس را نظام‌های بوروکراتیک قدرتمند و مقاوم 
در برابر تغییری تصویر می‌کند که در وضعیت امروزی خودشان 
باقی مانده‌اند، یعنی واحدهای مجزا‌ـ مدارس، کلاس‌ها، معلمان 
و... -  در یک نظام مدیریتی از بالا به پایین. این نظام به تغییرات 
بیرون از دیوارهایش واکنشــی نشان نمی‌دهد و طبق قوانین و 

مقررات خود عمل می‌کند.

 ســناریوی 2: مدارس به‌عنوان ســازمان‌های 
متمرکز یادگیری

در این ســناریو مــدارس به‌عنــوان ســازمان‌های متمرکز 
یادگیری عمل می‌کنند، با نوآوری و تنوع، بازتعریف می‌شــوند 
و سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای بهره‌مندی جوامع محروم و 

حفظ شرایط مطلوب برای معلمان در محیط کار دارند.

 ســناریوی 3: مدارس به‌عنــوان مراکز اصلی 
اجتماعی

در این سناریو دیوارهای مدارس کوتاه می‌شوند اما همچنان 
ســازمان‌های قدرتمندی هســتند که با سایر ســازمان‌های 
اجتماعی، مشــارکت می‌کنند. در سناریوی یادشده، بیشترین 
تأکید بر یادگیری غیررسمی، وظایف جمعی و فعالیت‌های بین 
نسلی است. حمایت دولت از محیط‌های باکیفیت، تضمین شده 

است و از معلمان به‌خوبی قدردانی می‌شود.

 سناریوی 4: مدل توسعه‌یافتة بازار 
این ســناریو مدل گسترده‌ای از رویکرد بازار را نشان می‌دهد. 
مدل عرضه و تقاضا: چه کسی آموزش را ارائه می‌دهد؟ آموزش 

چطور دریافت می‌شود؟ منابع چطور توزیع می‌شوند؟و ... .
به ســبب نارضایتی مصرف‌کنندگان، دست دولت‌ها از ادارة 
مــدارس کوتاه می‌شــود. این موضوع، از یک ســو نوآوری و 
پویایی به ارمغان می‌‌آورد اما از سوی دیگر ممکن است موجب 

نابرابری و بی‌عدالتی شود.

سناریوهای ادامة 
وضع موجود

سناریوهای بازسازی 
آموزش‌وپرورش

سناریوهای 
مدرسه‌زدایی

سناریوی 1:
نظام‌های آموزشی 
قدرتمند بوروکراتیک

سناریوی 2:
مدارس به‌عنوان 

سازمان‌های متمرکز 
یادگیری

سناریوی 5: 
شبکه‌های 

یادگیرنده و جوامع 
شبکه‌ای

سناریوی 4:
مدل گسترش‌یافته 

بازار

سناریوی 3:
مدارس به‌عنوان مراکز 

اصلی اجتماعی

سناریوی 6:
خروج معلمان‌ـ 

سناریوی فروپاشی
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 سناریوی 5: یادگیری شبکه‌ای، جایگزین مدرسه
در ایــن ســناریو مدارس ناپدید می‌شــوند و جــای خود را 
به شــبکه‌های یادگیری در یک »جامعة شــبکه‌ای« بســیار 
توســعه‌یافته می‌دهند. شبکه‌ها که بر مصالح فرهنگی، مذهبی 
و اجتماعی مختلف و متنوع مبتنی هســتند، به مجموعه‌های 
یادگیری بسیار متنوع رســمی، غیررسمی و رسمیت‌ناپذیر با 
استفادة فزاینده از فناوري اطلاعات و ارتباطات  منجر می‌شوند. 

 ســناریوی 6: خروج معلمان و فروپاشی نظام 
مدرسه

این ســناریو تصویری از فروپاشــی نظام مدرســه را نشــان 
می‌دهد. این وضعیت عمدتاً ناشی از کمبود شدید معلمان است 
که آن هم نتیجة بازنشســتگی، شرایط نامساعد کاری و وجود 

فرصت‌های جذاب‌تر شغلی در جاهای دیگر است.

 ابعاد پنج‌گانه برای مقایسة شش سناریو
1. نگرش‌ها، انتظارات و حمایت‌های سیاسی

ايــن بعد،‌ شــامل نگرش‌هــاي عمــوم مردم و خــواص به 
آموزش‌وپرورش است؛ نظير ميزان و عمق حمايت دولت‌مردان 
از مدرســه و جریان يادگيري در جامعه. نگاه اين بعد به نحوة 
ارزيابــي و ارزش‌گذاري مدارس و نقش‌هايي اســت كه انتظار 

مي‌رود در جامعه ایفا کنند.
2. اهداف، عملكرد، عدالت

اين بعــد، برنامة درســي اصلــي مدرســه و فوق‌برنامه‌ها، و 
مجموعه‌هاي طراحی‌شده براي يادگيري داخل و خارج از مدرسه 
را در برمی‌گیــرد و نگاه آن به برون‌دادها و پیامدهای اجتماعي و 

فرهنگي فعالیت‌های مدرسه و آموزش‌وپرورش است.
3. سازمان‌ها و ساختارها

اين بُعد،‌ سازمان‌هاي رسمي و غیررسمی آموزشي را توصيف 
مي‌كند و شــامل نقش‌هاي مختلفي براي فعــالان عمومي و 
خصوصي در حوزة ارائة آموزش، درگير كردن بدنه‌هاي اجتماعي 

و گستره و ميزان استفاده ازفناوري اطلاعات و ارتباطات است.
4. جغرافياي سياسي

اين بعد، شــرایط محيط محلي، ملــي و بين‌المللي آموزش، 
و چينــش و چگونگی تحصيــات را در برمی‌گیرد. زمينه‌هاي 
محيطي یاد شــده شامل شــیوة ادارة بخش آموزشي، ماهيت 
ارائه‌دهندگان خدمات و میزان حساســیت نســبت به عوامل 

خارجي مي‌شود.
5. نیروی آموزشی

این بعد شــرح می‌دهد کــه »معلمان« ـ كه مســئول ارائة 
آموزش‌اندـ چه كساني هستند؟ شرايط كاري، وضعيت و شغل 
آن‌ها را بررســي مي‌كند و شامل شبكه‌سازي، عوامل انگيزشي 
و پاداش‌ها و مرزبندی بین نقش‌هــای معلمان، دانش‌آموزان، 

والدین و سایر ذی‌نفعان مي‌شود.

هر يك از اين ابعاد در شــش ســناريوي ذكر شده به‌تفصیل 
بررســي شــده‌اند و جداول آن‌ها در مقالات و اسناد مربوط به 
پژوهش به‌صورت تفصيلي آمده اســت و در اين نوشــته براي 

پرهيز از طولاني شدن به آن‌ها نمي‌پردازيم.

 اســتفاده از ســناریوها برای ایجاد تغییر در 
آموزش

پــس از انتشــار این پژوهش در ســال 2006، کشــورهای 
مختلف به شــکل‌های گوناگونی از آن در جهت بهبود وضعیت 
آموزش‌وپرورش خود اســتفاده کردند. برای مثال، انگلســتان 
برنامة »چشم‌انداز آینده3« را آغاز کرد و اونتاریو کانادا با توجه به 
موقعیت خود، سناریوی هفتمی را طراحی کرد. اين ابتکارات در 
گزارشی با عنوان »اندیشیدن به سناریوها، بازاندیشی آموزش4« 

به‌تفصیل شرح داده شده است.
درواقع، از این ســناریوها می‌توان به‌عنــوان جعبه ابزاری در 
فرایند تصمیم‌گیری استفاده کرد. آن‌ها می‌توانند برای گفت‌وگو 
بین ذی‌نفعان و افــراد مؤثر در روند تغییر و تصمیم‌گیری‌های 
راهبردی )استراتژیک(، ایجاد انگیزه کنند و به همین دلیل برای 
استفاده در کشــورهای مختلف و مجموعه‌های خاص، طبیعتاً 
به اصلاح و تغییر نیاز خواهند داشــت. حتی شاید شبیه آنچه 
ایالت اونتاریو انجام داد، به طراحی سناریو یا سناریوهایی فراتر 
از این شــش سناریو نیاز باشــد. این تأکید برای این است که 
به این ســناریوها به‌عنوان تنها پایان‌های محتمل برای آیندة 
آموزش نگاه نکنیم بلکه آن‌ها را نقطة آغاز فرایند درگیر شدن و 

برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بدانیم.
سناریوسازی برای آینده یکی از راه‌های همکاری جهت رسیدن 
به یک هدف مشترک است. چشم‌اندازهای آینده ممکن است از 
کشوری به کشور دیگر متفاوت باشند. سناریوهای ما باید با نگاه 
به سناریوهای سازمان OECD، توسط افرادی طراحی شوند که 

فهم و درک و تخصص مرتبط با بافت بومی ما را دارند. 
در ضمن، باید توجه داشــت که سناریو که یکی از مهم‌ترین 
روش‌های کمّی آینده‌پژوهی است؛ به‌تنهایی برای تصمیم‌سازی 
برای آینده کافی نیست و با توجه به محدودیت‌های آن باید از 

روش‌های متنوع دیگر نیز کمک گرفت.

 پی‌نوشت‌ها

1.Orgamisation for Economic Cooperation and DEVELOP-
MENT
2. CERI:centre for Educational Research and Innovation
3. Future sight
4.Think scenarios, rethink education

 منابع در دفتر مجله موجود است.
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علم اگر این است، ناداني ز آگاهي بهِ است
از چراغ مدرسه آهِ سحرگاهي بهِ است
شفایي اصفهاني

‌تحصیل‌براي‌زندگي‌یا‌زندگي‌براي‌تحصیل
افلاطون قرن ها پیش گفته بود: »دانشــي كه همراه با اجبار 
كســب شود در ذهن نمي ماند« و اینشتین در زماني نه چندان 
دور با كنایه اي مرموز گفته است: »تنها چیزي كه در یادگیري 
من تداخل مي كند، تحصیلاتم اســت«. از مارك تواین نیز این 
جمله نقل شــده است: »ســعي مي كنم مدرسه رفتن، مزاحم 
تحصیلاتم نشود«، اما شمس تبریزي در زماني دیگر و به زباني 

دیگر فریادي توفنده تر برآورده است:
»واالله، بــاالله، تاالله كه این قوم كه در این مدرســه ها تحصیل 
مي كنند، جهت آن مي كنند كه مُعید شویم ... تحصیلِ علم جهتِ 
لقمة دنیاوي چه مي كني؟ این رسن از بهر آن است كه از »چَه« 

برآیند، نه از بهر آنكه از این چَه به چاه هاي دیگر فرو روند«.
آیا تحصیل مدرســه اي ما را بــه راه زندگي مي برد یا زندگي 
ما را از راه به در مي برد؟ آیا تحصیل براي زندگي كردن اســت 
یا زندگي براي تحصیل كردن؟ علم و معرفت كســب كردني 

است یا كشف كردني؟ كدام علم به ما روشنایي مي بخشد 
و كدام علم ما را در حجاب تاریكي فرو مي برد؟

بي تردید بین علمي كه از راه گوش به ما مي رسد 
و علمي كه از راه دل كشف مي شود، فرقي 

است عظیم. علم مدرسه اي از راه گوش 
كسب مي شود و علم غیرمدرسه اي 
از راه دل. به بیان دیگر، مي توان 
گفت كه راه كســب علم و دانش 

دو نوع اســت: یكي رسمي و دیگري 
غیررســمي، یكــي اكتســابي و دیگري 

اكتشافي، یكي طبیعي و دیگري غیرطبیعي.
مولاي متقیان در حدیثي شــگفت انگیز مرز این دو نوع علم را 
به خوبي بیان فرموده است: »العلم علمان مطبوع و مسموع و لا 
ینفع المسموع إذا لم یكن المطبوع« )نهج البلاغه، جلد 6: 1246 
ـ 1245(. علم بر دو نوع است: مطبوع، كه طبیعي و فطري است 
و مســموع، كه از راه آموختن و مطالعه به دست مي آید، و علم 
مسموع را هیچ سودي نیست؛ اگر با علم مطبوع همراه و همخوان 
نباشد. نیز فرموده است: »رأیت العقل عقلین فمطبوع و مسموع 
ولا ینفع مســموع إذا لم یك مطبوع، كما لاینفع الشّمس وضوء 
العین ممنوع«؛ عقل را دو گونه یافتم؛ مطبوع و مســموع. عقل 
مســموع، بدون عقل طبیعي سودمند نیست؛ چنان كه با فقدان 
نور چشم، نور خورشید سودي ندارد )محمدي ري شهري، جلد 

1: 18(. به تعبیر مولوي:
عقل، دو عقل است اول مكسبي

كه در آموزي چو در مكتب صبي
از كتاب و اوستاد و ذكر و فكر

معاني وز علوم خوب و بكراز 
عقل دیگر بخشش یزدان بود

چشمة او در درون جان بود
چون ز سینه آب دانش جوش كرد

نه شود شور و نه دیرینه 
نه زرد

از مدرسه برنخاست
يك اهلِ دلى!

ما را از راه به در مي برد؟ آیا تحصیل براي زندگي كردن اســت ما را از راه به در مي برد؟ آیا تحصیل براي زندگي كردن اســت 
یا زندگي براي تحصیل كردن؟ علم و معرفت كســب كردني 

است یا كشف كردني؟ كدام علم به ما روشنایي مي بخشد 
و كدام علم ما را در حجاب تاریكي فرو مي برد؟

بي تردید بین علمي كه از راه گوش به ما مي رسد 
و علمي كه از راه دل كشف مي شود، فرقي 

است عظیم. علم مدرسه اي از راه گوش 
كسب مي شود و علم غیرمدرسه اي 

دو نوع اســت: یكي رسمي و دیگري 
غیررســمي، یكــي اكتســابي و دیگري 

عقل دیگر بخشش یزدان بود
چشمة او در درون جان بود

چون ز سینه آب دانش جوش كرد
نه شود شور و نه دیرینه نه شود شور و نه دیرینه 
نه زرد

دكتر‌عبدالعظیم‌كریمي
عضو هیئت علمي پژوهشكده خانواده و مدرسه
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‌تحصیل‌رسمي‌در‌ادبیات‌كهن
شاعران و عارفان گذشتة ما تحصیل رسمي را با تعابیر مختلف 
نقد كرده و بیزاري و برائت خود را از قیل و قال علم مدرسه اي 
بیان نموده اند. از جمله، حافظ شــیراز در نكوهش علم و درس 

مدرسه اي مي گوید:
از قیل و قال مدرسه حالي دلم گرفت

یك چند نیز خدمت معشوق مي كنم
٭٭٭

مباحثي كه در آن حلقة جنون مي رفت
وراي مدرسه و قیل و قال مدرسه بود

٭٭٭
بشوي اوراق اگر هم درس مایي

كه درس عشق در دفتر نباشد
٭٭٭

بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر
چه جاي مدرسه و بحث كشف و كشاف 
است
خیام حكیم نیز از اینكه گوهر زندگي خود را 
در دوران تحصیل در مدرسه ها گم كرده است، 

مي گوید:
شاید به در میكده ها دریابیم

آن عمر كه در مدرسه ها گم كردیم
شــیخ بهایي بي رحم تــر از همــه، هرگونه 
تحصیل بدون عشق و ایمان را تلبیس ابلیس 

تلقي مي كند.
علم نبود غیر علم عاشقي

مابقي تلبیس ابلیس شقي
و در جایي دیگر مي گوید:

هركه را در سر نباشد عشق یار
گو بر او پالان و افساري بیار

اندر این ویرانة پر وسوسه
دل گرفت از خانقاه و مدرسه

عالمي خواهم از این عالم به در
تا به كام دل كنم خاكي به سر
شفایي اصفهاني با ظرافتي كم نظیر در نكوهش دانش لفظي و 

علم بي معني مي گوید:
دانش لفظ پرستان نبود معني سنج

این چه علمي است كه ناداني از او مي بارد
٭٭٭

علم اگر این است ناداني  ز آگاهي بهِ است
از چراغ مدرسه آهِ سحرگاهيِ به است

از حرم گم كردگان شاید برون آید سري
در طریق كعبة مقصود، گمراهي بهِ است

٭٭٭

آبرو خواهي هنر بگذار و ناداني بخر
در جهان با ننگِ استعداد نتوان زیستن

حبیب عجمي را گفتند ایــن درجه به چه یافتي؟ یعني این 
مقام علم و معرفت و عرفان را چگونه به دســت آوردي؟ گفت: 

بدان كه من دل سپید مي كنم و تو كاغذ سیاه مي كني!
این نكوهشگري بي امان از جانب عارفان و سالكان، به تحصیل 
مدرســه اي و آموزش هاي رســمي و آموخته هاي عاریه اي بدان 
سبب است كه نگاه آن ها به علم و معرفت برخلاف جامعة معاصر، 
نگاهي ابزاري در قالب ارتقاي مدرك و رتبه و نمره و امتیازگیري 

اداري به قصد كسب نام و كام و مقام دنیوي نبوده است.
عین القضات همداني با دریغ و افسوس از ابزاري شدن علم و 
دانش مي گوید: »دریغا! كه مردم در بندِ آن نیستند كه چیزي 
بدانند؛ بل كه در بندِ آن اند كه خلق در ایشــان اعتقاد كنند كه 

عالم اند«.
به راســتي، چرا اندیشــمندان بزرگ، تحصیل رسمي و قیل 
و قال مدرســه اي را تا این انــدازه نكوهش كرده اند؟ چرا اغلب 
یادگیري هاي ماندگار و تحولات بینشــي و اكتشافات علمي و 
معارف آسماني از مطالعات آزاد شخصي و جستارهاي خودجوش 
فردي و مشاهدات ذوقي غیردرسي و مكاشفات شهودي قلبي به 

دست آمده است؟ 
زیرا هیچ دانشــي به بینش نمي انجامد؛ مگر اینكه از گوش به 
نوش و از نوش به جان برسد و هیچ دانشي به منش نمي انجامد؛ 
مگر آنكه از ذهن به دل راه یابد و راه دل زماني باز مي شود كه 

راه اجبار بسته شود.
راهي ز زبان ما به دل پیوسته ست

كاسرار جهان و جان در او پیوسته ست
تا هست زبان بسته، گشاده ست آن راه

چون گشت زبان گشاده، آن ره بسته ست
مولوي
زبان دل زماني گشــوده مي شود كه زبان ذهن بسته شود. از 
این رو مي توان گفت فهم قلبي زماني رخ مي دهد كه فهم ذهني 
بسته شود؛ زیرا به تعبیر مارتین هایدگر، »هر فهمي كه از طریق 
كشــف قلبي رخ ندهد، نه تنها علم و معرفت نیست بلكه جهل 
و غفلت اســت« و گویا ما در مدارس با این شیوه هاي اجباري و 
تحمیلي كه بر مدار نمره و مدرك گرایي بنا شده است، ناخواسته 
درس غفلت و جهل مي دهیم تا مبادا دانش آموزان به كشــف و 

فهم قلبي روي بیاورند.

‌تحصیل‌بدون‌مدرسه‌در‌مقابل‌تحصیل‌رسمي
بنابراین، تنها راه تحصیــل معرفت زا، خارج كردن آن از مدار 
رســمیت مدرسه اي است و تا زماني كه تحصیل علم با تحمیل 
همراه باشــد، به تحمیق و تخدیر مي انجامد، اما آن كه بتواند به 
رغم حضور در مدرســه، علم و معرفــت را با انگیزة خودجوش 
كشف كند، به یادگیري معني دار دست یافته است؛ زیرا تحصیل 

آن‌كه‌بتواند‌به‌
رغم‌حضور‌در‌
مدرسه،‌علم‌
و‌معرفت‌را‌با‌
انگیزة‌خودجوش‌
كشف‌كند،‌به‌
یادگیري‌معني‌دار‌
دست‌یافته‌است
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غیرمدرســه اي نوعي یادگیري خودآگاه1، زنده2، غیرعمدي3 و 
غیر قابل آموزش4 است، اما تحصیل مدرسه اي نوعي یادگیري 
تصنعي5، برنامه ریزي شــده6، عمدي7، و قابل انتقال8 است و به 

همین دلیل ناپایدارترین و سطحي ترین نوع یادگیري است.
تحصیل غیرمدرســه اي تصادفــي9، آزاد10، خودانگیخته11 و 
فاعلي12، اما تحصیل رســمي، دگرانگیخته و فعل پذیر اســت. 
تحصیل مدرســه اي با آموزش هاي اكتســابي ـ بنا بر ماهیت 
عاریتــي آن ـ خصلتي متناقض دارد؛ یعني از یك ســو ما را از 
آنچه نمي دانیم آگاه مي سازد و از سوي دیگر، از آنچه در درون 
خود داریم بي خبر مي كند. به تعبیر پیر هرات، »نه آنچه داریم، 

دانیم و نه آنچه دانیم، داریم!«
این آموزش بیروني و رسمي گرچه كاشف برخي امور است، از 
وجهي دیگر، حجابِ »بینش دروني« و »شهود قلبي« مي شود. 

به قول مولوي:
گرچه از یك وجه منطق، كاشف است

لیك از ده وجه، پرده و مكنف است )مثنوي، بیت 2972(
از ســوي دیگر، در اینجا باید بین امر تحصیلي و امر حصولي 
تفاوتي بنیادي قائل شــد. آنچه حصولي است اگر تحصیل شود 
بي حاصل مي شود و آنچه تحصیلي است اگر حصولي شود باید 
از مدار تحصیل خارج شود. براساس این تمایزگذاري، مي توان  
گفت تحصیل مدرســه اي یكي از بزرگ تریــن موانع تحصیل 
خودبه خودي اســت. این تناقض ناســاز با ســازهاي دستگاه 
تعلیم وتربیــت رســمي، زماني قابل درك و فهم مي شــود كه 

پیش فرض هاي ذهني خود را از تحصیل دگرگون سازیم.
چرا در مدارس ما اندیشه آموزي جایگزین اندیشه ورزي شده 
و ذهن اندوزي جاي ذهن گستري را گرفته است؟ یكي از دلایل 
این امر، همیــن تحصیل معطوف به تكلیف اســت كه انگیزة 

دانش پژوهشي را به نمره مداري و مدرك گرایي فرو مي كاهد.
امروزه تحصیل مدرسه اي به حد كالایي مادي براي مبادلات 

تجاري با انگیزه هاي غیرتحصیلي تقلیل یافته است.
به راستي، چگونه مي توان تحصیل دگرانگیخته را به یادگیري 

خودانگیخته تبدیل كرد؟
چگونه مي توان فرایند تحصیل غیررسمي را از حصار تحصیل 

رسمي آزاد كرد؟
براي نزدیك شــدن به این خواسته ها باید از آنچه در مدارس 
مي گذرد، دور شد؛ هر قدر كه مسیر خود را از این مقصد دورتر 

كنیم، به مقصد واقعي نزدیك تر مي شویم.
چرا كه، تحصیل هرقدر غیرمستقیم تر باشد، تأثیر آن دروني تر 

و ماندگارتر است!
تحصیل هر قدر پنهان تر باشد، نتایج آن درخشان تر است!

موقعیت هــاي تحصیــل هرقدر طبیعي تر باشــند، یادگیري 
معني دارتر مي شود.

فضاي تحصیل هرچه غیررســمي تر باشد، یادگیري عمیق تر 
مي شود.

‌چنین‌گفتند‌بزرگان‌...
از این روست كه اغلب بزرگان علم و معرفت، به رغم طي كردن 
مدارج تحصیلي در مدارس و دانشــگاه ها پس از فراغت از این 
حصار تحصیلي و تحصیل حصاري لب به اعتراض گشوده اند. در 
اینجا و در خاتمة این نوشتار در باب تحصیل مدرسه اي به برخي 
از گزاره هاي ماندگار آنان در تقبیح آموزش رســمي و تحصیل 
مدرسه اي اشــاره مي گردد تا بخشي دیگر از زوایاي پنهان این 

نوع یادگیري آسیب زا برملا شود:
نخســتین اصل در آموزش این اســت كه هیچ چیز آموزش 

دادني نیست )آروبیندو(
هرگاه چیزي را به شاگرد آموزش دهیم، مانع آن شده ایم كه 

او خود آن را كشف و خلق كند! )ژان پیاژه(
نخســتین مســئله در آموزش، »یاددهي« 

نیست، بلكه »نایاددهي« است. )تافلر(
نایادگیري  یادگیــري،  نوع  ســودمندترین 
چیزي اســت كه غیرحقیقي است. )ماروین 

مینسك(
مهم تریــن چیزي كه در مدرســه آموختم 
این است كه مهم ترین چیزها را نمي توان در 

مدرسه آموخت. )هاروكي موراكامي(
اغلب كــودكان تا قبل از ورود به مدرســه 
داراي نیروي قوي تخیل و تفكر شــهودي و 
زنــده از واقعیت اند اما دیري نمي پاید كه این 
حس زیبا و فهم خلاق از جهان هســتي، در 
هیاهوي آموزش هاي رســمي مدرســه رنگ 

مي بازد. )ارنست دیمنه(

‌پي‌نوشت‌ها
1. Unconscious
2. Alive
3. Unintentional
4. Unteachable
5. Artificial
6. Planned
7. Intentional
8. Teachable
9. accidental
10. Free
11. spontaneous
12. Subjective

‌منابع
1. نهج البلاغه )فیض الاسلام(، حكمت 338، ج 6، صفحة 1245 و 1246.

2. دانش نامه عقاید اسلامي، محمد محمدي ري شهري، جلد 1، صفحه 18.

چرا‌در‌مدارس‌
ما‌اندیشه‌آموزي‌

جایگزین‌
اندیشه‌ورزي‌شده‌

و‌ذهن‌اندوزي‌
جاي‌ذهن‌گستري‌

را‌گرفته‌است؟‌
یكي‌از‌دلایل‌
این‌امر،‌همین‌

تحصیل‌معطوف‌
به‌تكلیف‌است‌

كه‌انگیزة‌
دانش‌پژوهشي‌را‌
به‌نمره‌مداري‌و‌

مدرك‌گرایي‌فرو‌
مي‌كاهد

31  رشد مدرسة زندگی | دورة شانزدهم |  شمارة 1 |  مهــر 1398 |



‌‌اشاره
دكتر‌ابراهیم‌طلایي،‌عضو‌هیئت‌علمي‌دانشگاه‌
تربیت‌مــدرس‌در‌این‌گفت‌و‌گو‌به‌ضرورت‌تحول‌
در‌محتواي‌دروس‌مي‌پــردازد.‌در‌زمانی‌که‌گاه‌
و‌بی‌گاه،‌‌افراد‌مختلــف،‌از‌جمله‌متخصصان‌و‌
کارگزاران‌تعلیم‌و‌تربیت،‌از‌کژکارکردهای‌مدرسه‌
برای‌ ابراهیم‌طلایي‌راهي‌ سخن‌مي‌گویند،دكتر‌
حل‌این‌مشــکلات‌ارائه‌می‌کند‌که‌در‌آن‌نهاد‌

مدرسه‌‌نیز‌حفظ‌شده‌است.‌
تحول‌ تاریخي‌ دربارة‌ســیر‌ ‌شما‌ ‌
مختلف‌ رویكردهاي‌ و‌ آموزش‌ مفهوم‌
داده‌اید.‌هدف‌ انجام‌ پژوهشي‌ آن‌ به‌
پژوهش‌این‌بوده‌است‌كه‌آیا‌یك‌فرد‌
بعد‌از‌گذراندن‌آموزش‌هاي‌مدرســه‌
آموخته‌هایش‌ از‌ مي‌تواند‌ دانشگاه‌ و‌
استفاده‌كند‌یا‌خیر.‌بفرمایید‌كه‌این‌
طرح‌را‌چگونه‌شــروع‌كردید‌و‌الان‌

در‌چه‌مرحله‌اي‌قرار‌دارد؟
پژوهش‌ما‌دربارة‌این‌بود‌كه‌سیر‌تاریخي‌تحول‌
مفهوم‌آموزش‌و‌نگرش‌هاي‌مختلف‌به‌آن،‌یعني‌
اهداف،‌رویكردها‌و‌محتوا،‌از‌ابتدا‌تا‌به‌حال‌در‌
این‌سه‌بخش‌چه‌تفاوتي‌كرده‌است.‌برآوردها‌
نشــان‌مي‌دهد‌كه‌آموزش‌هاي‌خــارج‌از‌فرم‌
رسمي،‌كه‌در‌گذشته‌وجود‌داشته،‌با‌كارایي‌اي‌

گفت وگو با دكتر ابراهیم طلایی

علم و عمل

دكتر‌ابراهیم‌طلایي،‌عضو‌هیئت‌علمي‌دانشگاه‌
تربیت‌مــدرس‌در‌این‌گفت‌و‌گو‌به‌ضرورت‌تحول‌
در‌محتواي‌دروس‌مي‌پــردازد.‌در‌زمانی‌که‌گاه‌
و‌بی‌گاه،‌‌افراد‌مختلــف،‌از‌جمله‌متخصصان‌و‌
کارگزاران‌تعلیم‌و‌تربیت،‌از‌کژکارکردهای‌مدرسه‌
برای‌ ابراهیم‌طلایي‌راهي‌ سخن‌مي‌گویند،دكتر‌
حل‌این‌مشــکلات‌ارائه‌می‌کند‌که‌در‌آن‌نهاد‌

تحول‌ تاریخي‌ دربارة‌ســیر‌ شما‌
مختلف‌ رویكردهاي‌ و‌ آموزش‌ مفهوم‌
داده‌اید.‌هدف‌ انجام‌ پژوهشي‌ آن‌ به‌
پژوهش‌این‌بوده‌است‌كه‌آیا‌یك‌فرد‌
بعد‌از‌گذراندن‌آموزش‌هاي‌مدرســه‌
آموخته‌هایش‌ از‌ مي‌تواند‌ دانشگاه‌ و‌
استفاده‌كند‌یا‌خیر.‌بفرمایید‌كه‌این‌
طرح‌را‌چگونه‌شــروع‌كردید‌و‌الان‌

پژوهش‌ما‌دربارة‌این‌بود‌كه‌سیر‌تاریخي‌تحول‌
مفهوم‌آموزش‌و‌نگرش‌هاي‌مختلف‌به‌آن،‌یعني‌
اهداف،‌رویكردها‌و‌محتوا،‌از‌ابتدا‌تا‌به‌حال‌در‌
این‌سه‌بخش‌چه‌تفاوتي‌كرده‌است.‌برآوردها‌
نشــان‌مي‌دهد‌كه‌آموزش‌هاي‌خــارج‌از‌فرم‌
رسمي،‌كه‌در‌گذشته‌وجود‌داشته،‌با‌كارایي‌اي‌

دكتر‌محمد‌عطاران،‌سیده‌فاطمه‌شبیري
گفت و گـــو

سجاد‌محقق
تنظیـــم

رضا‌بهرامي
عكـــس

|  رشد مدرسة زندگی | دورة شانزدهم |  شمارة 1 |  مهــر 1398 32



كه‌فرد‌بعد‌از‌تحصیل‌قرار‌بوده‌است‌داشته‌باشد‌
همخواني‌بیشتري‌دارد.‌حجم‌آموزش‌هاي‌ما‌براي‌
دانش‌آمــوزان،‌نه‌تنها‌زیاد‌اســت،‌بلكه‌با‌جنس‌
فعالیت‌هاي‌شغلي‌آن‌ها‌هم‌مرتبط‌نیست.‌بچه‌ها‌
آموزش‌هایي‌را‌مي‌گیرند‌كه‌معمولًا‌زماني‌كه‌شاغل‌
مي‌شوند‌امكان‌اســتفاده‌از‌آن‌ها‌را‌ندارند‌و‌یك‌
‌سري‌آموزش‌هایي‌را‌نمي‌بینند‌كه‌جاي‌خالي‌آن‌ها‌

را‌در‌هنگام‌اشتغال‌كاملًا‌احساس‌مي‌كنند.

‌اگر‌نمونة‌مشخصي‌دارید،‌بیان‌كنید‌
تا‌بیشتر‌متوجه‌منظورتان‌شویم.

سه سال قبل در یزد با همكاريِ یكي از دوستانم، 
كه صاحب یكي از بزرگ ترین كارخانه هاي كاشي 
و سرامیك كشور اســت، كاري را شروع كردیم. 
بیســت نفر از دانشجویان ورودي دانشگاه یزد در 
رشــته هایي مثل حســابداري و حسابرسي را به 
كارخانة دوستمان بردیم. الگو این بود كه حضور 
دانشجویان در دانشگاه چه ارزش افزوده اي دارد. 
به دانشجویان  گفتیم اگر قبول كنند چهار نوبت 
كاري در چهــار روز بــه 
به  خودشــان  انتخــاب 
كارخانــه بیاینــد و كار 

كنند، هم بیمه مي شــوند و هم حقوق وزارت كار 
را بــه آن ها پرداخت مي كنیم. اتفاقي كه مي افتاد 
این بود كه این دانشــجویان بــه دلیل حضور در 
كارخانه، حضوري حداقلي در دانشــگاه داشتند و 
ما مي خواســتیم این حضور حداقلي را با حضور 
حداكثري دوستانشان در دانشگاه مقایسه كنیم. 
مي خواستیم ببینیم حضور حداكثري در دانشگاه 
چــه ارزش افزوده اي براي دانشــجویان دارد كه 
دانشــجویاني كه در كارخانه مشــغول اند، از آن 

محروم مي شوند.

‌به‌چه‌نتیجه‌اي‌رسیدید؟
بعد از نه ماه، از دانشــگاه بــه ما اطلاع دادند كه 
دانشجویان مرخصي تحصیلي گرفته اند. ازآن ها كه 
پیگیر شدیم، گفتند دانشگاه ارزش افزوده اي براي 
ما ندارد. مي گفتند اگر دانشــگاه درس هایي را كه 
ما به آن ها احتیاج داریم ارائه كند، دوباره به ســر 
كلاس مي رویم. علاوه بر این، لازم نیست طي 17 
جلسه یك مطلب به ما آموزش داده شود و باید به 
سراغ مطلب بعدي رفت. بعد هم اینكه چرا همیشه 
باید در دانشــگاه آموزش دید؟ ببینید، حرفشــان 

غیرمنطقي نیست. 
‌

نفــردر‌حال‌حاضر‌ ‌20 آن‌ ‌وضعیت‌
چگونه‌است؟

از آن 20 نفر بعد از دو سال 12 نفرشان ازدواج 
كردند و مشــغول به كار شده اند. این كار بخشي 
از آســیب هاي اجتماعي، مثل ازدواج دیرهنگام 
را كاهــش داد. حال بچه ها خوب اســت؛  آن ها 
شــأن اجتماعي پیدا كرده اند. هم كار مي كنند و 
هم  به دانشــگاه مي روند و بــا درآمدي كه دارند 
دوستانشــان را مهمان مي كنند، حس موفقیت 
دارند. علاوه بر همة این ها، مي بینیم كه به دلیل 
كار كردن زیردست كارفرما، بسیار انعطاف پذیرند. 
نمي گویند ما لیســانس داریم و فلان كار را 
نمي كنیــم و در مجموع، پذیرش شــرایط 

مختلف را دارند.

‌مثالــی‌در‌مورد‌انعطاف‌پذیری‌ ‌
این‌بچه‌ها‌دارید؟‌در‌نهایت‌از‌این‌

پروژه‌چه‌به‌دست‌آوردید؟
بله، خیلي زیاد. مثلًا ما مي توانستیم آن ها 
را با فناوري اطلاعات در حســابداري مواجه 
كنیــم؛ در حالي كه افــرادي كه از دانشــگاه 

در‌گذشته،‌خانه،‌
محتواي‌آموزش‌
بیرون‌از‌خانه‌را‌
تعیین‌مي‌كرده‌
اما‌امروزه‌كالبد‌
مدرسه‌آن‌قدر‌

بزرگ‌شده‌
كه‌خانه‌هم‌به‌
مدرسه‌تبدیل‌
شده‌و‌بچه‌ها‌
بعد‌از‌مدرسه‌

هم‌مشغول‌
آن‌هستند.‌به‌

بیان‌دیگر،‌نهاد‌
مدرسه‌خانه‌را‌
تسخیر‌كرده‌

است

به  خودشــان  به انتخــاب  خودشــان  انتخــاب 
كارخانــه بیاینــد و كار كارخانــه بیاینــد و كار 

باید در دانشــگاه آموزش دید؟ ببینید، حرفشــان 
غیرمنطقي نیست. 

آن‌ وضعیت‌
چگونه‌است؟

از آن 
كردند و مشــغول به كار شده اند. این كار بخشي 
از آســیب هاي اجتماعي، مثل ازدواج دیرهنگام 
را كاهــش داد. حال بچه ها خوب اســت؛  آن ها 
شــأن اجتماعي پیدا كرده اند. هم كار مي كنند و 
هم  به دانشــگاه مي روند و بــا درآمدي كه دارند 
دوستانشــان را مهمان مي كنند، حس موفقیت 
دارند. علاوه بر همة این ها، مي بینیم كه به دلیل 
كار كردن زیردست كارفرما، بسیار انعطاف پذیرند. 
نمي گویند ما لیســانس داریم و فلان كار را 
نمي كنیــم و در مجموع، پذیرش شــرایط 

مختلف را دارند.

این‌بچه‌ها‌دارید؟‌در‌نهایت‌از‌این‌
پروژه‌چه‌به‌دست‌آوردید؟

را با فناوري اطلاعات در حســابداري مواجه 
كنیــم؛ در حالي كه افــرادي كه از دانشــگاه 
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مي‌آمدند مقاومت داشــتند؛ چون سختشان بود و 
آن را در دانشگاه ياد نگرفته بودند. اين دانشجويان 
چون شرايط مختلفي را در كار تجربه كرده بودند، 
از يادگيــري مســائل و فضاهاي جديد اســتقبال 
مي‌كردند. از ايــن آزمون، براي ما مفهوم ســرباز 
اقتصادي بيــرون آمد. ما در اين اوضاع اقتصادي به 
سرباز اقتصادي نيازمنديم.  به آدم‌هايي نياز داريم كه 
حاضر باشند آستين‌هاشان را بالا بزنند و كار كنند. 
سرباز اقتصادي هم نمي‌تواند پير باشد؛ بايد جوان 
باشد. اين تجربه به ما نشان داد كه راه برون‌رفت از 
مشكلات اقتصادي فعلي، خوداتكايي اين بچه‌هاست 
كه با مستقل شدنشان پديد مي‌آيد و پيش‌بيني ما 
اين است كه به سمت كارآفريني هم خواهند رفت.

 شــما در تحقيقتان بيشتر از همه به 
دنبال چه نكته‌اي بوده‌ايد؟

ببينيد ... در گذشــته، خانه، محتــواي آموزش 
بيــرون از خانه را تعيين مي‌كرده، اما امروزه كالبد 
مدرســه آن‌قدر بزرگ شده كه خانه هم به مدرسه 
تبديل شده است )انجام دادن تكاليف( و بچه‌ها بعد 
از مدرسه هم مشــغول آن هستند. به بيان ديگر، 
نهاد مدرسه خانه را تسخير كرده است. ما به دنبال 
اين بوديم كه ببينيم اگر بچه‌ به مدرسه نرود، چه 
اتفاقي برايش مي‌افتد و چه چيزي از دست مي‌دهد. 
اگر الان نرود، چه اتفاقي مي‌افتد و اگر پنجاه سال 
پيش هم نمي‌رفت چه اتفاقي مي‌افتاد؟ پس، اين 
تحقيق را شروع كرديم. من به دنبال افرادي گشتم 
كه به مدرســه نمي‌روند اما خودشــان براي خود 
برنامة درســي تعريف كرده‌اند. در اين مسير، ما به 
الگوي برنامة آموزشــي برايان ميل1 رسيديم. اين 
الگو استعاره‌اش اين اســت كه برنامه‌هاي درسي 
موجود به برگ‌ها مي‌پردازند و اين برگ‌ها هر سال 
مي‌ريزد و برگ‌هاي جديد جايشان را مي‌گيرد. فقط 
درختي مي‌تواند در بهار برگ جديد به دست بياورد 
كه ريشه‌هايش در زمين محكم باشد. بعد توضيح 

مي‌دهد كه ريشه‌ها ارتباطي است.

ي عني از نظر شــما دانشــجويان به 
آموختن دانش‌هايي كه اين ريشه‌ها را 

تشكيل مي‌دهند نياز دارند؟
خير؛ ما دوباره فكر كرديم كه همين ريشه‌ها هم 
مدام در حال زياد شدن‌اند و به دنبال ريشة اصلي 
گشتيم. تا امروز به اين نتيجه رسيده‌ايم كه تمام 
اين ســوادها را مي‌توان در يك سواد خلاصه كرد 

و آن هم ارتباط اســت؛ ارتبــاط با خود و محيط 
پيراموني. هر چقــدر مي‌گرديم مي‌بينيم كه هر 
چيزي را كه مي‌خواهيم آموزش دهيم، مربوط به 

ارتباط با خود يا ارتباط با محيط پيراموني است.

 فکر می‌کنم نیاز هست تا کمی بیشتر 
شرح دهيد.

لاك‌پشــت وقتي از تخم بيرون مي‌آيد به سمت 
دريا مي‌رود. انگار آنچه طي ميليون‌ها سال درفطرت 
اين جانور شكل گرفته، اين است كه بقا در حركت 
به سمت درياســت. بعد، مي‌بينيد كه اين امر در 
مورد آهو هم صادق است.در فطرت آهو قرار گرفته 
است. كه مثلًا پاي راســتِ عقب و پاي چپِ جلو، 
كمي بالاتر از زمين قرار مي‌گيرد و عضلاتشــان به 
گونه‌اي تكامل يافته اســت كه در كسري از ثانيه 
مي‌توانند فرار كنند. نكته اين است كه اكنون ديگر 
لازم نيست به آهو و لاك‌پشت، آموزشي داده شود 
و خودبه‌خــود و به دليل اينكه بخشــي از فطرت 
آن‌هاســت، اين موارد را مي‌دانند. حالا بچة كلاس 
اولي از شــش ســال زندگي قبل از مدرسه، كلي 
اطلاعات دارد و لازم نيســت شما خيلي از مسائل 
را يادش بدهيد. چراغ قرمز را ديده است و مي‌داند 
كارش چيست. اگر هم نديده باشد، كم‌كم مي‌بيند 

و لازم نيست مدرسه وقت زيادي روي آن بگذارد.

 منظورتان اين است كه حجم اطلاعاتي 
كه بــه بچه‌ها آمــوزش مي‌دهيم بايد 

تغيير كند؟
بله. ما دانش را دو بخش كرده‌ايم كه يك بخش 
مراجع هســتند و بخش ديگر دانش‌هاي پايه. كار 
آموزش‌وپرورش، آموزش مراجع نيست. الان مثلًا 
70 درصد كتاب علوم، آموزش مرجع است. يعني 
مي‌شود با جست‌وجو در موتورهاي جست‌و‌جو‌گر به 
آن‌ها رســيد. سؤال پژوهشي ما مشخصاً اين است 
كه چه چيزي دانش پايه اســت و چه چيز دانش 
مرجعــي. درطول اعصار گذشــته، آموزش‌هاي ما 
فربه شــده و نياز ما اين است كه چالاك شود. نياز 
كشور ما حتي در دانشگاه هم آموزش مرجع نيست. 
آموزش مرجع بعد از شاغل شدن به وجود مي‌آيد. 
در گذشــته بچه‌ها را به مكتب مي‌فرســتادند كه 
خواندن و نوشتن بياموزند. بعدها به دليل گسترش 
تجارت، حساب و كتاب اضافه شد. ادب و آداب بعد 
از آن اضافه شــد و از آنجا به بعد، همين‌طور كتاب 

اضافه شد تا به وضع فعلي رسيديم.

كار 
آموزش‌وپرورش، 
آموزش مراجع 
نيست. الان مثلًا 
70 درصد كتاب 
علوم، آموزش 
مرجع است. 
يعني مي‌شود 
با جست‌وجو 
در موتورهاي 
جست‌و‌جو‌گر 
به آن‌ها رسيد. 
درطول اعصار 
گذشته، 
آموزش‌هاي ما 
چربي گرفته و 
فربه شده و نياز 
ما اين است كه 
اين چربي‌ها از 
بين برود
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منظورتان اين اســت كه بــار از روي 
مدرسه برداشته شــود وي ا اينكه در 
كل، آموزش را به جايي غير از مدرسه 

منتقل كنيم؟
چون اين مســائل به هم مرتبط است بايد آن‌ها 
را هم‌زمان بيان كنم. ما براي آموزش رســمي و 
غيررسمي يك نموداري داريم. الان تمام آموزش 
ما در بخش رســمي اتفــاق مي‌افتد؛ يعني حتي 
آموزش درون خانه هم به بخش رسمي آمده است 
و مدرســه هم كه قبلًا بــوده. درواقع، هم مكان، 
رسمي است و هم ســازماندهي رسمي. فراموش 
نشود كه ما به دنبال حذف مدرسه نيستيم؛ چون 
خطــرات خودش را دارد. ما در طرحي كه در يزد 
دنبــال كرده‌ايم، به فكر ايــن بوده‌ايم كه فضاي 
مدرسه بايد غيررسمي‌تر شــود و اهدافش حول 

ارتباط با خود و محيط پيراموني باشد.

 به نظر شــما هيچ دانش مرجعي نبايد 
در مدارس به بچه‌ها آموزش داده شود؟

برايتان مثالي مي‌زنم؛ پژوهشگران در پروژه‌اي با 
عنوان صد شغل، يك هفته زيست كردند كه ببينند 
از صبح تا شب صاحبان اين مشاغل به چه سوادهايي 
نياز دارند. در نهايت، رسيدند به اينكه نهايت سوادي 
كه در شغل‌هايشان به آن به‌عنوان دانش مرجعي نياز 
دارند، تا كلاس هفتم است. رياضي و علوم و خواندن 
و نوشتن فارسي، اما به چه چيزهايي نياز دارند كه 
آن‌هــا را آموزش نمي‌بينند؛ مثلًا كار گروهي، نظم 
داشتن و نامه‌نگاري. ما گفتيم اگر بياييم و دانش پايه 
را تا همان كلاس هفتم قرار دهيم، بعد از آن تا 16 
سالگي ـ كه كلاس دهم مي‌شود ـ آموزش‌هايمان 
را تمام كرده باشيم. 16 سالگي تا 19 سالگي را هم 
براي دورة ليســانس بگذاريم و 19 تا 20 سالگي را 
براي دورة ســربازي. درواقع، آن وقت مي‌توانيم در 
بيست سالگي، يك سرباز اقتصادي آمادة كار داشته 
باشيم. آموزش‌هاي پايه را هم كه  استخراج كرده‌اند 
و فقط مي‌ماند شيوة آموزش. اينجا ما فرصت كافي 
داريم كه به جاي افزايش طول مستطيل آموزش، 

عرض آن را اضافه كنيم.

 به نظر شما آيا انجام اين كار در كشور 
ما عملي است؟

ما اين‌طــور تحليل كرديم كه يك جامعه به چه 
تعداد انســان نياز دارد كه بنشــينند و فكر كنند. 

درواقع، چند نفر دربارة طراحي و توليد يا در علوم 
انساني دربارة ايده فكر مي‌كنند؟ برداشت اين است 
كه زير يك درصد افراد جامعه را براي اين سطح نياز 
داريم. 99 درصد باقي‌مانده به واسطة آن يك درصد 
متفكر كشيده مي‌شوند و مخاطب كار ما، به‌عنوان 
آموزش عمومي، همان 99 درصد است. ما به كارگر 
نياز داريم؛ آن هم كارگر ماهر نه كارگر ســاده. آن 
يك درصد بدون نياز به آموزش ما خودشان راه را 
پيدا مي‌كنند؛ چه ما آموزش بدهيم چه ندهيم. ما 
براي دســتيابي به آن يك درصد داريم 99 درصد 
را به‌طور صــوري آموزش مي‌دهيــم، كه درواقع 
نه متفكر مي‌شــوند نه كارگــر ماهر. آموزش مثل 
ساختمان است. هيچ مهندس ناظري با 99 درصد 
تأييد هم اجازة بالا رفتن ســاختمان را نمي‌دهد. 
طبقة دوم فقط زماني ساخته مي‌شود كه كار طبقة 
اول به درستي و به‌طور اصولي تمام شده باشد، اما 
ما در آموزش‌وپرورش اين اجازه را مي‌دهيم؛ به اين 

اميد كه بعداً درست شود.

 تغيير ساختاري ا كاركردي كه شما براي 
مدرســه در نظر داريد، صرفاً از طريق 
تغيير و كاهش محتوا صورت مي‌گيردي ا 

موارد ديگري هم وجود دارد؟
رويكرد بايد عوض شــود. عمق‌بخشــي و درگير 
كردن بچه‌ها جز با كاهش محتوا عملي نمي‌شود. 
در كاهــش محتوا هم خيلي مهم اســت كه كدام 
آموزش‌ها پايه‌اند و كدام نه. برخلاف تصور، پاســخ 
اين سؤال اصلًا ساده نيســت. درواقع، ما از تغيير 
رويكرد شــروع مي‌كنيم. هــدف ـ كه عملًا همان 
محتوا مي‌شــود ـ هم در طول اعصار عوض شــده 
است و آموزش فعلي، نمي‌تواند آن سرباز اقتصادي 
را به‌عنــوان خروجي بيرون دهــد. درواقع، راهكار 
عملي را با متمايز كردن دانش پايه و دانش مرجعي 
بايد شروع كنيم. اكنون اين تمايز را انجام داده‌ايم 
و براي پاية اول به رويكرد آموزش از طريق داستان 
رســيده‌ايم؛ آموزش در بســتر داســتان. تصور ما 
اين اســت كه اگر آموزش‌ها توسط شخصيت‌هاي 
داســتاني بيان گردند و بعد با بچه‌ها بزرگ شوند، 

احتمالًا  بستر بهتري براي آموزش هستند.

 پي‌نوشت‌
1. Brian Male

حجم آموزش‌هاي 
ما براي 

دانش‌آموزان، 
نه‌تنها زياد است، 

بلكه با جنس 
فعاليت‌هاي شغلي 
آن‌ها هم مرتبط 

نيست. بچه‌ها 
آموزش‌هايي 

را مي‌گيرند كه 
معمولًا زماني كه 
شاغل مي‌شوند 
امكان استفاده 

از آن‌ها را ندارند 
وي ك ‌سري 

آموزش‌هايي را 
نمي‌بينند كه جاي 
خالي آن‌ها را در 

هنگام اشتغال 
كاملًا احساس 

مي‌كنند
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بررسی انتقادی پیشینة تحقیق و مقالات دربارة آموزش در خانه

‌مقدمه
در سطح ملی و بین المللی، هر روز بر تعداد والدینی که ترجیح 
می دهند فرزندانشان را از مدارس خارج کنند و آموزش آن ها را 
خودشان در خانه به دست بگیرند، افزوده می شود. این مقاله، با 
کنار هم قرار دادن مقالات و تحقیقات مهم در یک دهة گذشته، 

چارچوب مفهومی منظمی را در این زمینه ارائه می دهد.

‌دلایل‌گرایش‌به‌آموزش‌در‌خانه
در اولین برخورد با پدیدة آموزش در خانه، سؤالی که برای هر 
فرد ایجاد می شــود دلیل گرایش به این کار است. چرا والدین 
با اینکه می دانند آموزش در خانه به پیچیدگی های زندگی شان 

اضافه می کند، آن را انتخاب می کنند؟
از دهة 1980 میلادی، افزایش شمار والدینی که به آموزش در 
خانه روی آوردند، پژوهشگران را بر آن داشت که تحقیق روی این 
موضوع را آغاز کنند. ون گالن3 ، که نام او در تحقیقات بســیاری 
دیده می شــود، با تحقیقی در سال 1988، والدینی را که گزینة 
آن ها آموزش در خانه اســت، به دو دسته تقسیم می کند: گروه 
ایدئولوژی گرایان و گــروه آموزش گرایان. گروه ایدئولوژی گرایان 

والدینی هســتند که دلیل اصلی آن ها برای انتخاب آموزش در 
خانه، آموزش ارزش هایی خاص به فرزندان است؛ ارزش هایی که 
از نگاه آن ها در مدرســه آموزش داده نمی شود. گروه دوم در این 
دسته بندی، والدینی هستند که معتقدند آموزش های مدرسه با 
یادگیری فرزندشان متناسب نیست. تجربة ناخوشایند یا درگیری 
با مســئولان مدرسه نیز می تواند از جمله عواملی باشد که باعث 

می شود برخی از والدین به آموزش در خانه پناه ببرند.
برخی از پژوهشگران معتقدند که میان این دو گروه می توان 
طیفــی را در نظر گرفت و برخــی از والدین ترکیبی از این دو 
گروه اند. در پژوهشــی که هانا4 در سال 2011 انجام داد، برخی 
دلایل ثانویه برای آموزش در خانه بر شمرده شده است. از جمله  
می توان به توجه به نیازهای خاص بعضی از کودکان، رسیدگی 
به نیازهای پزشکی فرزندان و موضوع ایمنی و امنیت اشاره کرد. 
برای مثال، والدین کودکان سیاه پوســت در آمریکا برای اینکه 
فرزندانشان را از نژادپرســتی در مدارس در امان نگه دارند، به 

آموزش در خانه روی می آورند.
 باربانــت، بوردن و ژوتراس5 چهــار دلیل اصلی برای گرایش 
والدین به آمــوزش در خانه در کانادا را برشــمرده اند: 1. نگاه 

آنچه دربارة
آموزش در خانه مى دانيم1

‌آیدا‌جعفریایزوبل‌مانگاس‌لئون2
ترجمه و تلخیص

ةرةرة آنچه دربا
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به آموزش به‌عنوان یک پروژه خانوادگی؛ 2. مخالفت شــدید با 
ساختار ســازمانی مدارس؛ 3. علاقه به ارائة برنامة درسی ارتقا 

یافته؛ 4. نگرانی از تأثیرات مدرسه بر رشد اجتماعی فرزندان. 
روترمل6 پس از بررســی پیشــینة تحقیقــات صورت گرفته 
دربــارة انگیزة آموزش در خانه و مصاحبه با برخی خانواده‌های 
انگلیسی،‌ دســته‌بندی دیگری ارائه می‌دهد. او خانواده‌هایی را 
که به این نوع آموزش روی آورده‌اند، براســاس شباهت‌هایشان 
بررســی می‌کند. پیام پژوهش روترمل این اســت که به تعداد 
خانواده‌هایی که آموزش در خانه را انتخاب می‌کنند، دلیل برای 

این انتخاب وجود دارد.

 رشد تحصیلی دانش‌آموزان در خانه
رشد تحصیلی دانش‌آموزانی که در خانه تحصیل می‌کنند، از 

مهم‌ترین نگرانی‌های آموزگاران و والدین است. 
برخی از محققان تلاش کرده‌اند اثربخشی آموزش در خانه را با 
مبنا قرار دادن رشد تحصیلی دانش‌آموزانی که در خانه تحصیل 
کرده‌اند، بررسی کنند. براساس نتایج تحقیق هیل7، دانش‌آموزانی 
کــه در تمام طول تحصیل در خانه آموزش دیده‌اند نســبت به 
افرادی که حداقل بخشــی از تحصیل خود را در مدارس یا سایر 
مؤسسات آموزشی گذرانده‌اند، در آزمون‌های تحصیلی عملکرد 
بهتری داشته‌اند. البته دسترسی نداشتن به کل جمعیت افرادی 
که در خانه آموزش دیده‌اند، از موانع دقت این پژوهش ذکر شده 
است. بسیاری از والدینی که آموزش در خانه را برای فرزندانشان 
انتخاب می‌کنند، به دلایل مختلف آزمون‌های استاندارد را مناسب 
نمی‌دانند. به‌عبــارت دیگر، تعداد افرادی کــه در خانه آموزش 
دیده‌اند و در آزمون‌های استاندارد شرکت می‌کنند، نشان‌دهندة 
کل جمعیت این گروه نیســت. در تحقیقی دیگر که کالم8 انجام 
داده، رشد تحصیلی این گروه از دانش‌آموزان را به دو عامل وابسته 
می‌داند که هر دو به والدین ارتباط دارند. دانش‌آموزانی که والدینی 
با تحصیلات بالاتر دارند، عملکرد بهتری نیز دارند. دانش‌آموزانی 
هم که در خانواده‌های محافظــه‌کار تحصیل می‌کنند عملکرد 
بهتری نشان داده‌اند. منظور از والدین محافظه‌کار، والدینی است 
که با شبیه‌ســازی فضای کلاس و مطالب درسی به فرزندانشان 

آموزش می‌دهند.

 رشد اجتماعی و فردی دانش‌آموزانی که در خانه 
تحصیل می‌کنند

بــرای دانش‌آموزان، یکی از چالش‌های آموزش در خانه، کمیت 
و کیفیت روابط اجتماعی است. دوگان9 براساس داده‌های تجربی، 
تجربة اجتماعی دانش‌آموزان مختلف را مقایسه می‌کند. براساس 
پژوهش او، 32 درصد ازدانش‌آموزان مدارس دولتی 16 ساعت در 
هفته را با دوستان خود می‌گذرانند. این عدد برای مدارس خصوصی 
22/2 درصد و بــرای افرادی که در خانه تحصیل می‌کنند 18/2 

درصد است. این داده‌ها پژوهش‌های پیشین را تأیید می‌کنند.

  تأثیر آموزش در خانه بر خانواده
آمــوزش فرزنــدان یکــی از دغدغه‌هــای خانواده‌هاســت. 
تصمیم‌گیری‌های تحصیلی به عهدة والدین است و انتخاب آن‌ها 
بر کل خانواده تأثیر می‌گذارد. تصمیم‌گیری برای آموزش در خانه 
می‌تواند بســیار دشوار باشد و حفظ این تصمیم در طول مسیر، 
کل خانواده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. والدین باید انگیزه‌ای قوی 
برای این تصمیم‌گیری داشته باشند تا هم خودشان و هم افرادی 
که تحت‌تأثیر این تصمیم قرار می‌گیرند، بتوانند این تغییر سبک 
زندگی را بپذیرند. در تحقیق لوئیس10 به این موضوع اشاره شده 
اســت که مادرها باید آمادگی متهم شــدن به این را که والدین 
خوبی نیستند، داشته باشند. حتی ممکن است دوستان و سایر 
افراد خانواده به آن‌ها بگویند که این تصمیم، آیندة فرزندشان را 

خراب کرده است.
رومانفسکی11 در تحقیقی نشان می‌دهد که 
این نوع آموزش از لحاظ منابع، تســهیلات و 
بودجه، مانند آموزش در مدرسه است. درامد 
خانواده مســتقیماً بر اینکــه آموزش در خانه 

چگونه صورت گیرد، تأثیر می‌گذارد. 
علاوه بر چالش‌های اقتصادی، نگرانی دیگر 
والدیــن، به خصــوص مادرهــا، حجم کاری 
جدیدی اســت که به‌عنوان مسئول مدیریت 

آموزش باید برعهده داشته باشند. 
از ســوی دیگر، برخی محققــان بر نکته‌های 
مثبتی که آموزش در خانه به همراه دارد تمرکز 
کرده‌اند. از جمله، مک‌داول12 به انعطاف‌پذیری 
زیادی که این روش در برنامه‌ریزی آموزشــی و 
فعالیت‌های خانوادگی ایجاد می‌کند، اشاره دارد. 

همچنین، والدین دیگر نگران آن نخواهند بود که ممکن است در 
مدرســه از لحاظ فیزیکی و احساسی چه اتفاقی برای فرزندشان 
بیفتــد. از زاویه‌ای دیگر، آموزش در خانه به طیف گســترده‌ای از 

والدین، شیوة تدریس را می‌آموزد و باعث یادگیری آن‌ها می‌شود.

 پی‌نوشت‌ها
 What we know about homeschooling A critical review .1
of literature and studies on homeschooling  این مقاله در سال 

 International Research Journal Of Applied 2014 در مجله
And Basic Sciences  منتشر شده است.      

2. Yzobell Mangahas Leon                                                                                         
3. Van Galen
4. Hannah
5. Barbant, Bourdon, and jutras
6. Rothermel
7.Hill
8. Collom
9. Duggan
10. Louis
11. Romanowski
12. McDowell

تصمیم‌گیری برای 
آموزش در خانه 
می‌تواند بسیار 
دشوار باشد و 

حفظ این تصمیم 
در طول مسیر، 
کل خانواده را 
تحت‌تأثیر قرار 
می‌دهد. والدین 
باید انگیزه‌ای 
قوی برای این 
تصمیم‌گیری 
داشته باشند
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گفت وگو با دیزی مرتنز، معلم برگزیدة هلندی

‌اشاره
پیشروان‌قافلة‌تمدن‌بشری،‌معلمان‌اند؛‌معلمانی‌
که‌با‌نوآوری‌ها‌و‌خلاقیت‌های‌خود‌به‌محیط‌مدرسه‌
گرما‌و‌رونق‌می‌بخشــند‌و‌با‌ایــن‌کار‌کودکان‌و‌
نوجوانان‌را‌به‌مدرسه‌می‌خوانند.‌در‌سراسر‌جهان‌
معلمانی‌هســتند‌که‌با‌نوآوری‌های‌خود‌گامی‌به‌
پیش‌می‌گذارند‌و‌مدرســه‌را‌دیگرگون‌می‌کنند.‌
از‌این‌پس‌در‌هر‌شــماره،‌در‌این‌بخش‌به‌سراغ‌
یکی‌از‌این‌معلمان‌خلاق‌در‌سراسر‌جهان‌می‌رویم‌
تا‌از‌تجربه‌های‌آن‌ها‌بهــره‌بگیریم‌و‌در‌دانش‌و‌

کوشش‌هایشان‌سهیم‌شویم.
دیزی‌مرتنز‌1برنده‌جایزة‌معلم‌برتر‌دورة‌ابتدایی‌
سال‌‌2٠1٦هلند‌است.‌او‌که‌اهل‌روستای‌کوچکی‌
در‌جنوب‌هلند‌است،‌در‌خانواده‌ای‌تک‌سرپرست‌
بزرگ‌شده‌اســت.‌زندگی‌در‌خانه‌برایش‌سخت‌

بوده‌اما‌همیشه‌در‌مدرسه‌احساس‌آزادی‌و‌امنیت‌
داشته‌و‌در‌‌نوجوانی‌به‌کمک‌معلمانش،‌مسیر‌خود‌
را‌انتخاب‌کرده‌است.‌دیزی‌بعد‌از‌فارغ‌التحصیلی‌

تصمیم‌می‌‌گیرد‌در‌مناطق‌محروم‌تر‌تدریس‌کند.
او‌اکنون‌با‌بیــش‌از‌‌٤٤٠دانش‌آموز‌از‌‌3٠ملیت‌
می‌کند.‌ کار‌ جامعه‌محور‌ مدرســه‌ای‌ در‌ مختلف‌
در‌این‌مدرســه،‌دانش‌آموزانی‌با‌اســتعدادهای‌
درخشان‌در‌کنار‌دانش‌آموزانی‌با‌مشکلات‌شدید‌
یادگیری‌درس‌می‌خوانند.‌ایــن‌دانش‌آموزان‌در‌
معرض‌قضاوت‌دانش‌‌آموزان‌مناطق‌ثروتمندتر‌قرار‌
دارند.‌دیزی‌بر‌این‌باور‌است‌که‌دانش‌آموزان‌باید‌
در‌یادگیری‌خود‌مشارکت‌داشته‌باشند.‌این‌کار‌
به‌آن‌ها‌کمــک‌می‌کند‌که‌انگیزه‌های‌درونی‌خود‌
را‌شــعله‌ور‌کنند.‌به‌نظر‌او،‌پروژه‌های‌فرهنگی‌و‌
مذهبی‌تأثیر‌شگرفی‌بر‌دانش‌‌دانش‌آموزان‌دارند.

دانش آموزانم
 بهترين اند!

مریم‌فرحمند
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دیزی برای بازاندیشــی بر روش‌های تدریسش 
دوســت دارد معلم ـ راهبر باشــد تا دائماً بتواند 
عملکــردش را تصحیــح کند. او بــرای خودش 
برنامه‌ریزی کرده است که هر روز انگیزه‌های درونی 
دانش‌آموزانش را هر چه بیشتر تقویت کند؛ چون 
معتقد است که در این‌صورت، آن‌ها یادگیرندگانی 
بهتر خواهند بود و زندگی شــاداب‌تری خواهند 

داشت.

 شما در مدرســه‌ای جامعه‌محور2  با 
از ســی ملیت متفاوت  دانش‌آموزانی 
را چگونه  فرهنگ  می‌کنیــد.  تدریس 
تعریف می‌کنید و آیا به نظر شما چیزی 

به نام فرهنگ یادگیری وجود دارد؟ 
فکر می‌کنــم وقتــی دانش‌آموزان زیــادی از 
ملیت‌های متفاوت دارید، باید شباهت‌های آن‌ها 
را پیدا کنید. فرهنگ‌هــای متفاوت زیادی وجود 
دارند و فکر می‌کنم به‌عنوان معلم، باید حرف‌های 
دانش‌آموزان و والدینشان را بشنوم. بعضی اوقات 
دانش‌آموزان کارهایی انجام می‌دهند که دوســت 
نداریم یا درکشــان نمی‌کنیم، که این مسئله‌ای 
فرهنگی است، اما باید حرف‌های آن‌ها را بشنویم 
و از آن‌ها بپرسیم که چرا فلان کار را انجام دادی. 
فرایند مشــارکت آموزشی بین معلم و اولیا، معلم 
و دانش‌آموزان، پیدا کردن شــباهت‌ها و صحبت 
کردن دربارة تفاوت‌ها، داشــتن فکر باز و روشن، 
دیدن و شــنیدن چیزها و پیدا کردن نشانه‌های 
پنهان اســت. گاهی مشخص نیست که موضوعی 
تفاوت فرهنگی اســت اما باید درباره‌اش صحبت 
کنی و از دانش‌آموزان بپرســی که مثلًا چرا این 
کار را انجام دادید و آن‌ها دلیل کارشان را توضیح 

می‌دهند.

 شما معتقدید که دانش‌آموزان مسئول 
یادگیری خودشان هستند. اگر این‌گونه 
است، چرا باید هر روز به مدرسه بروند؟ 
سؤال بسیار خوبی اســت. امروزه دانش‌آموزان 
می‌توانند به واســطة اینترنت، دانش کسب کنند 
اما به نظرم دانش‌آموزان فقط برای کســب دانش 
به مدرســه نمی‌آیند. از نظر من، مدرســه مانند 
جامعه‌ای کوچک است. شــما در کلاس، زندگی  
کــردن در دنیای واقعی را تمریــن می‌کنید که 
به رابطة من بــا دانش‌آموزانم و ســاختن رابطة 
دانش‌آموزانم با یکدیگر برمی‌گردد. مدرسه یعنی 

یادگرفتن در کنار هم، نه فقط با تکیه بر خودت. 
ما به‌عنوان معلم فکر می‌کنيم باید به دانش‌آموزان 
مالکیت3 بدهیم تا آن‌ها مسئولیت یادگیری خود 
را برعهــده بگیرند. ما به‌عنوان افراد بالغ، خودمان 
انتخاب می‌کنیم و در کودکی باید این فرايند را یاد 
بگیریــم که چگونه زمین بخوریم و چگونه دوباره 
کمر راســت کنیم. برای مثــال، در درس ریاضی 
من به دانش‌آموزان آموزش‌های ابتدایی می‌دهم. 
بعضی از آن‌ها با تکیه بر خود می‌توانند تمرین‌ها 
را حل کنند. از دانش‌آموزانم دوباره می‌پرسم که 
کدامشان به آموزش بیشــتری احتیاج دارد. من 
آن‌هــا را وادار نمی‌کنم که دوباره آموزش ببینند، 
بلکه خودشــان می‌توانند دوباره درخواست کنند. 
آن‌ها گاهی انتخاب غلطی می‌کنند یا شــاید من 
فکر می‌کنم که راه اشــتباهی را انتخاب کرده‌اند 
و در ذهنــم به خودم می‌گویم فکر نمی‌کنم فلان 
دانش‌آمــوز درس را فهمیــده باشــد. آن وقت با 
دانش‌آموزان دربارة آن مطلب بازاندیشی می‌کنیم. 
از آن‌ها می‌پرسم: چرا این چنین انتخاب کرده‌ای؟ 
چگونه این تمرین را انجام دادی؟ انتخابت درست 
بود؟ چند تا اشــتباه داری؟ و ... ســپس فرایند 
را ارزیابی و دربارة آن می‌اندیشــیم. همیشه اگر 
بخواهند برای دفعة بعــد انتخابی کنند، از آن‌ها 
می‌پرسم: دفعة آینده چه خواهی کرد؟ بنابراین، 
من برای آن‌ها انتخاب نمی‌کنم؛ آن‌ها باید به فکر 

خودشان باشند. 

 شما برندة جایزة معلم برتر در مقطع 
از آن زمان  ابتدایی هلند هســتید و 
در جلســات و کنفرانس‌هــای زیادی 
سخنرانی می‌کنید. با معلمان درباره چه 

چیزهایی حرف می‌زنید؟ 
اغلب دربــارة مالکیــت و روند انتقــال آن به 
دانش‌آمــوزان و همین‌طــور دربارة مشــارکت 
دانش‌آمــوز و نحوة اجــرای آن در کلاس درس 
صحبــت می‌کنم. مســئله مهم بــرای معلمان، 
»چشــم‌انداز« داشتن است. چشــم‌انداز شما در 
آموزش چیســت؟ بیشتر مواقع ما آن‌قدر سرگرم 
کلاس و کارهــای کلاس می‌شــویم که فراموش 
می‌کنیم چرا معلم شده‌ایم. ما به‌عنوان معلم، هر 
روز انتخاب‌هــای متعددی داریم؛ باید با مســائل 
مختلف دســت و پنجه نرم کنیم و چشــم‌انداز 
آموزشی خود را فراموش می‌کنیم.  به نظرم خوب 
اســت که بعضی اوقات بــه این هم فکر کنیم که 
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من دلم می‌خواهد 
در مدرسه‌ای 
کار کنم که 
نشان‌دهنده جامعه 
باشد و برای من 
کار کردن در 
مدرسه‌ای که فقط 
یک ملیت در آن 
باشند عجیب است 
زیرا جامعه بیرون 
از مدرسه اینگونه 
نیست

چرا این شغل را انتخاب کرده‌ایم؟ باید بگویم که 
هیچ‌وقت هیچ‌کس از من نپرسید ديدگاه آموزشی 
تو چیست. فقط معلمی در دورة تربیت معلم این 
ســؤال را مطرح کرد و باعث شد دیدگا‌هم دربارة 

خودم و حرفه‌ام واقعاً تغییر کند. 
زمانی‌که ديدگاه دارید، واقعاً می‌توانید به سرعت 
پیش بروید، انتخاب کنیــد و چگونگی ارتباط با  
دانش‌آمــوزان را تعیین کنید. چگونه طرح درس 
طراحی و خلق کنید، همة اینها به ديدگاه شــما 

برمی‌گردد. 
ديدگاه من این اســت که انگیزة درونی 
دانش‌آموزان را شــعله‌ور کنم. به عقیدة من 
و بر اســاس پژوهش‌ها، انگیزة درونی به سه اصل 
پایه‌ای وابســته اســت؛ اولی ارتباط و پیوستگی 
اســت که واقعاً اهمیت دارد. برای شعله‌ور کردن 
انگیزة درونی دانش‌آمــوزان، آن‌ها باید بدانند که 
چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنند. نه تنها باید 
یاد بگیرند که چگونه با معلم ارتباط برقرار کنند 
بلکه باید ارتباط برقرار کردن با دانش‌آموزان دیگر 
را هم بیاموزند؛ مورد دوم، همان‌طور که قبلًا هم 
اشاره کردم، مالکیت است. شما به‌عنوان معلم به 
دانش‌آموزان احســاس مالکیت می‌دهید و آن‌ها 

هم انتخابگر می‌شوند، احساس مستقل بودن پیدا 
می‌کنند و یاد می‌گیرند که در عین مستقل بودن، 
نه تنها با معلم بلکه با ســایر دانش‌آموزان ارتباط 
برقرار کنند. مورد آخرايمان است. اگر دانش‌آموزی 
به کاری اطمينان داشته باشد، می‌داند که می‌تواند 
آن را انجام دهد و برای رسیدن به هر هدفی باید 
چــه کارهایی انجام دهد. بنابرایــن، واقعاً خود را 
در انجام دادن کاری شایســته می‌داند، یا می‌داند 
باید در دورة آموزشــی خاصی شرکت کند، برای 
پروژه‌ای کار گروهی انجام دهد و واقعاً احســاس 

می‌کند که لیاقتش را دارد یا نه. 

 آيــا در طرح‌درس‌هایتان از فناوری 
)تکنولوژی( استفاده می‌کنید؟

بله، مــن در پروژه‌های مختلف شــرکت دارم. 
مثلًا الان درگیر پروژة پایدار‌ســازی هســتیم و 
دانش‌آموزان سؤالات پژوهشی طرح می‌کنند و ما 
فنــاوری را ادغام می‌کنیم. ما از کروم بوک)موتور 
جست‌و‌جو( برای جست‌وجو در اینترنت استفاده 
می‌کنیم. من همیشه هدفی برای جست‌وجوهای 
اینترنتــی می‌گــذارم و این‌طــور نیســت کــه 
دانش‌آمــوزان از اینترنــت بی‌هــدف و به‌عنوان 
منبعی رایگان استفاده کنند به علاوه ما تخته‌های 
دیجیتالی داریم که به‌طور مرتب در کلاس درس 

به شیوة تعاملی از آن استفاده می‌کنیم.

نوشــته‌های شــما  از  یکی  عنوان   
من،  دید  اســت:»از  این  وبلاگتان  در 
دانش‌آموزانــم بهترین‌اند4«. چگونه به 

چنین دیدگاهی رسیده‌اید؟ 
فکر می‌کنم این مسئله به پذیرش دانش‌آموزان 
بــا ذهن روشــن و بــاز برمی‌گردد. ما همیشــه 
می‌خواهیم دربارة دیگران نظر بدهیم و این کاری 
است که به‌عنوان انســان انجام می‌دهیم. بعضی 
اوقات من دربارة دانش‌آموزی نظر خودم را دارم؛ 
مثلًا شاید به نظرم دانش‌آموزی به آموزش بیشتر 
نیاز داشــته باشــد اما واقعاً دلم می‌خواهد ذهن 
بازی داشته باشم و قضاوت نکنم و وقتی قضاوت 
می‌کنم، با خودم بازاندیشــی می‌کنم؛ مثلًا وقتی 
دانش‌آموزی دیر می‌کند، می‌توانم به تنبیه او فکر 
کنم و بگویم تو دیر کرده‌ای و برای همین، نه‌تنها 
فردا صبح باید زودتر بیایی بلکه بعد از مدرسه هم 
باید پنج دقیقه بیشــتر بمانی. در عین حال، اما 
می‌توانم با خود این‌گونه فکر کنم که علت اینکه 
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او دیر کرده است، چیســت. چرا دیر کرده؟ مثلًا 
بســیاری از دانش‌آموزان ما نقش مادر خانواده را 
دارند یا خواهــر و برادری کوچک‌تر از خود دارند 
که باید مراقب آن‌ها باشــند. باید با دانش‌آموزان 
گفت‌وگو کنیم و دربارة علل کارهای آنان کنجکاو 

باشیم. 

  شــما جایزه‌های بسیاری برده‌اید و 
دوست  که  مدرسه‌ای  هر  در  می‌توانید 
داشــته باشــید کار کنید. چرا برای 
تدریس، مــدارس محروم‌تر را انتخاب 

می‌کنید؟ 
در هلند و بســیاری از کشورهای دیگر، افرادی 
با  ملیت‌ها و مذاهب مختلف زندگی می‌کنند و به 
نظر من جامعه همین است. من دلم می‌خواهد در 
مدرســه‌ای کار کنم که نشان‌‌دهندة جامعه باشد. 
کار کردن در مدرسه‌ای که فقط دانش‌آموز هلندی 
دارد، برایم عجیب است؛ زیرا ملیت‌های مختلفی 
در روستاها و شهرهای کشور ما زندگی می‌کنند. 
در هلند نزدیک به ۱۶۰ ملیت وجود دارد و برای 
من کار کردن در مدرســه‌ای کــه فقط افرادی از 
یک ملیت در آن باشند، عجیب است؛ زیرا جامعة 
بیرون از مدرسه این‌گونه نیست. به‌علاوه، می‌توانم 
از ملــل دیگر یاد بگیرم. من هلندی و مســیحی 
هســتم اما دلم می‌خواهد از فرهنگ‌ها و مذاهب 
دیگر یاد بگیرم؛ زیرا این امر هم به حرفه و هم به 

انسان بودنم کمک می‌کند.

 به نظر شــما کیفیــت آموزش چه 
ویژگی‌هایی دارد؟

همان‌طور که گفتم، کیفیت آموزش به چشم‌انداز 
برمی‌گردد. شما به‌عنوان معلم می‌دانید که چگونه 
انگیزه‌های درونی را بیــدار و زنده نگه دارید. اگر 
در کلاس دانش‌آموزانی دارید که نمی‌خواهند در 
فرایند یادگیری درگیر شوند، می‌توانید مشارکت 
آموزشــی را به آن‌ها آموزش دهید. وقتی این کار 
را یاد بگیرند، می‌توانید چیزهای مختلفی به آنان 
بیاموزید.کیفیــت آموزش برای من این اســت: 
ورودی، خروجی، و پیشرفت و رشد در میانة این 
دو. به‌عنــوان معلم، از ظرفیــت‌ کامل دانش‌آموز 
آگاهیــد و وقتی آن‌هــا به دبیرســتان می‌روند، 
می‌دانید که هرکاری لازم بوده است، انجام داده‌اید 
تا به رشد حداکثری آنان در یادگیری و خوشبخت 

زندگی کردن، کمک کرده‌ باشید.

 چرا تدریس و کار کردن با کودکان را 
دوست دارید؟ 

کودکان آزاد، روشــن، صــادق و خلاق‌اند و به 
همین سبب دوست دارم در کلاس درس، با آن‌ها 
باشم. برای مثال، بازخوردی که من از دانش‌آموزانم 
می‌گیرم با بازخوردی کــه از همکاران یا اعضای 
خانواده‌ام می‌گیرم، متفاوت است. وقتی بزرگسال 
و کودک با هم تعامل می‌کنند، مثل جادوست. من 
با اینکه بسیار جوانم، همیشه می‌گویم که دوست 
دارم در مراســم ترحيم من، دانش‌آموزان بگویند 
که خانم دیزی چگونه از اشتباهاتم درس بياموزم 
را به من آموخت یا او به من یاد داد که چه قدمی 
مرا به هدفم نزدیک می‌کند یا او به من یاد داد که 

مهم است انسان مفید و مثبتی باشم. 

 بهترین هدیه‌ای که تاکنون به عنوان 
معلم دریافت کرده‌اید چه بوده است؟ 

به چیزهای زیادی می‌توانم فکر کنم که ارزش 
مادی ندارند و آن هدایا باز‌خورد و تمجیدی است 
که از دانش‌آموز دریافت کرده‌ام. امســال یکی از 
دانش‌آموزان کلاســم به من گفت: »خانم معلم، 
من با شــما واقعاً واقعاً واقعاً می‌توانم خودم باشم 
و شــما خود واقعی مرا می‌بینید.« این دانش‌آموز 
فقط ده ســال دارد. آن لحظه به قدری احساسی 
بود کــه من گریه کــردم؛ زیرا می‌دیــدم که او 
احساس واقعی‌اش را نشــان می‌دهد. من او را به 
همان شــکلی که بود پذیرفتم و در ریاضی به او 
کمک کردم. ریاضی برایش ســخت اســت، قبلًا 
نمی‌توانست خواندن ســاعت را یاد بگیرد من به 
او یاد دادم با اینکه نمی‌توانست خواندن ساعت را 
یاد بگیرد، اعتماد‌به‌نفس داشــته باشد و این را به 
او آموزش دادم. اکنون می‌تواند ســاعت را بخواند 
و آن‌قدر احساس شایستگی می‌کند که می‌تواند 
خودش را ابراز کند؛ این با ارزش‌ترین بازخوردی 

است که تا کنون دریافت کرده‌ام. 

 پی‌نوشت‌ها
1. Daisy Mertens
2.Community-based school

Owhership .3. مالکیت در آموزش به مرحله‌ای گفته‌ 
می‌شود که دانش‌‌آموزان کنترل فرایند یادگیری را به دست 
می‌گیرند؛ کلاس‌ها و برنامة درسی خود را انتخاب می‌کنند و 
فضایی به آن‌ها داده می‌شود تا نظراتشان را ابراز کنند.
4. In mijn ogen ben je perfect

وقتی بزرگ‌سال 
و کودک باهم 

تعامل می‌کنند، 
مثل جادوست. من 
همیشه می گویم 
که دوست دارم 
در مراسم ختم 

من، دانش‌آموزان 
بگویند که خانم 
دیزی چگونه از 
اشتباهاتم درس 
بياموزم را به من 
آموخت. او به من 

یاد داد که چه 
قدمی مرا به هدفم 
نزدیک می‌کند یا 

او به من یاد داد که 
مهم است انسان 

مفید و مثبتی باشم
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نوآورى هاى تأثيرگذار بر

 فرهنگ مدرسه

‌اشاره
مربیان بزرگ در زندگي دانش آموزان چگونه تغییرات واقعي 
ایجاد مي كنند؟ در اولین مجموعه از دوره كتاب هاي آموزشــي 
انتشارات راتلج2  ده نفر از پیشروان فكري و الهام بخش تعلیم و 
تربیت مغرب زمین به این پرسش پاسخ داده اندد و راهبردهاي 
علمي و نگرش هاي جدید در قلمرو نوآوري هاي مدرســه ارائه 
كرده اند. از این پس، در چند شــماره از نشریه، خلاصه هایي از 

فصول این كتاب3 را درج مي كنیم و در اختیار شما خوانندگان 
عزیز قرار مي دهیم. فرهنگ مدرسه بر هر کار ما تأثیر فوق العاده 
قدرتمندی دارد؛ بنابراین، مشخص کردن راه های ارتقای پیوسته 
فرهنگ مدرسه در مسیری مثبت، ضروری است. هدف ما فراهم 
آوردن ایده ها و رویه هایی است که بر فرهنگ به شیوه ای کارا و 

قابل اجرا تأثیر بگذارد.
چگونه دو مدرســه با یکدیگر متفاوت اند؟ چرا دو مدرســه در 

سید‌میثم‌موسویتاد‌ویتاکر‌1/‌دکتر‌محمد‌عطاران‌/‌مریم‌فرحمند
تصویـــرگـــر

(قسمت اول)
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یک منطقه با دانش‌آموزان مشابه کاملًا با هم فرق می‌کنند؟ آیا 
می‌توانیم بر این تفاوت، کنترل یا دست‌کم نفوذی داشته باشیم؟

در یک مدرســه، همه به گرمی از آدم اســتقبال می‌کنند و 
آدم دلش می‌خواهد آنجا باشــد، اما وقتی وارد مدرســة مجاور 
می‌شوید، کسی به آدم نگاه نمی‌کند و اخم کردن از لبخند زدن 
آسان‌تر است. واقعاً این همه اختلاف از چیست؟ آیا افرادی که 
در مدرســة دوم کار می‌کنند، متوجه این تفاوت هستند؟ پس 
چرا کســی کاری انجام نمی‌دهد؟ اصــاً کاری می‌توانند انجام 

دهند؟ آیا این کار عملی و ممکن است؟

 امر فرهنگی
فرهنگ، موضوع رایج این روزهاســت. پنــداری همه‌چیز به 
فرهنگ بر می‌گردد. گروه‌های ورزشــی »فرهنگ برنده بودن« 
دارند وگرنه می‌خواهند »فرهنگشــان را تغییر دهند« و آن را 
به فرهنگ برنده شــدن تبدیل کنند. شــرکت‌ها از »فرهنگ 
خدمت‌رسانی« یا »فرهنگ موفقیت« یا »تطبیق فرهنگی« دم 
می‌زنند. این شــرکت‌ها می‌توانند مسطح، باز و خلاق یا حتی 
مدرسه‌ای قدیمی و هم‌افزا باشند. شعارهای زیادی فرهنگ‌های 
ســازمانی را در بر می‌گیرند و آن‌ها را وصف می‌کنند. همة ما 
دربارة شــرکت‌هایی کــه میز پینگ‌پونگ، اتــاق چرت زدن و 
برنامه‌های کاری انعطاف‌پذیــر دارند،‌ چیزهایی می‌خوانیم. آیا 

فرهنگ، این است؟ 

 سه تا پنج تا هفت سال
می‌دانیم که تغییر فرهنگ، فرایندی مستمر است و در لحظه 
اتفاق نمی‌افتد. نمی‌توانیم گامی به جلو بگذاریم، نفسی بیرون 
دهیم و با خوشــحالی ادعا کنیم که این کار تمام شــده است. 
برعکس، تغییر فرهنگ تلاشی مستمر است و باید خودخواسته 

و آگاهانه باشد تا نتیجة دلخواه را دربرداشته باشد.

 لوبیای سحرآمیزی وجود ندارد
هیچ‌کس دوست ندارد خبر بد برساند اما برای تغییر و بهبود 
فرهنگ، ســحر و جادویی وجود ندارد. تغییر فرهنگ به‌صورت 
تصادفی اتفــاق نمی‌افتد و راه فرعی هــم برایش وجود ندارد. 
البته راه‌هایی برای تسریع بهبود این روند وجود دارد که همان 
زحمت کشیدن و دل نبستن به حرف‌های کهنه و بی‌مایه است.
اینکه به همکاران بگوییم نــوآوری کن، نوآوری کن، نوآوری 
کن، باعث حرکت روبه‌جلوی فرهنگ نمی‌شــود، بلکه وضعیت 
فعلی فرهنگ را مقاوم‌تــر و پایدارتر می‌کند. وقتی فرهنگی با 
تهدید تغییر مواجه می‌شــود، آن فرهنگ و اعضایش حلقه‌ای 
می‌ســازند تا در برابــر تهدید مقاومت کننــد. اگر می‌خواهید 
فرهنگــی را اصلاح کنید یا بهبود ببخشــید، اجازه ندهید آن 
فرهنگ متوجه این تغییر شــود. نمی‌توانید فرمان به اثربخشی 
دهید. مردم، دســت‌کم بسیاری از آن‌ها، ذاتاً مخالف تغییرند و 

اغلب نفوذ زیاد و نامتناسبی بر سازمان خود دارند.
همکاران از من می‌خواهند به‌صورت منظم برایشان کارگاه‌های 
گروهی برگزار کنم. کسی از من درخواست می‌کند که کارگاهی 
دربارة تيم ســازي برگزار کنم و من در جواب می‌گویم: باشد ... 
اســم کارگاه را می‌گذاریم »تيم سازي«، تا همه با هم حالشان 
به هم بخورد ... نه ،بــه جای این کار بدون اینکه نامی از »تيم 
ســازي« بیاوریم، کارگاهی برگزار می‌کنیــم که مؤلفه‌هایش 
تعاملی باشد. بدین‌ترتیب، هیچ مخالفتی با این مفهوم نخواهد 
شــد. وقتی کارگاه تمام شود و شــرکت‌کنندگان به ارزش آن 
پی ببرند، به جای مقاومت در برابر تهدید مســتقیمِ کسانی که 
ضرورت تيم ســازي را بیان کرده‌اند، بیشتر از همیشه پذیرای 

موضوعاتش خواهند بود؛ زیرا با هم تعامل کرده‌ایم.

 بی‌شکست، شروع کنید
دلیلی دارد که شــرکت‌ها و مؤسسات نشــان تجاری خود را 
بازآفرینی می‌کنند. دلیلی وجود دارد که مدارس و آموزش‌وپرورش 

برنامه‌های درسی خود را با نام جدیدی به کار 
می‌گیرند. ویرایش برنامه یا نشان تجاریِ قبلی 
پرزحمت است و به شروعی دوباره نیاز دارد. به 
همین سبب، اولین نشست سالانة معلمان برای 
تغییر فرهنگ بسیار ضروری است؛‌ زیرا فرهنگ 
هنوز تثبیت نشده است. خوش‌بینی و امیدی 
وجود دارد که امسال متفاوت با سال گذشته و 
بهتر باشد. به‌علاوه، معلمان و کارمندان جدید 
هنوز فرهنگ را نمی‌شناسند. از آنجا که فرهنگ 
در اندیشة ماست، لذا حضور معلمان و کارمندان 
تــازه مدرســه موقعیت خوبی برای پیشــبرد 
فرهنگ اســت. معمولًا فرهنگ دوست دارد به 

عقب برگردد و پایا و محکم باشــد اما از طرف دیگر، برای اصلاح 
فرهنگ باید روبه‌جلو پیش برویم تا مردم در ذهنشان، چشم‌انداز 
دیگری را ببینند. شروع سال تحصیلی بهترین فرصت برای این 

فرایند است. 

 رهبری
گاهی از رهبری و مدیریت به جای یکدیگر اســتفاده می‌شود. 
معمولًا مدرسه‌ای که فرهنگ مثبتی دارد، دارای رهبری مثبت‌نگر 
است. مدرســه‌ای که فرهنگ ضعیفی دارد، ‌اغلب دارای رهبری 
ضعیفی است. اگرچه ممکن است فکر کنیم فرهنگ دوامی بیش 
از رهبری دارد. رهبر با مدرسه عملًا بیش از آنچه ما فکر می‌کنیم، 
ارتباط دارد. مردم از »فرهنگ برنده شدن« در گروه‌های ورزشی 
می‌گوینــد. ما معمولًا زمانی دربارة این حرفه‌ها می‌شــنویم که 
صحبت از گروه‌های فوتبال دانشگاه یا گروه‌های بسکتبال است. 
اگر قرار اســت اعتبار و افتخار پیروزی اين ‌گروه‌هاي ورزشــي از 
آن فرهنگ باشــد، پس فراز و فرود این گروه‌ها ناشی از چه بوده 

برای تغییر و 
بهبود فرهنگ، 
سحر و جادویی 

وجود ندارد. تغییر 
فرهنگ به‌صورت 

تصادفی اتفاق 
نمی‌افتد و راه 

فرعی هم برایش 
وجود ندارد
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است؟ اگر فقط فرهنگ مهم است، رهبری جدید، چگونه می‌تواند 
تأثیری به‌سزا بر گروه داشته باشد؟ 

ما می‌توانیم اهمیت رهبری‌ـ ســرمربی، سرپرست یا ناظرـ را 
در بالای این زنجیرة ارتباطات ســازمان ببینیم اما باید اهمیت 
رهبــری را هم در تمام ســطوح ســازمان درک کنیم. یکی از 
چالش‌های بزرگ مربی این است که بهترین بازیکنش، بهترین 
رهبر نیست. از آنجا که »آن‌ها بهترین بازکنان«اند، اغلب الگوی 
بقیة اعضای گروه هستند و اعضا معمولًا از کسی که مربی فکر 
می‌کند بهترین است، پیروی نمی‌کنند. این دقیقاً همان چیزی 

است که در بسیاری از مدارس اتفاق می‌افتد.
فردی که ثروتمندتر است، یا با شخص »مهمی« ازدواج کرده 
یا جذاب‌تر است، ممکن اســت در مقایسه با افراد ماهر سلطة 
بیشتری داشته باشد. از این رو، پیوند رهبری 

توانایی بسیار مهم است. 

 خرده‌فرهنگ‌ها
اگرچه در نهایت فرهنگ کلی جهت سازمانی 
را تعیین می‌کنــد، خرده‌فرهنگ‌ها می‌توانند 
تأثیر قابل‌توجهــی در بخش‌های کوچک‌تر از 
مدرسه داشته باشند. به‌طور معمول، هرکس که 
بخشی از فرهنگ یک سازمان است، با چندین 
خرده‌فرهنگ همان سازمان همراهی می‌کند. ما 
می‌توانیم با معلمان پایة سوم در ارتباط باشیم، 
جزء گروه معلمان ورزش باشــیم، با معلمانی 
کــه تازه پدر یــا مادر شــده‌اند تعامل کنیم و 
ناهارمان را با شــش نفر دیگر بخوریم که جزء 
هیچ‌کدام از گروه‌های بالا نباشند. هر کدام از این 
خرده‌فرهنگ‌ها می‌توانند ما را به جهات مختلف 
بکشانند. شاید معلمان ورزش به دنبال راه‌هایی 
باشــند که به‌محض تمام شدن روزهای کاری، 
ســریع‌تر از ساختمان خارج شــوند. همکاران 
پایة ســوم ممکن است تحت بعضی فشارهای 
آموزشی باشند که دیگران با آن‌ها مواجه نیستند؛ همکارانی که 
تازه پدر و مادر شده‌اند، جنب‌وجوش خودشان را دارند و ممکن 
اســت گروهی که با آن ناهــار می‌خوریم، حس متفاوت دیگری 
داشته باشند. به‌ علاوه، شیوة تعامل ما ممکن است در هر گروه، 

متفاوت باشد. 
عموماً برای تغییر فرهنــگ، باید از خرده‌فرهنگ‌ها 
شــروع کرد. اگر معلمان پایة ســوم در مقایســه با معلمان 
پایه‌های دیگر، کار مؤثرتر یا اصیل‌تری انجام می‌دهند، معلمی 
که این خرده‌گروه‌ها را به هم مرتبط می‌کند می‌تواند ارائه‌کنندة 
این ایده جدید باشــد. تصور کنید یک معلم پایة سوم که عضو 
گروه معلمانی اســت که تازه پدر یا مادر شده‌اند،‌ روش جدید و 
مؤثری در این گروه بیاموزد. این معلم زمانی‌که در خرده‌فرهنگ 

معلمان پایة ســوم قــرار دارد، می‌تواند ایــدة جدید را با آن‌ها 
هم‌رسانی کند.

به یاد داشته باشید که خرده‌فرهنگ‌ها مانند فرهنگ هستند؛ 
از این نظر که خوبی یا بدی خودبه‌خود به آن‌ها نمی‌چســبد. 
مثبت‌گرایی یا منفی‌گرایی می‌تواند در فرهنگ و خرده‌فرهنگ 

به یک شیوه منتشر شود.
مسئله مهم این است که هر سازمان مانند مدرسه طوری عمل 
کند که اطمینان حاصل شود افراد شایسته، مؤثرترین اشخاص 
در ســازمان‌اند؛ به‌گونه‌ای که هوشمندترین فرد در یک جمع 

بتواند به اندازة تمامی آنان تأثیرگذار باشد.
گاه همکاری و تشریک مســاعی افراد در سازمان پیامدهای 
منفی دارد. اگر تأثیرگذارترین و نافذترین افراد ســازمان مثبت 
و نوآور نباشــند، ممکن است نظرشان بیش از حد اهمیت پیدا 
کند. در این شرایط، هر چه بیش‌تر همکاری می‌کنیم، درواقع 

نوآوری را بیشتر محدود می‌کنیم.

 جو
جو و فرهنگ عموماً به جای یکدیگر به کار می‌روند اما حس و 
حال کاملًا متفاوتی دارند. هر کدام از آن‌ها بسیار مهم‌اند؛ اگرچه 
در موقعیت‌هایی هم‌پوشــان و مرتبط‌اند، می‌توانند با هم بسیار 
متفاوت باشند.به همين دليل است بسیاری از تغییرات فرهنگی 

از تغییر در جو آغاز می‌شوند. 
اگــر می‌خواهیــم بــا خوش‌رویــی و پذیرش به اســتقبال 
دانش‌آموزان برویم، در مدرسه به فردی احتیاج داریم که فقط 
یک‌بار این کار را انجام دهد. آن روز برای معلمان و دانش‌آموزان، 
جو به حساب می‌آید. اگر معلمی هر روز این کار را انجام دهد، 
برای دانش‌آموزانش تبدیل به »فرهنگ کلاس« می‌شــود. اگر 
ســایر معلمانی که کلاسشان در یک راهرو قرار دارد‌ نیز همین 
رویه را در پیش بگیرند، این موضوع تبدیل به فرهنگ آن راهرو 
می‌شــود. با چنین خرده‌فرهنگی، از معلمــان آن راهرو انتظار 
می‌رود حتی اگر روزی حوصله هم نداشــته باشند، با لبخند به 
اســتقبال دانش‌آموزان بروند. اگر معلمی هم به آن راهرو بیاید 
انتظار دارند یا حتی به او گفته می‌شود که در این راهرو‌ معلمان 

به استقبال دانش‌آموزان می‌روند.
حالا یکی از آن معلم‌ها کلاسش را عوض می‌کند و به کلاسی 
می‌رود کــه در راهرو دیگری اســت. در برخی مــوارد، وقتی 
در جــای جدید این معلم تنها معلمی اســت که به اســتقبال 
دانش‌آموزان می‌رود، برای دیگری محرز می‌شــود که باید این 
کار را ادامه دهد. اگر چنین معلمی به کارش ادامه دهد و توانایی 
تأثیرگذاری در جای جدید را داشــته باشد تا دیگران را با خود 
همراه کند، می‌تواند به گسترش این »ویروس« کمک کند. اگر 
این کار به دلیل »عادی نبودن« در راهروی جدید، متوقف شود، 
به این معنی است که فرهنگ راهروی جدید »برنده« شده است 
و آن‌ها هم باید بخشــی از فرهنگ باشد. ممکن است این مثال 

مسئله مهم 
این است که 
هر سازمان 
مانند مدرسه 
طوری عمل کند 
که اطمینان 
حاصل شود 
افراد شایسته 
مؤثرترین 
اشخاص در 
سازمان‌اند؛ 
به‌گونه‌ای که 
هوشمندترین 
فرد در یک جمع 
بتواند به اندازة 
تمامی آنان 
تأثیرگذار باشد
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ساده‌انگارانه به نظر بیاید، اما افراد، خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ‌ها 
این‌گونــه از درون به هم تنیده‌اند. اگر افراد به اندازة کافی تأثیر 
و قدرت داشته باشند، می‌توانند الگوی رفتاری جدید را شروع 
کنند و گسترش دهند. اگر این افراد بتوانند با نیروهای تازه‌وارد، 
که »قواعد نانوشــته« مدرسه را نمی‌دانند، ارتباط برقرار کنند، 

حتی می‌توانند الگوی رفتاری جدید را سریع‌تر جا بیندازند. 
ارتباط بین خرده‌فرهنگ و جو می‌تواند مهم باشــد و هر دوی 
آن‌ها نقطة آغازین تغییر فرهنگ باشند. این‌گونه به این قضیه نگاه 
کنید. اگر امروز به همة دانش‌آموزان مدرســه خوشامد بگوییم، 
فقط جو را تغییر داده‌ایم )نه فرهنگ؛ زیرا این کار فقط یک روز 
انجام شــده است(. اگر هر روز به دانش‌آموزان خوشامد بگوییم، 
در نهایت، فرهنگ را تغییــر می‌دهیم. اینکه تغییر جو واقعاً به 
تغییر فرهنگ منجر می‌شود، هنوز محل بحث و گفت‌وگوست؛ 
یعنی انتقال از جو سازمان به فرهنگ سازمان. گاهی قبل از تغییر 

باورها )فرهنگی( باید رفتارها )جو(‌ را تغییر دهیم.

 توسعة تأثیرات مثبت
موضوع این فصل »راه‌های نوآورانه اثربخش بر فرهنگ مدرسه« 
است. شاید از خود بپرسید چه چیزی دربارة این ایده‌ها نوآورانه 
بود؟ درواقع، هیچ‌چیز و همه‌چیز! دلیل نوآورانه بودن این است که 
اندک کسانی تلاش می‌کنند که فرهنگی را تغییر دهند و موفق 
شــوند. دلیل نوآورانه نبودن این ایده‌ها هم این است که درست 
همین ایده‌هــا، از زمان تصمیم‌گیری برای ایجاد فرهنگ مثبت 
در سازمان‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. اگر معلمی به گروه آموزشی علوم 
دبیرستان ملحق شود،‌ خرده‌فرهنگ آن گروه تا زمانی‌که آن فرد 
به گروه بپیوندد، تأثیر خود را می‌گذارد. وقتی زمان اولین جلسة 
سالانه مدرسه فرا برســد،‌ اغلب معلمان جدید از معلمان علوم‌ـ 
قدیمی‌ترـ می‌پرسند که در جلسه باید چه کنند؟ اگر همکارانشان 
بگویند »ما فقط یک‌‌طوری جیم می‌شــویم و به اتاق‌هایمان بر 
می‌گردیم«،‌ به احتمال زیاد،‌ همین، هنجار معلمان جدید خواهد 
شــد. اگر همکاران بگویند »ما با دانش‌آموزان سخن می‌گوییم؛ 
مخصوصاً دانش‌آموزانی که احتمال می‌دهیم بیشتر اهل گفت‌وگو 
باشند«، احتمالًا همین به‌ هنجار تبدیل می‌شود. به همین خاطر،‌ 

تلاش می‌کنیم که نیروهای جدید با افراد مثبت مرتبط شوند.
امــا اگر همــکاران جدید به پایــه، تیم یا گروه آموزشــی با 
خرده‌فرهنگ مورد انتظار ما نپیوندند، چه کنیم؟ اگر دوست دارید 
هر روز در محل کار، شــاد و پرانرژی باشید اما همکاران هم‌پایة 
شما ذهنیت مشابهی ندارند، بهتر است افراد دیگری را پیدا کنید 
که دوست دارند هر روز شاد و پرانرژی باشند. اگر این کار را نکنید، 
ممکن است شما هم مثل آن‌ها ناخشنود شوید. چه می‌شود اگر 
در مدرسة کوچکی، تنها معلم پایة سوم یا تنها معلم موسیقی یا 
تنها معلم فیزیک باشــید؟ حالا چه باید کنید؟ مشخصاً باید به 
دنبال همکاران دیگر در پایه‌ها و موضوعات درسی دیگر باشید، 
اما ممکن است فرهنگ، مشوق چنین ارتباطی نباشد. راه دیگر، 

استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای پیدا کردن »توانمندسازان« 
اســت )ویتاکر و همکاران،‌ 2016(. با پیوستن به دیگران در هر 
نقطه از دنیا، می‌توانیم خرده‌فرهنگی بســازیم که ما را قادر کند 
معلم قوی‌تری باشیم و هم‌زمان، به دنبال افراد توانمند در مدرسه 
برای ارتباط با آن‌ها باشــیم. به‌علاوه، می‌توانیم از افراد خارج از 
مدرســه ایده بگیریم و بر دانش خود بیفزاییم تا بتوانیم به‌طور 

مؤثرتری بر شرایطمان تأثیر بگذاریم.
راه مهم دیگر برای هم‌راســتا کردن نفوذ و توانایی،‌ داشــتن 

معلمانی است که همکارانشان، آن‌ها را مشاهده 
کنند. این کار، فرصتی غنــی برای یادگیری 
و رشــد اســت و در عین حال باعث می‌شود 
همکارانی که مؤثرترند نفوذ بیشتری پیدا کنند 
و از تأثيرهمكاراني كه مفيد نيســتند، كاسته 
شود.با چنين كاري كسي تحقير نمي‌شودبلكه 
برعكس اين كار باث مي‌شود دانش‌ يك معلم، 
به دانش همة معلمان تبديل شــود. هيچكس 
ايــدة نامرغــوب را نمي‌دزدد.بنابرايــن  اگر 
همکاران امکان مشاهده و یادگیری از دیگران 
را داشته باشــند، واقعاً به همة معلمان کمک 

شده است که به بهترین معلم تبدیل شوند.
از دیگر مزایای مشــاهدة همکاران این است 
کــه همه متوجه می‌شــوند چه کســی باید 
نافذترین همکار مدرســه باشــد. اگر امکان 
مشــاهده همکاران وجود داشته باشد، متوجه 
می‌شویم واقعاً چه کســی می‌تواند در کلاس 
درس ما به ما کمک کند. همین‌طور، برایمان 
روشــن می‌سازد که دوست داریم با چه کسی 
باشیم. اگر هدفمان این است که بهترین تأثیر 
را بر دانش‌آموزانمان بگذاریم، باید با تمام قوا 
بــه دنبال معلمانی باشــیم که همین هدف و 

آرمان را دارند.
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‌بخش‌هاي‌اصلي‌وب‌گاه‌دفتر:

‌معرفي‌مجلات‌عمومي‌و‌تخصصي‌رشد:

در ایــن بخش، با كلیك كردن روي نــام هر كدام از مجلات 
به صفحة آن مجله وارد خواهید شــد. و ضمن آشــنا شدن با 
مجلة مورد نظر، با بایگاني نشــریه از سال 1388 و نیز معرفي 

پدیدآورندگان مطالب آن مواجه خواهید شد.

‌مقدمه
مجلات رشــد به عنوان جزئی از برنامة درســی، در چارچوب 
اهــداف و راهبردهای آمــوزش و پرورش  با زمینة آموزشــی، 
تحلیلی و اطلاع رســانی در دفتر انتشــارات و فناوری آموزشی 
تولید می شــوند. این مجلات با هدف ترویجِ خواندن، توســعة 
فرهنگ مطالعه، تعمیق تفکر خلاق و بهبود کیفیت  آموزش و 

پرورش برای همةگروه های سنی منتشر می گردند.
مجموعة نشــریات رشــد با  35 عنوان  عمومي و تخصصي 
منتشــر مي شوند، از مجموع 35 عنوان نشریه، تعداد 16 عنوان 
نشریة عمومي و 19 عنوان فصلنامة تخصصي رشد هستند. در 
كنار 35 عنوان نشــریة تولیدي، 4 نشریه نیز براي دانش آموزان 
نابینا تولید مي شود . در مجموع، سالانه نزدیك به 38 از نشریات 

به چاپ مي رسد.
رشد کودک / رشــد نوآموز / رشد دانش آموز / رشد نوجوان / 

رشد جوان / رشد برهان متوسطة اول 
رشــد روشــن نوآموز، دانش آمــوز، نوجوان و جــوان )ویژة 

دانش آموزان نابینا(

‌ماهنامه‌های‌معلمان‌و‌كارشناسان
رشد معلم / رشد فناوري آموزشي / رشد مدرسة زندگي / رشد 

آموزش ابتدایي/ رشد آموزش خانواده

‌فصلنامه‌هاي‌تخصصي‌رشد:‌علوم‌انساني
رشــد آموزش قرآن و معارف اســلامي / رشــد آموزش علوم 
اجتماعي / رشــد آموزش زبان و ادب فارســي / رشد زبان هاي 
خارجي / رشــد آموزش مدیریت مدرسه / رشد آموزش تربیت 
بدني / رشد آموزش هنر / رشــد آموزش مشاور مدرسه / رشد 
آموزش پیش دبســتان / رشــد آموزش تاریخ / رشــد آموزش 

جغرافیا / رشد جوانه

‌فصلنامه‌هاي‌تخصصي‌رشد:‌علوم‌پایه
رشــد آموزش علوم زمین / رشد آموزش زیست شناسي / رشد 
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 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

به صورت ماهنامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، دانشــجومعلمان و 
دانشــگاه های وابســته و کارشناســان وزارت آموزش وپرورش و...، تهیه 

و منتشر می شود. 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد فناوري آموزشی   رشد آمـ
 رشد مدرسه زندگي   رشد معلم    رشد آموزش خانواده

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فيزیك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مدیریت مدرسه
 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی

 رشد برهان متوسطه دوم 

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله های دانش آموزی 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هاي بزرگسال عمومي

 هزینة اشتراك سالانه مجلات عمومی رشد )هشت شماره(: 550/000 ریال
 هزینة اشتراك یک سالة مجلات تخصصی رشد )سه شماره(: 350/000 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشترکين: 15875-3331
 تلفن امور مشترکين: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجات  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی کامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کدپستی:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قبلًا مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجات رشد:
الف. مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الكترونیكي بانكي.
ب. واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش کد 395 در وجه شرکت افست و ارسال فیش بانكي به 
همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي یا از طریق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سال رونق توليد

‌بانك‌اطلاعات‌مقالات
در این بخش، اغلب مقالات مجلات رشد تخصصي از جمله 
رشد شــیمي، فیزیك، ریاضي، جغرافیا، زبان و ادب فارسي و 
برهان متوسطه اول كه تاكنون یكصد شمارةآن ها منتشر شده 

است، به صورت فایل پي دي اف بارگذاري شده است.

‌معرفي‌ویژه‌نامه‌ها
دفتر انتشــارات و فناوري آموزشي طي سالیان گذشته اقدام به 
تولید ویژه نامه هایي از جمله سال نامة رشد، نسیم بهشت، چشم انداز 
آموزشــي و جشنوارة عكس رشد كرده است. در این بخش، متن 

كامل ویژه نامه هاي تولیدي دفتر قابل مشاهده و بارگیري است.

‌معرفي‌مركز‌بررسي‌آثار‌کودکان‌و‌نوجوانان
این مرکز با هدف بررسی استعدادهای دانش آموزان و ایجاد 
انگیزه در هنرجویان خوب و مســتعد، فعالیت خود را از سال 
۱۳۶۰ با انتشار برخی از مجلات رشد دانش آموزی آغاز کرده 
اســت.. عمدة فعالیت های ادبی و هنری مرکز بررسی آثار در 

چهار رشتة  داستان  نویسی، شعر، قطعه ادبی و نقاشی است.

‌گالري‌عكس
در این بخش، عكس هاي منتخب مراسم هاي مرتبط با دفتر، 
از جمله نشست ها و رونمایي ها به نمایش گذاشته شده است.

‌گالري‌فیلم
در این بخش، فیلم هاي مستند مرتبط با فعالیت مجلات رشد 
بارگذاري شده است. مخاطبان و علاقه مندان مي توانند فیلم هاي 
موجود در این بخش را به صورت برخط تماشا یا بارگیري كنند.

‌معرفی‌برنامه‌نرم‌افزارهاي‌كاربردي‌مجلات‌رشد
با نصب برنامــه نرم افزارهاي كاربردي مجلات رشــد روی 
گوشــی های موبایل یا تبلت های اندرویدی، می توانید به طور 
کاملًا قانونی و رایگان به بیش از 1000 مجله رشد دسترسی 

داشته باشید. )بدون نیاز به ثبت نام در برنامه(
مهم ترین مزیت این برنامه كاربردي ســهولت دسترسی به 
مجلات رشد است که به صورت منظم و سازماندهی شده در 

تلفن  هوشمند یا تبلت برای کاربر نمایش داده می شود.
امکانات اصلی برنامه:

ـ دسترسی به آخرین مجلات منتشر شده؛
ـ مشاهدة آرشیو هر مجله به صورت دسته بندی شده؛

 ـ مشاهدة مشخصات هر مجله )فهرست مطالب، پدیدآورندگان و...(؛ 
ـ بارگیري رایگان مجله براي مطالعة آفلاین درون برنامه؛ 

دسترسي:
pordomobile.roshdmag.permission.C2D_MESSAGE.com

دریافت از بازار
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»مسجد- مدرسه«ها تلفیقی از مسجد و مدرسه  اند 
و در آن ها از محیط مســجد برای آموزش اســتفاده 
مي شود. سبک کار مدارس مسجدمحور با هم متفاوت 
اســت اما به طورکلي، رویة آموزش در این مدارس را 
می توان تلفیقی از مباحث اسلامی و علوم روز دانست. 
این مســجد - مدرســه ها از قانون»آموزش متفرقة« 
آموزش و پرورش اســتفاده می کنند. بنابر این قانون، 
دانش آموزان از پایه ششم به بعد می تواند در هر مکانی 
مثل منزل، مســجد و... درس بخواند و در پایان سال 
با شرکت در امتحانات رسمی مدارس، مدرک رسمی 

آموزش و پرورش را دریافت  کند. 
یکی از دلایل اصلــی راه اندازی این طرح، توجه به 
مرکزیت مســجد اســت؛ مکانی که در آن هم تربیت 
اتفــاق می افتد، هــم بحث های مختلــف اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی. مسجد- مدرســه یکی از دیگر 

کارکردهای مسجد را فعال می کند؛ بُعد تربیت. 
 مدرسة مسجد محور از سبزوار با نام مکتب اسلامی 
آغاز شد و در ادامه به سایر شهر ها مثل مشهد مقدس، 
قم، تهران، شهرری و اصفهان رسید. درواقع، تلاش این 
مدارس خروج از برخی قالب ها و ساختارهای ناکارآمد 

در نظام تعلیم و تربیت کشور است. 

شیبا‌ملك

« مسجد-  مدرسه»ها

 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

به صورت ماهنامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، دانشــجومعلمان و 
دانشــگاه های وابســته و کارشناســان وزارت آموزش وپرورش و...، تهیه 

و منتشر می شود. 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد فناوري آموزشی   رشد آمـ
 رشد مدرسه زندگي   رشد معلم    رشد آموزش خانواده

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فيزیك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مدیریت مدرسه
 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی

 رشد برهان متوسطه دوم 

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله های دانش آموزی 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هاي بزرگسال عمومي

 هزینة اشتراك سالانه مجلات عمومی رشد )هشت شماره(: 550/000 ریال
 هزینة اشتراك یک سالة مجلات تخصصی رشد )سه شماره(: 350/000 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشترکين: 15875-3331
 تلفن امور مشترکين: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجات  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی کامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کدپستی:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قبلًا مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجات رشد:
الف. مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الكترونیكي بانكي.
ب. واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش کد 395 در وجه شرکت افست و ارسال فیش بانكي به 
همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي یا از طریق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سال رونق توليد

|  رشد مدرسة زندگی | دورة شانزدهم |  شمارة 1 |  مهــر 1398 48
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گشت و گـذاری در بوستـان کتـاب
ايــــن شمـــاره

تحصيل 
بــدون 
مدرسه

نگاه ديگر

يک راه
حـــل

تحصيل
در خانه

 نظام های
 آموزشی
جايگزين

آينـدة
مدارس

آيندة مدرسه قصة فردای ما چيست؟

از مدرسه بر نخاست
يک اهل دلی

تهديد های پيش روی 
تحصيل بدون مدرسه

«مسجد- مدرسه» ها

آن چه دربارة آموزش
در خانــه می دانيـم

معرفي وب گاه  
دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

چه کسی برنده می شود؟
مسئــله ايـــن است!

قصه هايي
كه علم را 
ترويــج
مي كننـد

علــم و عمــل

آيـا آينـده بـه
مدارس نياز دارد؟

تحصيل بدون مدرسه
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ماهنامة آموزشى، تحليلى و اطلاع رسانى براى معلمان و دانشجومعلمان
دانشگــاه هـــاى وابستــه و كـارشنـاســان وزارت آمــوزش و پــرورش

دورة  شانزدهـــــم
مهــــــــــــر  1398
شمارة پى درپى 119
48 صفحـــــــــــــه
26000IS ريـــــــال

SN
:1

73
5-

49
19

ماهنامة آموزشى، تحليلى و اطلاع رسانى براى معلمان و دانشجومعلمان
دانشگــاه هـــاى وابستــه و كـارشنـاســان وزارت آمــوزش و پــرورش

دورة  شانزدهـــــم
1398مهــــــــــــر  1398مهــــــــــــر  1398
شمارة پى درپى 119
48 صفحـــــــــــــه
26000 ريـــــــال

آيا در آينــده به 
مدارس نياز داريم؟

علــم و عمــل
(گفت و گو با ابراهيم طلايي)

تهديدهاى پيش روى 
تحصيل بدون مدرسه

تحصيل بدون مدرسه
حافظ

�ای �ر� و ��ث ع�م و طاق و رواق
  � �ود �ون دل دا�  و ��م ��نا ���ت

۲۰ مهـر روز بزرگداشـت حافظ گـرام ي بـاد

w w w . r o s h d m a g . i r


